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  پيشگفتار

فرمايـد كـه    خداوند حكيم بيش از هر چيز بر كارهايي تأكيد مي
بـا  . ترين تأثير را در نزديك شدن بندگان به او داشته باشـد  مهم

توجه به سفارش فراوان آيات و روايات به نماز، روشن است كـه  
 6پيـامبر . وك آدمـي وجـود نـدارد   كاري مؤثرّتر از نماز در سل

  :فرمود
"الصلاة عمود دینکم"

  .شما است دين ستون نماز؛ 1
  :نيز ملاك پذيرش ديگر عبادات، نماز است

تْ رُدَّ مَا سِوَاهَا" "فَإنِْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إنِْ رُدَّ
  ؛2

شـوند و   اگر نماز پذيرفته گردد، عبادات ديگر نيز پذيرفته مـي 
  .گردند هم پذيرفته نميآنها  نماز پذيرفته نشود،اگر 

 نمـاز كـار را در گـرو    هرنيز پذيرش  7اميرالمؤمنينحضرت 
  :داندمي

                                                 
  .١٩، ص٢، ج الکافي. ١
  .٢٦٨، ص٣ج  الکافي،. ٢
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"ءٍ مِنْ عَمَلكَِ تبَعٌَ لصَِلاَتكِ كُلَّ شيَْ "
هـر يـك از كارهـاي تـو پيـرو      ؛ 1

  .نمازت است
 نيـز  آن اسـرار  هنگامي كه نماز ستون دين و دينداري اسـت، 

 راز، روشن گـردد  نماز اسرار اگر ،بنابراين .است دين اسرار ستون
ايـن  بردن بـه ضـرورت   يپ يبرا. شود روشن مي نيز اعمال ساير

پـس از   .و مقصـود آن تأمـل نمـود    نمـاز  تيدر اهم ديبا بحث،
سالك بكوشد تـا   كه سزاوار استدريافت اهميت و جايگاه نماز، 

  .دين دست يابداين ستون به رازهاي 
نماز، تنها يك پيشنهاد اخلاقي نيست؛ بلكه بـه   دانستن اسرار

گفته امير المؤمنين، نماز بدون دانستن تأويل آن، ناقص است و 
 انصـاري  عبـداالله  بـن  جابر .رساند انسان را به منزل مقصود نمي

 را نماز تأويل آيا ": فرمودكسي  به 7يعل حضرتنقل كرده كه 
امـام   "؟دارد عبـادت  جـز  تـأويلي  نمـاز  آيا": گفت "؟شناسي مي

كه همه  دارد هاييتفسير و ها تأويل !سوگند خدا هب آري؛": فرمود
 " !بياموز من به راها  آن": گفت مرد " .است بندگي و دتعبه نشان
 كه كسي": فرمود نماز مختلفهاي  بخش تأويل بيان از بعدامام 

  2" .دارد كمبود نمازش، نداند گونه اين را نمازش تأويل

                                                 
  .٢٧نامه  ،نهج البلاغه. ١
کسی که تأویل 3ـاز را ندانـد، : مَنْ لمَْ يعَْلمَْ تأَوِْيلَ صَلاَتهِِ هَكَذَا فهَِيَ خِدَاجٌ أيَْ ناَقِصَة. ٢

� 
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درك اسرار نماز و شناخت روايات در اين زمينـه،  از آن جا كه 
شايسته علماي راستين اسـت، در ايـن كتـاب سـخنان آنـان را      

در اين نوشتار، پس . آوريم اند، مي همراه با رواياتي كه نقل كرده
از بررسي مباني و مفاهيم اسرار كلي نماز، به بررسـي اسـرار در   

اميد است . دازيمپر سه بخش مقدمات، مقارنات و تعقيبات آن مي
به بركت آيات و روايات بيان شده در اين كتاب، نمازهاي ما بـه  

  .نماز مطلوب نزديك شود
  واحد پژوهش

  9از یمرکز تخصص

                                                                                   
� 

  )٢٥٤، ص٨١ج  بحارالانوار،( .3ازش ناقص است
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  هاكليدواژه

اسـت چهـار واژه را   نخست با هدف تبيين مرزهاي سخن، لازم 
  .سرّ، تأويل، حكمت، آداب: توضيح دهيم

در  1.اين واژه به معناي پنهان كردن مطلبي در دل اسـت  :سرّ
 عبـادت  درون و ملكـوت جهان  بهاصطلاح، سرّ چيزي است كه 

آن را راز، غيب، ملكوت، نهان، باطن، گنجينه و . شود مي مربوط
ا، به جاي كلمـه سـر از   هدر بسياري از كتاب. اند تأويل نيز گفته

از اين رو، شايسته است نگاهي به معناي . اندتأويل استفاده كرده
  .تأويل داشته باشيم

 برگشـتن  يـا  دادن برگشـت  به معنـاي  "اوَل"از  تأويل :تأويل
 ـ  اسـت  خبر يك و عمل يك واقعيت بيروني اصـل خـود   ه كـه ب

 .بيرونيصورت نتيجه باشد يا علّت و يا وقوع ه گردد، خواه ببرمي
  :اين واژه در قرآن به همين معنا به كار رفته است؛ همچون

                                                 
  .٤٠٤، صمفردات. ١
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"وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الأْحَادِيثِ "
1  

 ـ ، همينمصر ادشاهدر تعبير خواب دو نفر زندانى و پ ه مطلب ب
   2.ثبوت رسيد

در كتب نگاشته شده در باره اسـرار نمـاز، هـر گـاه از تأويـل      
  .ستسخن رفته، مقصود همان سرّ ا

اي است كه از عبـادت   حكمت، هدف و فايده و نتيجه :حكمت
و نيـز نجـات از ناشـكيبايي و     3آيـد؛ ماننـد عـروج    به دست مـي 

 . اند كه به عنوان حكمت نماز ياد شده 4آرامش

ادب، اموري اسـت كـه بـه اوصـاف و احـوال نمـازگزار        :ادب
گزارد؛ آداب مجموعه وظايف كسي است كه نماز مي. گردد بازمي

. همچون حضور و خشوع قلب، پيوسته در ذكر بـودن و خلـوص  
  5.همچنين نمازگزار بايد ديگر صفات ظاهري را مراعات نمايد

آداب، . نماز داراي سرّ، تأويـل، حكمـت، تفسـير و آداب اسـت    
آثـار، هـدف متوسـط    . باشدمقدمه رسيدن به حكمت و اسرار مي

                                                 
 .٦: يوسف. ١
  .١٤١، ص١ ، جقاموس قران. ٢
  )٥٤مصباح الشریعه، ص. (الصلوة معراج المؤمن. ٣
» !3از را بـراي يـاد مـن بـر پـا دار: أقم الصلوة لذکری«: قرآن کريم از یک سو فرموده است. ٤

آگاه باشيد کـه بـا يـاد : الا بذکر الله تطمئنّ القلوب«: فرماید میاز سوي ديگر نيز ) ١٤: طه(
  .پس نتیجه 3از، آرامش است) ٢٨: رعد(» .گeند ها آرام مي من، قلب

  .٣٠-١٨رازهاي 3از، ص. ٥
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نمـاز،  پـس رعايـت آداب   . نماز و اسرار، هـدف عـالي آن اسـت   
در اين كتاب، بـه سـر و    1.ساز دستيابي به اسرار نماز است زمينه

. ايـم پرداختـه تأويل نماز در آيات و روايات و سخنان دانشـوران  
  .هاي مستقل استتفسير و آداب نماز، خود، نيازمند كتاب

  منابع شناخت اسرار

عالمـان  نيـز آن چـه   معتبر است و روايت  ،تنها راه بيان راز نماز
 ـب اتي ـو روا اتي ـق و اهل معنا با توجه بـه آ اخلا . انـد  كـرده  اني

جزئـي   ميكه اسرار نمـاز و ديگـر عبـادات از مفـاه    گفتني است 
 نقش دارد؛ امـا در اثبات اسرار، مانند نقل و كشف،  عقل. هستند

عقل جايى است كه به مسئله عام، كلى، مطلق و  نقشمحدوده 
و مخلـوط، عقـل    ،در موارد خاص، جزئى، مقيـد . خالص برگردد
زيرا براهين عقلى كه از مقدمات كلى گرفته  ؛نيستداراي نقش 

 قيالبته مصـاد . دنگرد در امر جزئى و خاص جارى نمي ،دنشو مي
 دي، نباآيندجزئي كه از طريق روايت و سخن دانشوران به دست 

  .دنناقض و شكننده حكم كلّي معقول و برهاني باش
منظـور   البتـه . اسـت و شـهود  از منابع اسرار نماز، كشف يكي 

                                                 
آمیخته به آداب و » اسرار 3از«ها با عنوان  شاید به همo سبب است که بيشتر کتاب .١

  .آثار 3از است
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خالص باشد و  ينفسان اي يطانيتمثلّ شه زياست كه از آم يكشف
 معيارهـايي اهل كشـف  . ي سازگاري ورزدبا روايت و اصول عقل

همان گونه كه اهل روايـت   سنجند،يكشف را مبا آن، دارند كه 
  1.كنند ارزيابي مي كه روايت را با آندارند  يزانينقل، م يبرا

  وجود سرّ براي نماز هاي دليل

 اسـت  كرده بيان را آن روشني به قرآن كه است اموري از نماز .يك
 دارايهمـان سـان كـه     ؛دارد تأويـل  ،كنـد  بيـان  قرآن چه هر و

 قيامـت  روز در تأويل و عينيت اين و 2است ظاهر و باطن، تفسير
  3.آمد خواهد

 شـده  شـمرده بيرونـي،   نظام، يعني زمين و آسمان از جزئي نماز. دو
 شـمرده بيرونـي   و عينـي  نظـام  از ايپاره كه موجودي هر .است
  :است نهان و غيب جنبهداراي ، شود

Eواتِ وَ الأْرَْضِ وَ إِلَيهِْ يرُجَْعُ الأْمَْرُ كلُُّه" ِ غَيْبُ السَّ َّIِ َو"
  ؛4

ها و زمين، تنها از آن  آسمان] و اسرار نهان[غيب ] آگاهى از[و 

                                                 
  .٣٠رازهای 3از، ص: بنگريد به. ١
پـس هـر دو . انـد هم اصل 3از و اجزای آن و هم آیات و ذکرهاي آن در قـرآن آمده .٢

  .اسراری دارند
3از نیز مانند ديگر عبادات در قوس نزول دارای نهـان اسـت و در قـوس صـعود بـه . ٣

  .کندصورت تکويني 3ود پیدا می
  .١٢٣: هود .٤
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  .شود گردانده ميبه سوى او بازكارها ه ست و هما خدا
  :نيز

" ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ وَ ما ننُزَِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلوُم وَ إنِْ مِنْ شيَْ "
  ؛1

ه ولى ما جز به انداز ؛ستا همه چيز، تنها نزد ما هاي گنجينهو 
  !كنيم معين آن را نازل نمى

Eواتِ وَ " ِ خَزائنُِ السَّ َّIِ َالأْرَْضو"
  ؛2

  .ستا ها و زمين از آن خداآسمان هاي گنجينه
ــاز ــم نم ــده ه ــي  پدي ــتاي بيرون ــس، اس ــه پ ــه ،گنجين  بلك
  :خوانيم همچنين در قرآن كريم مي. دارد ،ييها گنجينه

"ء فَسُبحْانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُـلِّ شيَْ "
منزهّ اسـت خداونـدى كـه    ؛ 3

  .ستا در دست او ملكوت و باطن همه چيز
 .دارد ملكـوتي  چيـزي  هـر  كـه  شـود  مـي از اين آيه برداشـت  

و  اسـت  آن راز و نهان كه است ملكوتيهم  نماز براي، بنابراين
 ؛اسـت  پايـدار  و ثابـت  ملكوت اين .شودانسان با آن محشور مي

  :4نمازگزار نه ،ستا خدا دست بهزيرا 

                                                 
  .٢١: حجر. ١
  .٧: منافقون. ٢
  .٨٢: یس. ٣
  .١٩، صرازهای �از: بنگريد به. ٤
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Eواتِ وَ الأْرَْض" ِ خَزائنُِ السَّ َّIِ َو"
ها و زمين از  هاي آسمان گنجينه؛ 1

  .آنِ خداوند است

  راه دستيابي به اسرار نماز

-همان گونه كه بيان شد، نماز مانند ديگر اشيا، اسرار و گنجينـه 

ست و هر آن چـه نـزد   ا ها نزد خداآن گنجينهه هم 2.هايي دارد
ها آسمانهمچون اسرار پس اسرار نماز  3.است ماندگارباشد،  خدا

صعود  وپذيرد  نميست كه پايان و فنا اموجودي بيروني  ،و زمين
امـر فـاني حجـاب اسـت و      ؛ زيـرا نيست يافتني دست ،آنقله به 

تنها پس از هجرت و سفر از جهان  .اي جز ترك آن نيست چاره
 ـا. توان دست يافـت ملك، به ملكوت و راز نماز مي ملكـوت   ني

 ؛است داريپاست و ثابت و ا همان سرّ نماز است كه به دست خدا
  4.نه نمازگزار ،ستا چون به دست او

                                                 
  .٧: منافقون. ١
: حجـر. (هاي همه چيز، تنهـا نـزد مـا اسـت و گنجينه: ءٍ إلاَِّ عِنْدَنا خَزائنِهُ وَ إنِْ مِنْ شيَْ . ٢

٢١(  
ِ باق. ٤ شود؛ امّا آن چـه نـزد  آن چه نزد ش� است، فا� مى: ما عِنْدَكمُْ ينَْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهَّ

  )٩٦: نحل. (ا است، باقى استخد
ذي بِيَـدِه مَلكَُـوتُ كُـلِّ شيَْ . ٥ پـس منـزهّ اسـت خداونـدى كـه مالكيّـت و : ء فسَُبحْانَ الَّـ

  )٨٢: یس. (حاكميتّ همه چيز در دست او است
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 ــ ــمت ب ــت چش ــر از دوس ــت هگ ــان اوس   احس

  
  نــه در بنــد دوســت   يشــيتــو در بنــد خو 

  
ــو ــرص  تـ ــد از حـ ــن باشـ ــا دهـ ــاز ،را تـ   بـ

  
ــاين   راز ،بيــــبــــه گــــوش دل از غ  ديــ

  
ــا ــرا قيحقـــ ــته  ييســـ ــت آراســـ   اســـ

  
ــو ــته  يهـــ ــرد برخاســـ ــوس گـــ   و هـــ

  
  كـــه برخاســـت گـــرد ييكـــه جـــا ينـــينب
  

ــدينب ــر  نـ ــر گـ ــه ب نظـ ــتيچـ ــرد ناسـ   1مـ
  

براي رسيدن بـه ملكـوت و اسـرار نمـاز، بايـد از آداب يـاري       
تـرين   و حضور قلـب كـه مهـم    اخلاص رعايت چونگرفت؛ هم

 سازآماده هايعلت همان نماز آداب پس. مورد از آدابِ نماز است
 2.هستند نماز اسرار ازاي  پاره به رسيدن در رسانكمك اسباب و

 صـاف  درون و پـاك  خـاطر بـه  ، نمـاز  بـاطن  بـه  رسـيدن براي 
  .گرددنيازمنديم و اين با رعايت آداب فراهم مي

بيشتر آدابِ ظـاهري و بـاطني نمـاز، شـامل پـاكي ظـاهري،       
از ايـن رو، ناخـالص،   . اخلاص و طهارت باطني نمـازگزار اسـت  

                                                 
  .بوستان سعدي، باب سوم. ١
  .از آداب 3از خالی نیست» اسرار 3از«شاید از همo رو است که بيشتر کتب . ٢
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  :يعني مشرك، به اسرار نماز راه ندارد
اَ الْمُشرْكُِونَ نجََس"   1."إ9َِّ

 كـه  كسـي  جـز  را قرآن ظاهر كه گونه همانگر سخن، به دي
 ازكسـي كـه    جزنيز  راآن  باطن ،كند مس تواند نمي ،باشد پاك

  :كند نمي مس، پاك شده، آلودگي
هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون" سَُّ َ̂   2."لا 

پاكي  چشم جز رسد،مين آن باطنبه  .است گونه ايننيز  نماز
  .كه به گناه نرسيده است بركنار باشد و دستي آلودگي از كه
  

ــديگو قــتيغســل در اشــك زدم كاهــل طر    ن
  

ـ دهي ـل و پس دپاك شو او    3آن پـاك انـداز   رب
  

-ينم سريمآنها  نخواند تنها بابه اسرارا نماز  افتنيدست پس 
نمازگزار بايد پس از شناخت نماز و هدف والاي آن، جان  و دشو

تا به تأويل دست  بيارايدو صفات صاحبان اسرار را به آداب نماز 
  .يابد

 ؛ زيـرا سحر اسـت  ، وقتنماز يابيراز يبراهنگام  نيترمناسب
  :تتر اس استوارنماز و عبادت شبانه پابرجاتر و 

                                                 
  .٢٨: توبه. ١
  .٧٩: واقعه. ٢
  .حافظديوان  .٣
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  1."اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَ أقَْوَمُ قيلا ةإنَِّ ناشِئَ "

  :داندهاي خردمندان ميقرآن كريم دريافت اين معنا را از ويژگي
نْ " رَبِّهِ قُـلْ  ةوَ يرَجُْوا رَحْمَ  ةهُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قاgِاً يحَْذَرُ الآْخِرَ  أمََّ

ا يَتَذَكَّرُ أوُلُوا الأْلَْباب "هَلْ يسَْتوَِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إ9َِّ
  ؛2

يا كسى كه در سـاعات شـب    ]آيا چنين كسى با ارزش است[
به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت 

آيا كسـانى  : و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟ بگوبيم دارد 
تذكر  يكسانند؟ تنها خردمندان ،دانند كه نمىآنان با  ،دانند كه مى

  3!يابند مي

                                                 
  .٦: مزمل .١
 .٩: زمر. ٢ 
-راه دستيا� به اسرار 3از را باید در سیره خردمندان یافت؛ آن جـا کـه خداونـد مـی. ٣

ا يتََذَكَّرُ أوُلوُا الأْلَبْابِ «: فرماید ِ وَ لا ينَْقُضُـونَ المِْيثـاق* إ3َِّ وَ *  الَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَهْـدِ اللهَّ
ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ وَ يخَْشَـوْنَ رَبَّهُـمْ وَ يخَـافوُنَ  وَ *سُـوءَ الحِْسـابِ  الَّذِينَ يصَِلوُنَ ما أمََرَ اللهَّ

لاةَ وَ أنَفَْقُوا مِـ�َّ رَزقَنْـاهُمْ سرِ�ا وَ عَلانيَِـةً وَ   الَّذِينَ صَبرَوُا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ
ارِ يدَْرَؤُنَ  يِّئةََ أوُلئِكَ لهَُمْ عُقْبَى الدَّ  گeنـد؛ ه�نا تنها خردمنـدان پنـد مـى: بِالحَْسَنةَِ السَّ

كه آن چه را خدا فرمان آنها  شكنند و كنند و پي�ن را 3ى كه به عهد خدا وفا مىآنها 
دهند و از پروردگارشـان بـيم دارنـد و از سـختىِ  داده كه پيوند داده شود، پيوند مى

كنند و 3از را  كه براى طلب خوشنودى پروردگارشان صبر مىآنها  ترسند و مى حساب
كننـد و  ايم، انفاق مى دارند و در نهان و آشكار از آن چه به آنان روزى داده بر پا مى

: رعـد(» .اسـتآنهـا  خانـه آخـرت از آنِ ] نيكِ [سرانجامِ . كنند بدى را با ني� دفع مى
٢٢-١٩(  
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  موانع دستيابي به اسرار

آن چه در نماز و بيرون از آن، از جانب خداوند نهي شـده، خـواه   
يكي از . حرام باشد و خواه مكروه، مانع دستيابي به راز نماز است

 االله آيت مرحوم. شود اين موانع، وسواس است كه فراوان ديده مي
  :گويد مي ;يزيتبري ملك

 و سـهل  عتيشـر  چـه  كـه  شدينديب امت نيا بر خدا لطف در
 تنگ و وسوسه باي اله حدود از، بنابراين .داشتي ارزان راي آسان

 نيانبارتريز از وسوسه كه نيا چه د؛نكن يناسپاس خود، بر گرفتن
 ـب :نيمعصوم ائمه از .استي قلب يهايماريب و صفات  اموزدي

 و عمـل  بـا  بلكـه  ؛انـد  نداده ما به را حد از شيب اطياحت اجازه كه
 ائمـه  از وارد آداب بـه  انسـان ي وقت ـ و انـد كرده منع آن از گفتار

 كـه  دي ـفهم دخواه ،شوديم آگاه طهارت در باره :نيمعصوم
 به طهارت،ه مسئل در است، مشروع مقاماتديگر  در كهي اطياحت

 نيا و شرع احكام اتيجزئ زانيم به و است شده منع خاص طور
  .افتي خواهدي آگاه است، حكمت از درجه كدام در كه

 و ميكن انيب را دهيسر ما به دو نيا اختلاف ازآن چه  ستين بد
 بـه  كـه ي اندك قعلت علت به نجاست و طهارت كه است نيا نآ

 اهـل  .ستندين احكام سائر مانند تياهم نظر از دارند، هيقلب جهات
 طبعشان با چون ندارند،ي مشكل اط،ياحت كردني روادهيز در ايدن

 مانند دارند،ينم روا را گرانيد حقوق در اطياحت اما .است سازگار
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 عقلي برا آن به تعبد كهي تعبد ويي آبرو وي مال امور در اطياحت
 ـاحتايـن كـه    از :ميگفت ـ را آن ليدل و است دشوار  بـا  نآ در اطي

 است نيا ـ احكام سائر خلاف به ـ  است سازگارها سرشت شتريب
 اني ـم در يظـاهر  امـور  در وسوسـه،  كـه  نييبيم وضوح به كه

 تـب مرا بـه  آن، در اطياحتي روادهيز از شارع منع وجود با مردم،
  .گريد ممنوعات از است شتريب

 دچـار  شيهـا يبـده  و هاقرض پرداخت دري كسي نيبينم ايآ
 را مـردم  شتريب اما كند؟ينم پرداخت بار سه و شودينم وسواس

 كه دارند وسواس اعضا كردن پاك و گرفتن وضو در كهبيني  مي
 ـ و نـه؟  اي ـ دهيرس ـ وضـو  محـل  بهآب  ايآ  مرتبـه ي س ـ از شيب
 ـا اختلاف وجه همان نيا و نديشو يم  بسـا  چـه  و .اسـت  دو ني
  1.باشد زيني گريد وهجو

شود، نمونه چيزهايى اسـت   چه در شرايط و آداب گفته مى آن
نماز براي نمونه، اگر  .كه دستيابي به آن در اسرار نماز لازم است

. كراهـت نيسـت   در گورستان مكروه است، نمـاز دلمردگـان بـى   
كند و  روح را از فروغ حيات محروم مى ،به غير خداسرگرم شدن 

از كراهـت نمـاز در   نيـز   .داراي سـرّ نيسـت  روح هرگـز   نماز بى
نمـاز  پي برد كـه  توان  ، مىخانه حمام و آشپزخانه گرمآتشكده و 

                                                 
  .٤٢، صأسرار الصلاةمیرزا جواد ملکی تبریزی،  .١
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از مؤمنان چـه حـالي    كينهدر حال خشم بر مظلومان و خواندن 
  1.دارد

                                                 
  .١٥مقدمه سر الصلاة، ص .١
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  خلاصه

  .شودچيزي است كه به باطن و ملكوت عبادت مربوط مي "سرّ" �
  .هدف و نتيجه عبادت است "حكمت" �
گـزارد و ايـن، خـود،    وظيفه كسي اسـت كـه نمـاز مـي     "آداب" �

  .ساز دستيابي به سرّ نماز است زمينه
منبع شناخت اسرار، يا دليل نقلي معتبر است و يا آن چه عالمـان   �

  .انداخلاق با توجه به آيات و روايات بيان كرده
و آيـات هماننـد آن، دليـل     " ءٍ إلاَِّ عِندَْنا خَزائنِهُ وَ إنِْ مِنْ شيَْ "آيه گرامي  �

  .وجود سرّ براي نماز هستند
بـراي  . نـه اعتبـاري   اسرار نماز اموري حقيقي و خارجي هسـتند،  �

بنا بـر  . دستيابي به اين اسرار، بايد از امور نابودشدني دست شست
. اين، طهارت باطني از گناه، راه دستيابي به به اسـرار نمـاز اسـت   

  .كندالبته رعايت آداب نماز، زمينه اين سير را آماده مي
آن چه خداوند از آن نهي فرموده، مانع دسـتيابي بـه اسـرار نمـاز      �

  .است
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در يك ديدگاه، . رازهاي نماز از دو ديدگاه قابل بررسي است
شـود؛ يعنـي بـراي    از سرّ نماز به صورت كلي سخن گفته مـي 
لاة گيرند كـه   مجموع نماز يك راز و حقيقت در نظر مي سرّ الصّـ

در ديـدگاه دوم، اسـرار يكايـك اجـزاي نمـاز      . شـود ناميده مي
نخست . شودخوانده مي اسرار الصّلاةگردد كه  جداگانه بررسي مي

لاة نگاهي به  اسرار نماز را در سـه بخـش   گاه  آن داريم وسرّ الصّـ
  . رنات و تعقيبات، بررسي خواهيم كردمقدمات و مقا

  ةسرّ الصلا

  :توان برشمردچهار سرّ براي نماز مي

  اظهار خاكساري و بندگي. يك

: ، نگاشـت سنان بن محمد هايپرسش به پاسخدر  7رضا امام
بـه   شرك نفي و خداوند بندگي به اقرار ،نماز شدن واجب علت"

 تواضـع  حال با جبار يخدا برابر در انسان ايستادننماز،  .او است
 از عفـو  درخواست نيز و گناهان به اعتراف و خضوع و فروتني و

 بزرگداشت براي زمين برروزانه  نهادن صورت و گناهان گذشته
 ياد به پيوسته بنده شود مي سبب نماز كه آن ديگر .است خداوند
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 و خشـوع  بـا  وسركشي ننمايد  و نكند فراموش را او و باشد خدا
 .را بخواهـد  دنيا و دين در خود بهره ايشافز ،رغبت وخاكساري 

 و پيوسـته  كـه  سـازد  مـي  واجـب  خـود  بر نماز با انسان وانگهي
 نمـاز  همـين . باشـد  خداونـد  يـاد  بـه  بندگيجايگاه  در روز شبانه

ــر در ايســتادن و پروردگــار پيشــگاه درانســان  گــزاردن ، او براب
" .است گوناگون فسادهايو  گناهان از بازدارنده

1

  

 اد، ينمازي اصل مقصود چون": نويسد مرحوم فيض كاشاني مي
، خشوع و مسكنتي رو از اوي ثنا، او با عتيب ديتجد، يتعال حق

 نـه يآ هـر  پـس است،  خضوع و ابتهال به او از ماتمه از پرسش
آن چـه   دني ـفهم و آن در دل سـاختن  حاضر از است ناچار بنده

روشن است كه كمال اين حضور و فهم، در  2" .زبان به ديگويم
  .كشف تأويل و سرّ نماز نهفته است

                                                 
دِ بنِْ سِناَنٍ عَنِ الرِّضَافِيَ� . ١ ةَ  وَ بِإِسْناَدهِ عَنْ مُحَمَّ كتََـبَ إلِيَْـهِ مِـنْ جَـوَابِ مَسَـائلِهِِ أنََّ عِلَّـ

ِ عزوّجل وَ خَلْ  بوُبِيَّةِ ِ َّ لاَةِ أنها إِقرْاَرٌ بِالرُّ عُ الأْنَدَْادِ وَ قيِاَمٌ بoََْ يدََيِ الجَْبَّارِ جَلَّ جَلاَلهُُ الصَّ
نوُبِ وَ وَضْـعُ  لِّ وَ المَْسْكَنةَِ وَ الخُْضُوعِ وَ الاِعْترِاَفِ وَ الطَّلبَُ للإِِْقاَلةَِ مِنْ سَالفِِ الـذُّ بِالذُّ

ِ عزوّجل   الوَْجْهِ عَلىَ الأْرَضِْ كُلَّ يوَْمٍ  وَ أنَْ يكَُونَ ذاَكِـراً غَـeَْ نـَاسٍ وَ لاَ بطَِـرٍ وَ إعِْظاَماً ِ َّ
نيْاَ مَعَ مَـا فِيـهِ مِـنَ الإِْيجَـابِ وَ  ينِ وَ الدُّ ياَدَةِ فيِ الدِّ لاً رَاغِباً طاَلبِاً للِزِّ يكَُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّـ

ِ عزوّجل بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لئِلاََّ  ينَسىَْ العَْبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرهَُ وَ خَالقَِهُ  المُْدَاوَمَةِ عَلىَ ذِكرِْ اللهَّ
لهَُ عَنِ المَْعَاصيِ وَ مَانِعـاً  فيَبَطْرََ وَ يطَغَْى وَ يكَُونَ فيِ ذِكرْهِِ لرَِبِّهِ وَ قيِاَمِهِ بoََْ يدََيهِْ زجَْراً 

  )٦٤٥، ح٢١٤، ص١من لا يحضره الفقيه، ج. (لهَُ عَنْ أنَوَْاعِ الفَْسَادِ 
  .٦٤، صاسرار الصلاةفیض کاشانی، . ٢
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  طهارت باطني . دو

 ـبا پ": گويد مي سلمان فارسى درختـى   هيدر سـا  6خـدا  امبري
داد تـا    شـاخه از آن برداشـت و آن را تكـان    كي .ميبودنشسته 

 ـآ": سپس فرمود .ختيرفرو يشهابرگ  ،كـردم كـاري كـه   از  اي
: فرمـود  " !به ما خبـر بـده  ! خدا رسول اي": گفتند "د؟يپرس نمى

 ختـه ير شگناهـان  ،كنـد  مـى  اميبنده مسلمان هر گاه به نماز ق"
" .شد ختهيدرخت ر ه شاخ نيشود، همان سان كه برگ ا مى

1  
 كه نمازگزار براي وضـو گاه  آن :نيز پيامبر گرامي فرموده است

زدوده  ،دادهشويد، گناهاني كه با صورتش انجـام  صورتش را مي
گناهاني كه  شويد،مي آرنج ازهنگامي كه دو دستش را  .شودمي

كه سرش را مسح گاه  آن .روداز ميان مي ،ش انجام دادهانبا دست
 .شـود مـي پـاك   ،هايي كه با سرش انجـام داده كند، معصيتمي

كند، گناهاني كه بـا پاهـايش انجـام    چون بر دو پايش مسح مي
بسم الله الرحمن ر كسي در آغاز وضو گرفتن اگ .گردد داده، محو مي

2" .شوند بگويد، تمام اعضايش از گناه پاك ميالرحيم 

  

                                                 
١.  ِ فِی ظِلِّ شَجَرةٍَ فأَخََذَ غُصْناً مِنهْا فنََفَضَهُ فتَسََـاقطََ وَرقَـُهُ فَقَـالَ  6کنَُّا مَعَ رسَُولِ اللهَّ

ا قـَامَ الىَِ إنَّ العَْبْـدَ المسُْـلمِِ إذَ : قاَلَ . ألا تسَْألَوُ� عَ�َّ صَنَعتُ؟ فَقَالوُا أخْبرِنْاَ یا رسَُولَ اللهَِّ 
ــجَرةَ ــ� تحَاطَــت وَرَقُ هــذِهِ الشَّ ــتْ خَطایــاهُ کَ ــلاةِ تحََاطَ ، ٤ ، جوســائل الشــيعة. (الصَّ

  )١٠٣ص
أَ فَغَسَلَ وَجْهَـهُ تنََـاثرَتَْ ذنُـُوبُ وَجْهِـهِ وَ إذِاَ غَسَـلَ : وَ قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ . ٢ إنَِّ العَْبْدَ إذِاَ توََضَّ

� 
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سرّ نماز، وضو، غسل و : توان گفتمي ثيداحاين ابا توجه به 
نيز در حقيقت بخشي از نمـاز هسـتند، طهـارت از    آنها  تيمم كه
  :فرمايدخداوند مي. هاي باطني استآلودگي

يِّئاتوَ أقَِمِ الصّ "   1."لاة طرََفيَِ النَّهارِ وَ زُلفَاً مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الحَْسَناتِ يُذْهoَِْ السَّ
چـرا كـه    ؛در دو طرف روز و اوايـل شـب، نمـاز را بـر پـا دار     

  .برند از ميان مى ]راآنها  و آثار[ ها  ها، بدي خوبي
  :فرمايدنيز پس از بيان احكام وضو و غسل و تيمم، مي

ـركَمُْ وَ لِيُـتِمَّ نِعْمَتَـهُ  ما يرُيدُ " ُ لِيجَْعَلَ عَلَيْكمُْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِـنْ يُريـدُ لِيُطَهِّ اللهَّ

  2."عَلَيْكمُْ لَعَلَّكمُْ تشَْكرُُون

بلكـه   ؛خواهـد مشـكلى بـراى شـما ايجـاد كنـد       خداوند نمـى 
شـايد   ؛سازد و نعمتش را بر شـما تمـام نمايـد    تانخواهد پاك مى

  .آوريدشكر او را به جا 
هـا را از روح و جسـم    ها و نجاستبدين روي، نماز هم ناپاكي

                                                                                   
� 

oِْ تنَاَثرَتَْ عَنهُْ ذنُوُبُ يدََيهِْ وَ إذِاَ مَسَحَ بِرَأسِْهِ تنَاَثرَتَْ عَنهُْ ذنُوُبُ رأَسِْـهِ يدََيهِْ إلىَِ المِْرفَْقَ 
لِ وُضُ  وئهِِ وَ إذِاَ مَسَحَ رجِْليَهِْ أوَْ غَسَلهََُ� للِتَّقِيَّةِ تنَاَثرَتَْ عَنهُْ ذنُوُبُ رجِْليَهِْ وَ إنِْ قاَلَ فيِ أوََّ

ِ الرَّ  نوُبِ بِسْمِ اللهَّ ، ١ ج وسـائل الشـيعة،. (حْمَنِ الـرَّحِيمِ طهَُـرتَْ أعَْضَـاؤُهُ كلُُّهَـا مِـنَ الـذُّ
  )٣٩٨ص

  .١١٤: هود .١
  . ٦: مائده. ٢
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را از آنهـا   كند؛ يعنـي زمينـه   را دور ميآنها  زدايد و هم آدمي مي
  :فرمايد اين جا است كه مي 1.برد ميان مي

  2.عَنِ الفَْحْشاءِ وَ الْمُنْكرَ  إنَِّ الصّلاة تنَْهى

  .دارد  و گناه بازمي از زشتي] انسان را[نماز 

  به ثمر نشستن نيروهاي انسان. سه

ست، هر چه را در توجيه احكـام،  ا نمازگزاري كه به راز نماز آشنا
أسـEء و شناسـايي  شود، وسيله شهود  اذكار و افعال نماز گفته مي

 هاي نيك و صفات برتـر خـدا كـه    ، يعني نامدهد قرار ميي الحسن
. ذخيره شده اسـت  اش ويژهگنجينه براي اولياي او به عنوان نزد 

-مـي  "شـدن "به جانـب   ،ها پس از سير به سوي آن زجوبنده را

همـان راز  اين است و  "شدن"زيرا حركت و سير، مقدمه  ؛گردد
گفته شـده،  اين تر از ينيپا هر چه در مراحل 3.نماز است راستين

                                                 
دِ بنِْ الحُْسoَِْ عَـنْ  .١ دِ بنِْ عَليِِّ بنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بنُْ الحَْسَنِ بِإِسْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

لـَوْ كَـانَ  6قـَالَ رسَُـولُ اللهَِّ : قـَالَ  7فْصٍ عَنْ أَِ� بصeٍَِ عَنْ أَِ� جَعْفَرٍ وُهَيبِْ بنِْ حَ 
عَلىَ باَبِ دَارِ أحََدِكمُْ نهََرٌ فاَغْتسََلَ فيِ كُلِّ يوَْمٍ مِنهُْ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كاَنَ يبَْقَى فيِ جَسَـدِهِ 

رَنِ شيَْ  َ� صَـلىَّ صَـلاَةً  فإَِنَّ : قاَلَ . لاَ : ءٌ؟ قلُنْاَ مِنَ الدَّ ـلاَةِ كَمَثـَلِ نهََـرِ الجَْـارِي كلَُّـ مَثلََ الصَّ
نوُبِ  رتَْ مَا بيَنْهََُ� مِنَ الذُّ   )٩٣٨، ح٢٣٧، ص٢التهذيب، ج. (كَفَّ

  .٤٥: عنکبوت. ٢
است؛ به این معنا که در » به فعلیتّ رسیدن همه نeوهاي آدمی«به معناي » شدن«. ٣

ایـن . گـردد رسـد و شـکوفا می پرتو 3از، همه اسـتعدادهای 3ـازگزار بـه فعلیّـت مي
� 
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دي بـه خـو  هايي است كـه  ها و سنّتهمه مانند آداب و حكمت
د كه امري عيني، بيرونـي و  نندارارتباط به راز و نهان نماز خود، 

مفاهيم ذهنـي يـا احكـام    اي از  رشتهكجا و اينها  .است وينيتك
آنهـا   اعتباري كجا كه بيرون از جهان اعتبار، هـيچ اثـري بـراي   

  1؟نيست
بنا بر اين، تنها كاري كه همه استعدادها و نيروهـاي آدمـي را   

  .نماز است نشاند، به ثمر مي

  محبت. چهار

البتـه  . واپسين رتبه اسرار نماز، محبت و عشق بـه معبـود اسـت   
او . شـود  دستيابي به اين رتبه، تنها با عنايت خداوند فـراهم مـي  

ورزي نخسـت از   يعني عشق " .يحبهم و يحبونه": فرموده است
  .از سوي بنده عاشق استگاه  آن سوي خود خداوند و

                                                                                   
� 

هاي ياد شده در دعاي جوشن کبیر، هـزار اسـم اسـت کـه  استعدادها سازگار با اسم
پس انسان کامل، سرّ راستo 3ـاز . ء باشدتواند ظرف تجلیّ این اس� وجود انسان می

  . است؛ زيرا همه استعدادها و نeوهايش به فعلیتّ رسیده است
راز امور اعتباری مانند طهارت، 3از و ديگر کارهايي که حکم فقهی دارند، به وصـف . ١

شود، بر خلاف راز امور حقیقی و تکوینی کـه رازهـای  طاعت و عصیان موصوف می
  .٤٥رازهای 3از، ص: بنگريد به. ستجهان هستی ا

 

 اسرار نماز

 

36 

  
ــوق    ــب معش ــه از جان ــا ك ــي ت ــد كشش   نباش

  
ــد    ــايي نرس ــه ج ــاره ب ــق بيچ ــش عاش   كوش

  

 يكـه جمـال صـور    ييجـا ": گويد مي يسبزوار ميمرحوم حك
جمال مطلق كه هـر جمـال   ... كند يمحدود، زنان را فان يِوسفي

در  نيكرد؟ خاصه نسبت به عـارف  چه خواهد ،ستا ظلّ جمال او
  .حال استغراق در ذكر و عبادت

  
  زددر ازل پرتـــــو حســـــنت ز تجلـّــــي دم 

  
ــه همــه عــالم  ــدا شــد و آتــش ب   زد عشــق پي

  
ــاگه راز    ــه تماش ــد ب ــه آي ــت ك ــدعي خواس   م

  
ــامحرم زد   ــينه ن ــر س ــد و ب ــب آم ــت غي   1دس

  

 طيشرا لينه تنها به صرف تحص ،عيمنمقام  نيراه وصول به ا 
بلكه بـا اكتفـا بـه جهـاد      ؛شود يو آداب و احكام نماز حاصل نم

حاصل نخواهد شد؛ چون جهاد اكبر هم لازم  زيمستمر با نفس ن
 سرياست و هرگز با اكتفا به جهاد اوسط كه نبرد با نفس باشد، م

 دينبرد عشق و عقل است كه اگر سالك از ق جهاد اكبر. شود نمي
عقل مصطلح برهد و به عقل ناب كه همان عشق به عبـادت و  

                                                 
  .حافظ .١
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شـده   روزيبرسد، در جهاد اكبر پ ،سپس حصر آن در معبود است
بنابراين، راه وصول به راز نماز، گذراندن همه مراحل جهاد . است
  1" .باشد مي
  

ــار جهــان ســرآيد  ــه روزي ك   عاشــق شــو ار ن
  

ــتي    ــاه هس ــود از كارگ ــده درس مقص   2ناخوان
  

  نمازهاي  سرّ تعداد ركعت

دارنـد، سـير   هـاي نمـاز را بيـان مـي     رواياتي كه راز تعداد ركعت
بجـا    ،بنـابراين  .دهنـد  نشان مـي  تكميل نمازهاي واجب را به ما

  .است كه در باره اين سير سخن بگوييم

  سير تكميل نمازهاي واجب

  :خداوند فرموده است
  3.إنَِّ الصّلاة كانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنuَِ كِتاباً مَوْقُوتا

اما  4.پس چگونگي نماز براي مؤمنان از آغاز روشن بوده است

                                                 
  .٢٥-١٢مقدمه سر الصلاة، ص .١
  .حافظ .٢
٣ .١٠١، ص٥ترجمه تفسیر المیزان، ج: بنگريد به. ١٠٣: نساء.  
. يعني ظـاهر لفـظ، منظـور نيسـت. كنايه از ثبات و عدم تغe است» مَوْقوُتا«ظاهرا  .٤

خواهـد  اى اسـت داراى وقـت؛ بلكـه مـى خواهد بفرمايد که 3از فريضـه اين آيه 3ى
� 
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. بايـد سـيري سـپري شـود    همچون ديگر احكام، براي بيان آن 
گانه به صـورت كامـل، معـراج     سرآغاز واجب شدن نمازهاي پنج

گانه بر مسـلمانان   در معراج، نمازهاي پنج. بوده است 6پيامبر
شـد؛ امـا بـا    پنجاه نمـاز بـر مؤمنـان واجـب     در آغاز . واجب شد

از نمازهاي واجب بر مسلمانان كاسته  9شفاعت پيامبر رحمت
پنج نماز رسيد تا همه مسلمانان توانايي انجام به آنها  شد و تعداد

در اين كه چرا تعداد نمازها بـه پـنج رسـيد،    . آن را داشته باشند
 رسـول ": فرمايـد  مي 7حضرت زين العابدين. رازي نهفته است

تش  براى خواست مى خدا  همـان حـال،   در و گيـرد  تخفيـف  امـ
: ه استخداوند فرمود. امتش برسد به نماز پنجاهپاداش  همچنان
 دهـد،  انجام نيك كاري كس هر :1أمَْثالِها عَشرُْ  بِالحَْسَنةَ فَلهَُ  جاءَ  مَنْ ‹

بـه   از اين رو، هنگامي كه وي. است پاداش آن برابر ده او براى
 !محمـد  اى‹: گفـت  و شـد  نـازل  او بر جبرئيل آمد، فرود زمين

 نمـاز  پنج اين من: فرمايد مي و رساندمي سلام به تو پروردگارت

                                                                                   
� 

بنا بر اين، اطلاق موقـوت بـر كلمـه . اى است لا يتغe و ثابت بفرمايد که 3از فريضه
است و مـراد از كتـاب موقـوت، كتـا¶ مفـروض و  كتاب، اطلاق ملزوم بر لازم چيزى

فرمايـد کـه 3ـاز بـه حسـب اصـل، دگرگـو�  ايـن آيـه مي. ثابـت و غـe متغـe اسـت
  )١٠١، ص٥، ج ترجمه تفسیر المیزان: بنگريد به. (پذيرد 3ى

  .١٦٠: انعام. ١
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  1" .پذيرم مى نماز آن پنجاه به جاى را
خوانـدن  فقـط   د، به فرمان خدا،در مكه بوهنگامي كه تا  پيامبر

ابـلاغ   بيان فرمود و بقيه را پس از هجرتبراي مردم ده ركعت را 
، نمازها در آغاز دو ركعتي بودند؛ امـا در مدينـه، بـه    بنابراين .نمود

. فده ركعـت رسـيد  علت تقويت معنويت مسلمانان، اين تعداد به ه
 يركعت ـ دوبـه صـورت    مكـه  در نمـاز ": فرمايدمي 7سجاد امام

 دعـوت  يـافتن  نيـرو پس از  مدينه در 6پيامبر .بود شده واجب
البته اين  2" .ها افزودنمازبر تعداد  ،مسلمانان مهار وجوب و اسلام

به دستور خداوند بوده؛ زيرا هـر چـه او فرمايـد، از     6كار پيامبر

                                                 
ِ̧  7عَابِدِينَ سَألَتُْ أَِ� سَيِّدَ الْ : وَ بِإِسْناَدهِ عَنْ زَيدِْ بنِْ عَليٍِّ قاَلَ . ١ فَقُلتُْ لهَُ يـَا أبَـَهْ أخَْـبرِْ

ناَ رسَُولِ اللهَِّ  هُ عزوّجـل بِخَمْسِـoَ صَـلاَةً 6عَنْ جَدِّ َ�ءِ وَ أمََـرهُ رَبُّـ لَ�َّ عُرِجَ بِهِ إلىَِ السَّ
تهِِ حَتَّى قاَلَ لهَُ مُوسىَ بنُْ عِمْراَنَ ارجِْ  عْ إلىَِ رَبِّكَ فسََـلهُْ كيَْفَ لمَْ يسَْألَهُْ التَّخْفِيفَ عَنْ أمَُّ

تكََ لاَ تطُِيقُ ذلَكَِ فَقَالَ ياَ بنَُيَّ إنَِّ رسَُـولَ اللهَِّ  هِ 6التَّخْفِيفَ فإَِنَّ أمَُّ لا يقَْـترَحُِ عَـلىَ رَبِّـ
تِـهِ إلِيَْـهِ ءٍ يأَمُْرهُُ بِهِ فلََ�َّ سَألَهَُ مُوسىَ ذلَكَِ وَ صَارَ شَـفِيعاً لأِمَُّ  عزوّجل وَ لاَ يرُاَجِعُهُ فيِ شيَْ 

هِ فسََـألَهَُ التَّخْفِيـفَ إلىَِ أنَْ ردََّهَـا إلىَِ  لمَْ يجَُزْ لهَُ ردَُّ شَـفَاعَةِ أخَِيـهِ مُـوسىَ فرَجََـعَ إلىَِ رَبِّـ
هِ عزوّجـل وَ لـَمْ يسَْـألَهُْ : خَمْسِ صَلوََاتٍ قاَلَ  فَقُلتُْ لهَُ يـَا أبَـَتِ فلَِـمَ لـَمْ يرَجِْـعْ إلىَِ رَبِّـ

هِ عزوّجـل وَ يسَْـألَهَُ  يفَ مِنْ خَمْسِ صَلوََاتٍ وَ قـَدْ سَـألَهَُ مُـوسىَ التَّخْفِ  أنَْ يرَجِْـعَ إلىَِ رَبِّـ
تهِِ التَّخْفِيفَ مَعَ أجَْرِ خَمْسoَِ صَلاَةً لقَِوْلِ  7فَقَالَ ياَ بنَُيَّ أرََادَ   التَّخْفِيفَ  لَ لأِمَُّ أنَْ يحَُصِّ

ِ عَزَّوجَلَ  أَ لاَ ترََى أنََّهُ لَ�َّ هَـبطََ إلىَِ الأْرَضِْ نـَزلََ " حَسَنةَِ فلَهَُ عَشرُْ أمَْثالهِامَنْ جاءَ بِالْ "  اللهَّ
 َoـلاَمَ وَ يقَُـولُ أنهـا خَمْـسٌ بِخَمْسِـ دُ إنَِّ رَبَّكَ يقُْرئِكَُ السَّ مـا   عَليَهِْ جَبرْئَيِلُ فَقَالَ ياَ مُحَمَّ

لُ القَْوْلُ لدََيَّ وَ ما أنَاَ بِظَ  مٍ للِعَْبِيدِ يبَُدَّ   )١٩٨، ص١من لا يحضره الفقيه، ج. (لاَّ
  .٢٤٦، ص١٣المیزان، ج. ٢
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  1.جانب خدا است
آن چه گفته شد، با عللي كه در روايات بـراي افـزايش تعـداد    

افزون بـر ايـن علـت    . اند، منافات ندارد هاي نماز برشمرده ركعت
گانـه نيـز    هـاي نمازهـاي پـنج   كلي، در چگونگي افزايش ركعت

 دو ،نمـاز اصـل  ": فرمايـد مـي  7رضـا  امام. اسراري وجود دارد
 بعضي هب وديگر  ركعت دوي بعض هب سپس. قرار داده شد ركعت

از آن  ايـن . ه برخي نيز افزوده نشـد ب وافزوده گشت  ركعت يك
 يك اصلي عددزيرا  ؛بود ركعت يكتنها  نمازريشه  كهرو است 

 خداونـد  امـا . بـود ن نمـاز  ديگـر  ،شـد  مـي  كمتر يك از اگر .است
 جاي به قلب حضور با را ركعت يك آن بندگانش كه دانست مي

 اول ركعـت  در اگـر  تـا  افـزود  آن بـه  ركعتي پس. آورد نخواهند
 صل نمازبدين سان، ا .جبران گردد دوم ركعت در ،باشد كمبودي

  2" .شد ركعت دو ،فرموده واجب خداوند كه
توان گفت كه نزول احكام متناسب  در تحليل اين روايات، مي

ها و اوضاع بوده است؛ همانند اعلام حرمت شراب كه  با ظرفيت

                                                 
  )٥و٤: نجم. (وَ ما ينَطِْقُ عَنِ الهَْوى إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يوُحى .١
اَ هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ لأِنََّ أصَْلَ العَْدَدِ وَاحِدٌ فإَِنْ . ٢ لاَةِ إ3َِّ نقََصَـتْ مِـنْ وَاحِـدَةٍ لأِنََّ أصَْلَ الصَّ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ أنََّ العِْباَدَ لاَ يؤَُدُّونَ تلِكَْ الرَّكْعَةَ الوَْاحِدَةَ الَّتِ  ي لاَ فلَيَسَْتْ هِيَ صَلاَةً فَعَلمَِ اللهَّ
عيـون أخبـار . (عَـةً فَقَـرنََ إلِيَهَْـا رَكْ صَلاَةَ أقَلََّ مِنهَْـا بِكََ�لهَِـا وَ َ¼اَمِهَـا وَ الإْقِبَْـالِ عَليَهَْـا

  )١٠، ص٢ ، ج 7الرضا
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  1.بيان شدبه صورت تدريجي 

  عشا و عصر و ظهر نمازهاي بودن ركعت چهار علت

ــب از معــراج شــب در كــه نمــازي ــر پروردگــار جان  حضــرت ب
هنگـامي كـه    .بـود  ركعـت  دوهر يك  ،گشت واجب 6پيامبر
ديد مسلمانان آن دو ركعت را بـه صـورت كامـل ادا     6پيامبر
و كنند، به تعداد نمازها افزود؛ يعني به نمازهاي ظهر، عصـر  نمي

  2.عشا دو ركعت افزود تا دو ركعت نخست آن را تكميل كند

  مغرب نماز بودن ركعت سه علت

 سه مغربهنگام  ،اشتوبه شدنپذيرفته پس از  7آدم حضرت
                                                 

خواست بدون رعایت اصول روانی و اجت�عی، با شراب، این بلای بزرگ  اگر اسلام می. ١
از ايـن رو، از روش . يافـت همگا¸ دوران آغاز رسالت، به مبارزه برخیزد، توفيـق 3ي

فـراگe کن کـردن عـادت  تحریم تدریجی و آماده ساخ¿ افکار و اذهـان بـرای ریشـه
بـه زشـتی ایـن کـار ) ٦٧: نحـل(، نخست در جـايي  بر این اساس. میگساری بهره برد

تر بـه ایـن مهـم  به صورت قاطعانه) ٤٣: ؛ نساء٢١٩: بقره(سپس در آیاتی . اشاره کرد
در باره حرمت شراب حکم قطعی صـادر ) ٩٢-٩٠: مائده(سرانجام در آیاÁ . پرداخت

هاي ذهني و روحي مردم، به مرور به رکعات کامـل  3از نیز به تناسب ظرفيت. 3ود
  .رسید

٢ . ِ لاَةِ رَكْعَتoَِْ ثمَُّ عَلِـمَ رسَُـولُ اللهَّ ُ عَزَّوَجَلَّ أصَْلَ الصَّ أنََّ العِْبَـادَ لاَ يـُؤَدُّونَ  6فَفَرضََ اللهَّ
ـ وَ العِْشَـاءِ الآْخِـرةَِ هَاتoَِْ الرَّكْعَتoَِْ بِتََ�مِ مَا أمُِرُوا بِهِ وَ كََ�لهِِ فَضَمَّ إلىَِ   الظُّهْـرِ وَ العَْصرِْ

 ِoْالأْوُليََـ ِoَْليَِكُـونَ فِيهَـا َ¼ـَامُ الـرَّكْعَت ِoْرَكْعَتَـ ِoَْ٢ ، ج 7عيـون أخبـار الرضـا. (رَكْعَت ،
  )٣٥، صسر الصلاة؛ روح الله خمینی، ١٠٨ص
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ركعـت   و خودش گناه كفاره براي ركعت يك ؛خواند نماز ركعت
 پذيرفتـه ه شـكران  به نيز ركعت يك و حوا گناه كفاره ديگر براي

 بـه  ركعـت  هفت كه هنگامي 6پيامبر حضرت. اشتوبه شدن
 نمـاز تـا   افـزود  مغرب نماز به ركعت يك، افزود يوميه نمازهاي

اين كـار را   نيز خداوند .باشد 6آدم حضرت نماز مطابق مغرب
  1.فرمودتأييد 

  صبح نماز بودن ركعت دو علت

 بـراي  روز فرشـتگانِ  صبح هنگام": فرمود 7العابدين زين امام
 هم كه اين براي .دارندشتاب  رفتن براي شب فرشتگانِ و آمدن

 هـم  وبگزارنـد   6رسـول  حضـرت  بـا  رانماز صـبح   آيندگان
 چيـزي  ونهاد  باقي اصليصورت  بهپيامبر اين نماز را  ،روندگان

"إنَِّ قُرآْنَ الفَْجْرِ كانَ مَشْهُودا" آيه معناي. نيفزود آن به
 .اسـت  همين 2

 هـم  و رونـد  مـي  كهاست  شب فرشتگانِ مشهود هم صبح نماز
 و شـاهدند  رااين نمـاز   مسلمانان هم. آيند مي كه روز فرشتگانِ

" .روزفرشتگان  هم و شبفرشتگان  هم
3  

                                                 
  .٢٨٨، صاسرار الصلاةتهرا¸، . ١
  .٧٧: اسراء. ٢
  .٢٤٦، ص١٣، جالمیزان. ٣
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  سفر در نماز شدن شكسته علت

 شكسته شدن نماز در سـفر از ايـن رو  ": فرمايدمي7 رضا امام
 ،فرمود مقررآفريدگان  بردر آغاز  خداوند كه واجبي نماز كه است
 .افـزود  آن به ديگر ركعت هفتپيامبر سپس  .بود ركعت ده تنها

 و رنـج برداشت؛ زيرا سـفر بـا    سفر در را ركعت هفت آن خداوند
" .همراه است مشقت

البته نمازهاي مسافر يازده ركعت است؛ . 1
در باره سرّ اين موضـوع، در  . زيرا نماز مغرب شكسته نشده است

  .آينده سخن خواهيم گفت
و در سفر  يچهار ركعت يشكسته شدن نمازهابه ديگر سخن، 

خداونـد   "ياحكـام امتنـان  "از براي مسـافر،  لزوم افطار روزه نيز 
خداونـد  . همـراه اسـت   ييها ياست؛ زيرا غالباً مسافرت با دشوار

بنـدگان در   داده تـا  في ـتخفسـفر  را در  شياز احكام خـو  يبرخ
 ره زيراجا است؛  بر پا زيحكمت اكنون ن نيا. آسايش به سر برند

 ـناينـك  اسـت،  شـده  تـر  ها از گذشـته آسـان  چند مسافرت از  زي
  .ستين يو رنج ته يخستگ

                                                 
ـ . ١ ـَا هِـيَ عَشرُْ لاً إ3َِّ ـلاَةَ المَْفْرُوضَـةَ أوََّ فَرِ قيِـلَ لأِنََّ الصَّ لاَةُ فيِ السَّ َتِ الصَّ فإَِنْ قاَلَ فلَمَِ قصرُِّ

ـ ياَدَةَ لمَِوْضِعِ السَّ ُ عَنهُْمْ تلِكَْ الزِّ فَ اللهَّ اَ زِيدَتْ عَليَهَْا بعَْدُ فخََفَّ بْعُ إ3َِّ فَرِ وَ رَكَعَاتٍ وَ السَّ
  وَ إِقاَمَتهِِ لئِلاََّ يشَْـتَغِلَ عَـ�َّ لاَ بـُدَّ لـَهُ مِـنْ   تعََبِهِ وَ نصََبِهِ وَ اشْتِغَالهِِ بِأمَْرِ نفَْسِهِ وَ ظعَْنِهِ 

ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تعََطُّفاً عَليَهِْ إلاَِّ صَلاَةَ المَْغْربِِ فإَِنَّهَا لمَْ تقَُ  ـ لأِنََّهَـا مَعِيشَةٍ رحَْمَةً مِنَ اللهَّ ْ صرَّ
  )١٣٧، ص٢، جمن لا یحضره الفقیه. (صَلاَةٌ مَقْصُورةٌَ فيِ الأْصَْلِ 
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 حضرت از شاذان بن فضلدر باره شكسته نشدن نماز مغرب، 
 شـود؛ كـم نمـي   سفر در مغرب نماز": روايت كرده است 7رضا
اين سخن بايد گفـت   توضيحدر  1" .يك بار قصر شده است زيرا
بـه آن   ديگر ركعتپيامبر يك  و بود ركعت دو نمازهر  اصل كه

 .كـرد  اضـافه  ركعـت  يـك  آن بـه  كه مغرب نماز به مگر افزود،
 سـفر  درو از اين رو،  است شكسته ركعت يكخود اين   ،بنابراين
  2.شود نميكاسته 

                                                 
  .ه�ن. ١
  .١٢٦، صهای �از اسرار و شگفتی. ٢
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  ها گانه و اوقات آن سرّ نمازهاي پنج

ي برا تا داده قرار انساني برا خداوند كه استي قاتيم نماز، وقت
پـس هـر   . درس عبوديت مقام به و دابي يستگيشاوگو با او  گفت

ي نداوحشت  دل در ،برخيزد مؤذني نداگاه وقت نماز فرارسد و 
 در ،شيخـو  بـاطن  و ظاهربايد با  و آورد مي ادي به را امتيق روز

 اذان اجابـت  بـه  كهآنها  .بشتابد و بكوشد ندا نيا بهپاسخ دادن 
ي اله ـ الطـاف  بـه  ،اعمـال  عرضـه  بـزرگ  روز در كنند،يم اميق

  .گردنديم مخاطب
نشانه اهميت اين زمان، حـالاتي اسـت كـه اوليـاي الهـي در      

پيـامبر  . انـد  هنگام اذان و آمادگي بـراي نمـاز اول وقـت داشـته    
به آن بسيار اشـتياق   و ديكشيم انتظار را نماز وقت 6گرامي

 ایـ رحنـاأ": فرمـود يم ـ ،ديرس ـيفرام ورزيد و هر گاه وقت نماز مي

   1" .بلال
 مضطرب هنگام فرارسيدن وقت نماز، 7نيالمؤمن ريام حضرت

 ،دنديپرس ـاز او  را علتوقتي . افتاديم لرزه به پيكرش و گشت مي
وقت اداي امانت الهي فرا رسيده است؛ همان امانتي كـه  ": فرمود

دانم كه اين منِ ضعيف، نمي. آسمان و زمين تحمل آن را نداشتند

                                                 
  .٣٧٧، ص١، جالبیضاء المحجة. ١
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  1".كنم يا نهامانت را نيكو ادا مي
 رنـگ  د،ش مي آماده وضوي براهنگامي كه  7سجاد حضرت
 مـن  كه ديدانيم چه": فرموديم و دييگرايمي زرد به رخسارش

  2 "؟ستميا ميي كس چه نزد
راز اين هنگام شكوهمند را ايـن گونـه    7مجتبي حسن امام

آمدند  6ت رسولحضر نزديان يهودشماري از  :كندتفسير مي
چرا خداوند بر امت تـو نمـاز را در ايـن    ": آنان پرسيد داناترينِ و

  :فرمودپيامبر  "اوقات واجب كرد؟
 داخلاي  حلقهنيمروز، خورشيد در  نگامه": ظهرنماز  راز وقت

 زمـين  و آسـمان  عـرش  ميـان هر چه  ،هنگام اين در و شود مي
 وقتي خورشـيد . گشايد مي زبان خداوندسپاس  و تسبيح به ،است
هر چه  ،هنگام اين در .دهد آن رخ مي زوالحلقه شود،  آن داخل
 ايـن  .پـردازد  مـي  خداوندحمد  و تسبيح بهجاي دارد،  عرشزير 

 هـاي  تبرك و رحمت و صلوات خداوند كه استاي  لحظه همان
 مامـت  و من برهنگام  اين در خداوند .فرستد فرومي من بر را خود
ـمْسِ إِلى‹: اسـت  فرموده وكرده  واجب را نماز   أقَِـمِ الصّـلاة لِـدُلوُكِ الشَّ

                                                 
�واتِ وَ الأْرَضِْ وَ الجِْبالِ . ١ ُ عَلىَ السَّ فأَبoَََْ أنَْ يحَْمِلنْهَـا وَ فَقَالَ جَاءَ وَقتُْ أمََانةٍَ عَرضََهَا اللهَّ

. أشَْفَقْنَ مِنهْا وَ حَمَلهََا الإْنِسْانُ وَ أنَاَ فيِ ضَعْفِي فلاََ أدَْرِي أحُْسِـنُ أدََاءَ مَـا حَمَلـْتُ أوَْ لا
  )٢٥٦، ص٨١ ، جبحار الانوار(

  .١٥٢، صعدة الداعي و نجاح الساعي .٢
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 رادوزخ  ،قيامـت  روز در كه استاي  همان لحظه اين 1.غَسَقِ اللَّيْل
 سجده در هر مؤمني كه آن هنگام. آورند مي محشر صحراي در
 بر راپيكرش  خداوند ،باشد ايستاده نماز به يا ه سر بردب ركوع يا

  " .سازد حرام آتش

 معراج به را 6هنگامي كه پيامبر": فرمايدمي 7صادق امام
 .بـود  جمعـه  ظهر نماز ،شد واجببر او  كه نمازينخستين  ،بردند

 بـه  را نمـاز همراه ساخت تا  وي با نماز آن در را فرشتگان خداوند
در زمينـه   3" 2.كردنـد  اقتـدا او  به هم فرشتگان و بخوانند جماعت

: دفرماي ـ مـي  6پيـامبر  ،ظهـر  نماز از هيومي نمازهاي آغاز لتع

                                                 
  . ٧٧: اسراء. ١
  .٤٧٩، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ٢
قرآن كريم در قضيه معراج : اند که از اين قرار است در اين ميان، اشكالي مطرح کرده. ٣

پس چگونـه پيـامبر 3ـاز را از ظهـر روز جمعـه آغـاز » .أسري بعبده ليلاً«: فرمايد مي
  : اند 3ود؟ به این اشکال چهار پاسخ داده

 سازگار بـا هـ�ن هنگـام ، هنگام روز بوده و پيامبر)قاب قوسo(شايد در آن عاÆ . الف
  .3از خوانده است

ه�ن گونه كه سفر معراج سفري معنوي و بeون از گنجايش انديشه ما است، 3ـاز . ب
  .خواندن رسول خدا در معراج نيز امري معنوي بوده است

از آن جا که روز جمعه بهترين روز است، خداوند . شايد اين 3از تعليمي بوده است. ج
البته اين احت�ل با اقتـداي . تعليم داده است 6را به حضرت محمد3از اين روز 

  .ناسازگار است 6فرشتگان به پيامبر
  . خدا در معراج طبق شب و روز زمo 3از را به او تعليم داد. د

 

 اسرار نماز

 

48 

 و تسـبيح جـاي دارد، بـه    الهـي  عـرش  زيـر هر چه  ظهر هنگام"
 كـه  اسـت اي  لحظـه  همان اين و گشايد مي زبان خداوند ستايش

 نـازل  مـن  بـر  را خـود هـاي   بركت و رحمت و صلوات ي منخدا
 بر ،است نمازنخستين  كه را ظهر نماز در اين هنگام، خدا. كند مي
  1" .فرمود واجب تمام و من

 ـ مشـهور ": نويسد در اين زمينه مي ;خميني امام  و فقهـا  نيب
 مزيد كه اين .است ظهر نماز همان وسطي ةصلا كه  است آن اظهر

 نمـازي  اول كـه  است آن علت به ،دارد نمازها بين در اختصاص
  2" .فرستاد فرو جبريل توسط 7آدم بر تعالي حق كه است

در ادامـه پاسـخ بـه     6گرامـي  پيامبر: عصرنماز  علت وقت
 7آدم حضرت كه استهنگامي  همان عصر": يهوديان، فرمود

 و فرزندان خداوند پس. شد رانده بهشت از وخورد  ممنوعاز گياه 
 بـراي  را آن و فرمود امر قيامت روز تا خواندن نماز به را اونسل 

 خداونـد  نزد نمازها ترينمحبوب از زنما اين .برگزيد نيز من امت
 فرمـوده  سـفارش  نمازهـا  ميان از آنپاسداري  به مرااو  و است
  .است

 خداونـد  كه است هنگامي همان مغرب :مغرب نماز علت وقت

                                                 
   .٣١٧، ص١، جمن لا یحضره الفقيه. ١
  . ١٥٣، ص٢، جچهل حدیث. ٢
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 سـه  آدم حضـرت  .پـذيرفت  را او توبـه  و بخشيد را 7آدم گناه
و ركعتـي   خودش گناه كفاره براي ركعت يك ؛خواند نماز ركعت
 شـدن  پذيرفتـه ه شـكران  بـه  ديگر ركعتي و حوا گناه كفاره براي
 واجـب  مـن  امت بر را نماز ركعت سه اين خداوند پس .اشتوبه
 .شـود  مـي  مسـتجاب  آن در دعـا  كـه  اسـت هنگـامي   اين .كرد

 درهنگـام   ايـن  در كـس  هـر  كـه  فرمـود  وعده من به خداوندم
 .فرمايـد  مستجاب را دعايش ،بخواند را او و كند دعا پيشگاهش

 آن، نمود امر آن انجام به مرا خداوندم كه ستا نمازيهمان  اين
  :فرمود كه جا

  1.تصبحون حu و �سون حu الله فسبحان
 را قيامـت  روز و سـنگين؛  سـياهي  را قبر :نماز عشا علت وقت

كه  فرموده امر امتم و من به خداوند پس .است هولناكي تاريكي
 نيز و باشد قبرهايمان بخش روشني تا ميآور جايه ب را نماز اين
هـر   .فرمايـد  كرامت صراط از گذشتنبراي  نوري امتم و من به

 عشـا  نمـاز  يـا  جماعـت نماز  يا مسجد بهگامي كه براي حركت 
 نمـازي  ايـن  .سازد مي حرام آتش بر را آن خداوند ،شود برداشته

  .استبرگزيده  من از پيش پيامبران براي خداوند كه است
 طلوعپيش از  كهفرمان داد  مرا خداوندم :صبح نماز علت وقت

 كـافران  كـه  آن از پـيش  و آورم جـاي  به را صبح نماز ،خورشيد

                                                 
  . ١٧: روم. ١
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 بـه  زود .نمايـد  سـجده  را خداوند من امت، كنند سجده را آفتاب
 نمـازي  ايـن  .است ترمحبوب خداوند نزد صبح نماز آوردن جاي
 به ،روز مأمور فرشتگانِهم  و شب مأمور فرشتگانِهم  كه است

ــد مــي را آن آوردن جــاي  هــاكار نامــه در را آن دو هــر و 1بينن
  2" .نگارند مي

                                                 
لاةَ لدُِلوُكِ . ١ مْسِ إلىِأقَمِِ الصَّ : غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قرُآْنَ الفَْجْرِ إنَِّ قرُآْنَ الفَْجْرِ كانَ مَشْـهُودا  الشَّ

را؛ ] 3ـاز صـبح[3از را از هنگام ظهر تا نهايت تاري� شب بر پا دار و نيز قرآن فجر 
  )٧٧: اسراء. (است] فرشتگان شب و روز[چرا كه آن مشهود 

جَاءَ نفََرٌ مِنَ اليْهَُودِ إلىَِ النَّبِـيِّ فسََـألَهَُ  - أنََّهُ قاَلَ 7عَليِِّ بنِْ أَِ� طاَلبٍِ رُوِيَ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ . ٢
 ِ̧ ِ عَزَّ وَ جَـلَّ لأِيَِّ شيَْ   أعَْلمَُهمُْ عَنْ مَسَائلَِ فكَاَنَ مِ�َّ سَألَهَُ أنََّهُ قاَلَ أخَْبرِْ ُ  عَنِ اللهَّ ءٍ فَـرضََ اللهَّ

تكَِ فيِ سَاعَاتِ اللَّيْـلِ وَ النَّهَـارِ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِ  لوََاتِ فيِ خَمْسِ مَوَاقيِتَ عَلىَ أمَُّ هِ الخَْمْسَ الصَّ
ـمْسُ  مْسَ عِندَْ الزَّوَالِ لهَاَ حَلقَْةٌ تدَْخُلُ فِيهاَ فإَِذاَ دَخَلتَْ فِيهاَ زاَلـَتِ الشَّ  فقََالَ النَّبِيُّ إنَِّ الشَّ

اعَةُ الَّتِـي يصَُـليِّ عَـليََّ فِيهَـا ءٍ دُو  فيَسَُبِّحُ كلُُّ شيَْ  نَ العَْرشِْ بحَِمْدِ رَ�ِّ جَلَّ جَلاَلهُُ وَ هِيَ السَّ
لاَةَ وَ قاَلَ  تيِ فِيهاَ الصَّ ُ عَليََّ وَ عَلىَ أمَُّ ـمْسِ   رَ�ِّ جَلَّ جَلاَلهُُ ففََرضََ اللهَّ لاةَ لـِدُلوُكِ الشَّ أقَمِِ الصَّ

اعَةُ الَّتيِ يؤÈَُْ فِيهاَ بجَِهنََّمَ يوَْمَ القِْياَمَـةِ فَـَ� مِـنْ مُـؤمِْنٍ يوَُافِـقُ وَ هِ   غسََقِ اللَّيلِْ   إلىِ يَ السَّ
ـا  ُ جَسَـدَهُ عَـلىَ النَّـارِ وَ أمََّ اعَةَ أنَْ يكَوُنَ سَاجِداً أوَْ راَكعِاً أوَْ قاÉَِاً إلاَِّ حَرَّمَ اللهَّ صَـلاَةُ تلِكَْ السَّ

اعَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ مِـنَ الجَْنَّـةِ 7ةُ الَّتيِ أكَلََ آدَمُ العَْصرِْ فهَِيَ السَّ جَرةَِ فأَخَْرجََهُ اللهَّ فِيهاَ مِنَ الشَّ
تِـي فهَِـيَ مِـ لاَةِ إلىَِ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَ اخْتاَرهََا لأِمَُّ يَّتهَُ بهَِذِهِ الصَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ ذرُِّ نْ أحََـبِّ فأَمََرَ اللهَّ

لوََاتِ  ـا صَـلاَةُ المَْغْـربِِ إلىَِ   الصَّ ـلوََاتِ وَ أمََّ ِ̧ أنَْ أحَْفَظهَاَ مِنْ بـoَِْ الصَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أوَْصَا  اللهَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهاَ عَلىَ آدَمَ  اعَةُ الَّتيِ تاَبَ اللهَّ ـجَرةَِ وَ 7فهَِيَ السَّ وَ كاَنَ بoََْ مَـا أكََـلَ مِـنَ الشَّ

نيْاَ وَ فيِ أيََّامِ الآْخِرةَِ يوَْمٌ  بoََْ مَا تاَبَ اللهَُّ  لاÊَُاِئةَِ سَنةٍَ مِنْ أيََّامِ الدُّ كَـألَفِْ سَـنةٍَ   عَزَّوَجَلَّ عَليَهِْ ثَـ
ثَـلاَثَ رَكعََاتٍ رَكعَْـةً لخَِطِيئتَِـهِ وَ رَكعَْـةً لخَِطِيئَـةِ 7مَا بoََْ العَْصرِْ إلىَِ العِْشَاءِ وَ صَلىَّ آدَمُ 

ـاعَةُ   عَةً لتِوَْبتَهِِ حَوَّاءَ وَ رَكْ تِـي وَ هِـيَ السَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلاَثَ رَكعََاتٍ عَلىَ أمَُّ ففََرضََ اللهَّ
� 
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 ركعت دو صبح نماز[ ": نويسددر اين زمينه مي هرانيمرحوم ت
 يـك  و گذشـته  شـب  تقصـير  عـذر  جهت به ركعت يك] :است

 شدن بيدارچون  و. آينده روز در طاعت بر توفيق جهت به ركعت
 ـ ،خواب از  از برخاسـتن  و اسـت  قبـر  از شـدن  برانگيختـه ه نمون

 صادق صبح طلوع و است برزخ عالم از نبرخاست به اشاره ،خواب
 اشاره صبح نماز ركعت دو پس، است قيامت صبح طلوع به اشاره

  1" .است صوره نفخ دو به

                                                                                   
� 

ِ̧ رَ�ِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ أنَْ يسَْـتجَِيبَ لمَِـنْ دَعَـاهُ فِيهَـا وَ هِـيَ  عَاءُ فوََعَدَ الَّتيِ يسُْتجََابُ فِيهاَ الدُّ
لاَةُ الَّتيِ أمََرَ  ِ حoَِ ُ¼سُْونَ وَ حoَِ تصُْبحُِونَ الصَّ   ِ̧ رَ�ِّ بهِاَ فيِ قوَْلهِِ تبَاَركََ وَ تعََالىَ فسَُبحْانَ اللهَّ

ِ̧ رَ�ِّ عَزَّوَ  ا صَلاَةُ العِْشَاءِ الآْخِرةَِ فإَنَِّ للِقَْبرِْ ظلُمَْةً وَ ليِوَْمِ القِْياَمَةِ ظلُمَْةً أمََرَ تيِ وَ أمََّ جَلَّ وَ أمَُّ
اَطِ وَ مَـا مِـنْ قـَدَمٍ مَشَـتْ إلىَِ بِ  تيَِ النُّورَ عَلىَ الصرِّ لاَةِ لتِنُوَِّرَ القَْبرَْ وَ ليِعُْطِينَِي وَ أمَُّ  هَذِهِ الصَّ

ـلاَةُ الَّتِـي اخْتاَرهََـا اللهَُّ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهَا عَـلىَ النَّـارِ وَ هِـيَ الصَّ  صَلاَةِ العَْتمََةِ إلاَِّ حَرَّمَ اللهَّ
مْسَ إذِاَ طلَعََتْ تطَلْعُُ  ا صَلاَةُ الفَْجْرِ فإَنَِّ الشَّ سَ ذِكرْهُُ للِمُْرسَْلoَِ قبَليِْ وَ أمََّ عَـلىَ تعََالىَ وَ تقََدَّ

يطْاَنِ  ِ الشَّ َ̧ مْسِ صَلاَةَ الغَْـدَاةِ وَ قبَْـ  قرَْ َ قبَلَْ طلُوُعِ الشَّ ِ̧ رَ�ِّ عَزَّ وَ جَلَّ أنَْ أصَُليِّ لَ أنَْ فأَمََرَ
ِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ هِـ ِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ سرُعَْتهَُـا أحََـبُّ إلىَِ اللهَّ تيِ ِ َّ يَ يسَْجُدَ لهَاَ الكْاَفِرُ لتِسَْجُدَ أمَُّ

لاَةُ الَّتيِ تشَْهَدُهَا مَلاَئكِةَُ اللَّيلِْ    )٢١٣، ص١ ، جمن لا يحضره الفقيه( .وَ مَلاَئكِةَُ النَّهاَرِ   الصَّ
  .٢٨٨، صاسرار الصلاة ،ا¸تهر . ١
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  خلاصه

 :همان سرّ كلي نماز است كه عبارت است از ةسرّ الصلا �

 .نشان دادن خاكساري و بندگي و نفي كردن شرك از خداوند �

 .طهارت باطني از گناه �

 .شكوفايي همه استعدادهاي انسان براي حركت به سوي كمال �

ترين مقام محبت، هنگامي كه انسان محبوب رسيدن به عالي �
 .خدا شود

در آغـاز، پنجـاه نمـاز بـر مؤمنـان واجـب بـود؛ امـا بـا شـفاعت            �
 .به پنج نماز تبديل شداين تعداد  6پيامبر

 .بود و در مدينه به شكل كنوني درآمد در مكه نماز دو ركعتي �

امـا ركعتـي   . اصل در نماز آن است كه يك ركعت خوانـده شـود   �
اش را از اين جهت كـه   ديگر به آن افزوده شد تا نقصان و كاستي

هـاي ديگـر را    ركعـت . خواند، جبـران نمايـد   بنده ناقص آن را مي
 .پيامبر گرامي براي تكميل دو ركعت اول به آن افزود

 .كسته بودن نماز مسافر، از احكام امتناني خداوند استش �

رسـد، حـال اوليـاي خـدا دگرگـون      هنگامي كه وقت نماز فرامي �
 .دانند شود؛ زيرا آنان اين هنگام را لحظه ديدار با خدا مي مي
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ايـن  . گانه نماز داراي يك ويژگي هستندهاي پنج هريك از وقت �
اجب گـردد و آن لحظـه   ويژگي باعث شده كه نماز در آن وقت و
 .برترين زمان براي خواندن آن نماز باشد
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  طهارت

با وضو يـا  اين كار . كندعبادت، خود را طاهر نمازگزار بايد براى 
براي دستيابي بـه نمـاز حقيقـي،     .شود انجام مي تيمميا غسل و 

بـه بيـان   . بايد هم طهارت ظاهري داشت و هم طهارت بـاطني 
  .الاِّ بِطَهُورٍ  ةلا صَلا  :طهارت، اعتبار ندارد نماز بدون 7امام باقر

 ـن دل ريتطه به ديباي ظاهري اعضا وشوي شست در  توجـه  زي
 سرپرسـت  دل. نگرديم آن بر خداوند كه استي يجا دل .داشت

ي رو، اعضـا  طهـارت  از مقصـود  .سـت ا هـا اندامهمه  يشوايپ و
 به دنيرس و ،حواس و دل اب ايدن زا جستني دور خدا، به آوردن

 ،يكي به شدن كينزد كه رقيبند دو آخرت و ايدن .استي كبختين
 و ايدن از شدن پاك دستور از اين رو، .1استي گريد از شدن دور

                                                 
قـرآن کـريم . البته آن چه ناپسند است، دل بس¿ به دنيا و مقصـود دانسـ¿ آن اسـت.١

قلُْ إنِْ كانَ آباؤُكمُْ وَ أبَنْـاؤُكمُْ وَ إخِْـوانكُُمْ وَ أزَوْاجُكُـمْ وَ عَشـeتَكُُمْ وَ «: فرموده است
ِ وَ أمَْوالٌ اقترَْفَتُْمُوها وَ تجِارةٌَ تخَْشَوْنَ كَ سادَها وَ مَساكنُِ ترَضَْوْنهَا أحََبَّ إلِـَيْكُمْ مِـنَ اللهَّ

ُ لا يهَْـدِي القَْـوْمَ الفْاسِـقoَ   رسَُولهِِ وَ جِهادٍ في ُ بِـأمَْرهِِ وَ اللهَّ  :سَبيلهِِ فَترَبََّصُوا حَتَّى يأÁََِْ اللهَّ
ــو ــ: بگ اـنتان و خويش ــان و همسرـ ــدانتان و برادرانت ــدرانتان و فرزن ــر پ اوندانتان و اگ

� 
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  1.است شده داده عبادت هنگام به آخرت به وردنآي رو

  وضو

. آورد وضو طهارتي است كه زمينه خلوت با دوست را فراهم مـي 
؛ به معنويت مشكل است كردن يكباره برخاستن از ماديت و كوچ

-آمـاده مـى  براي اين كوچ به تدريج  وضو گرفتن، انسان راولى 

 .دساز
ابعاد وضو و راز وجـوب آن را ايـن    زيبا يبياندر  7امام رضا

ست تا بنـده هنگـام   ا ادب در برابر خداو وض": كند گونه بيان مي
 از آلـودگى و  و پـاك  ،ايسـتد  كه در برابر خداوند مىگاه  آن نماز،

آلودگى  كسالت و خوابمايه زدودن وضو نيز . پليدى، پاكيزه باشد
دل و روح را آمـاده ايسـتادن در برابـر    و  اسـت ] و ايجاد نشـاط [

                                                                                   
� 

ترسـيد و  رونقـى آن مـى ايد و تجارÁ كه از نـاروايى و ¶ هايى كه به دست آورده مال
دلخوشــيد، نــزد شـ� از خــدا و پيــامبرش و جهــاد در راه او آنهــا  هــايى كــه بـه خانـه

و خـدا مـردم . ترند، پس منتظر باشيد تا خدا فرمان خـويش را بيـاورد داشتنى دوست
توانـد وسـیله رسـیدن بـه خـدا اما همین دنیا مـی) ٢٤: توبه(» .نن�يدنافرمان را راه 

-مـی 7امیـر متقیـان. وري از آن سفارش شده اسـت در اين صورت، به بهره. باشد

بخـش مرتضيـ مطهـري، بیسـت گفتـار، : بنگريـد بـه(» .الدنیا متجر الأولیاء«: فرماید
  )»حبّ دنیا«

  .١١٣صوه سرخی، ، ترجمه کاسرار الصلاةشهید ثانی، ترجمه  .١
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چرا شستن صورت و مسح سر و : اگر گفته شود. سازدخداوند مى
خـدا   شـگاه يبنـده در پ  كـه گـاه   آن :گـوييم  دو پا لازم است؟ مي

خـدا  كه رو به  يصورت. ندظاهربرابر او عضوها در  نيا ،ستديا يم
بـه   ايافتاده و او  شگاهيبه ادب در پ ايكه  ييها دست ،كرده است

 ستادهياآنها  برنمازگزار كه  ييپاها اند، و دراز شده در برابرش ازين
سـپس   1" .دنشسـته شـو   ديبا، استقيام كرده خدا  شگاهيو در پ
بـا  انسـان  صورت در وضو شسته شود؛ زيرا است واجب ": فرمود

 او. كند يم يخدا سجده و ابراز خضوع و فروتن شگاهيصورت در پ
شـوق  خـدا   يو بـه سـو   نمايـد   يها از خدا درخواست م ـ با دست

جـدا  خـدا   ريو از غ رديگ يوجودش را ترس فرامه و همورزد  مي
كه بـه   يهنگامنيز . شست ديهم بارا ها  دست نياپس . شود يم

حبوبش و از مشود  مايل ميسر او به جلو  ،رود يركوع و سجده م
بـا  همچنين . شود ريتطه ديسر هم بااز اين رو، . كند ياستقبال م

                                                 
إ3ا أمَر بالوضوء لانِْ يكَُونَ العَْبْدُ طاهِراً اذِا قامَ بoََْ يدََىِ الجَْباّرِ عِنْدَ مُناجاتهِِ نقَّيِـاً مِـنْ  .١

الادْناسِ وَالنجّاسَةِ مَعَ ما فيهِ مِنْ ذِهابِ الكَسَلِ وَ طرَدِْ النُّْعاسِ وَ تزَْكيِهَ الفُْـؤادِ للِقْيِـامِ 
دَىِ الجَباّر فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ فلَمَِ وَجَبَ ذلَكَِ عَلىَ الوَْجْهِ وَ اليَْدَينِْ وَ الرَّأسِْ وَ الـرِّجْلoَِْ بoَِْ يَ 

اَ ينَْكَشِفُ عَنْ جَوَارحِِهِ وَ يظُهِْرُ مَا وَجَبَ فِ  يهِ قيِلَ لأِنََّ العَْبْدَ إذِاَ قاَمَ بoََْ يدََيِ الجَْبَّارِ فإ3ََِّ
وَ ذلَكَِ بِأنََّهُ بِوَجْهِهِ يسَْجُدُ وَ يخَْضَعُ وَ بِيَدِهِ يسَْألَُ وَ يرَْغَبُ وَ يرَهَْبُ وَ يتَبَتََّلُ وَ  الوُْضُوءُ 

اـئع. (ينَسُْكُ وَ بِرَأسِْهِ يسَْتَقْبِلُ فيِ رُكوُعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ بِرجِْليَهِْ يقَُومُ وَ يقَْعُـد ، علـل الشر
  )٢٥٧، ص١ ج
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 ـبا را نيـز پاهـا  پـس   .ندينش ـ يو م زدخييدر نماز برم يشپاها  دي
  " .نمود ريتطه

 و دسـت  و صـورت  شستن": ديفرمايمجاي ديگر  در آن امام
و  بـه او  ي نمـودن رو و خدابرابر  در بنده ايستادنسبب  به مسح

 شسـتن  پـس  .اسـت  ظاهري جوارح و اعضاهمه  باديدار با وي 
 دسـت  دو شستن نيز. است آن در خضوع و سجده براي صورت

 مسـح . بـرد  مي بالا خداوند درگاه به راآنها  كه است جهت بدان
 و اسـت  برهنـه  و ظـاهر  كـه بدين جهت است  پا دو روي و سر

 حـق  بـه  رو سـه  ايـن  بـا  شنمـاز سراسر  درخواهد  نمازگزار مي
   1" .ايستدب

  راز شستن اعضا به بياني ديگر

؛ 2اسـت هر چيز جز خـدا   بهه توج غبارِ شستن :صورت شستن
هاي ظاهري انسان جاي دارند كه  زيرا در صورت، بيشترين اندام

از سـويي نيـز توجـه و روي    . انگيزند توجه انسان را به دنيا برمي
  3.دهد آوردن دل به خداوند، با صورت رخ مي

 و نفسـاني هـاي   دلبسـتگي  از سـت د شستن :هادست شستن

                                                 
  .٨٩، ص٢، جلرضاعیون اخبار ا .١
  .١٠٢ص اسرار الصلاة،تهرا¸،  .٢
  .٨٤٠ص ،معراج السعادة، ملا احمد نراقی .٣
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 ؛ زيرا آدمي بيشتر كارهاي دنيايي را با1است حيواني هاي شهوت
  2.دهدانجام ميآنها 

ه شجر ورق و منشور رقّ بر كه است بندگي خطّ سر :سر مسح
هاي فاسد است؛ يعني در سـر   نيز سر منبع خيال 3.نگارد مي طور

هاي طبيعي نيروي انديشه قرار دارد كه با آن، رسيدن به خواسته
اين عضو سرچشـمه بـرانگيختن حـواس بـراي     . شود ممكن مي

  4.روي آوردن به دنيا است
 حرم ساحت به زدن قدم وغير خدا  به زدن پا پشت :پاها مسح

واســطه بســياري از آنهــا  نيــز از ايــن رو اســت كــه 5.اســت االله
  6.هاي دنيوي هستند خواست

 آب بـه  شدسـت  كـه  كسـي ": فرمايـد  مـي  6پيامبر گرامي
را  شصـورت  كـه گـاه   آن .شـود  مـي  دور او از شـيطان  ،رسـد  مي
هنگـامي   .گردانـد  مي نوراني و سفيد را اوي رو خداوند، شويد مي
 هـاي دست بر را آتشين غلّ خداوند ،ديشو مي را يشهادستكه 

                                                 
  .١٠٢ص ،اسرار الصلاةتهرا¸،  .١
  .٨٤٠ص معراج السعادة،ملا احمد نراقی،  .٢
  .١٠٢ص اسرار الصلاة،تهرا¸،  .٣
  .٨٤٠ص ،معراج السعادةملا احمد نراقی،  .٤
  .١٠٢ص ،اسرار الصلاةتهرا¸،  .٥
  .٨٤٠ص، معراج السعادةملا احمد نراقی،  .٦
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 دور او از را گناهانخدا  ،كشد مي سر مسحچون  .كند مي حرام او
 صـراط  بـر  را او خـدا  ،كند مي مسح را يشپاهاوقتي  .گرداند مي
   1" .افتددوزخ  به و بلغزد صراط برها  قدم كه روزي در ،گذراند مي

ن بر اثـر وضـو در   دست و پاى امت مروز قيامت ": نيز فرمود
 2" .استنورانى دنيا، 

از بعضي اخبار پيدا ": نويسد مي; ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي
اي دارد، هماننـد   است كه هـر طهـارتي چهـره و سـيماي ويـژه     

ها، كه روز قيامت با آن چهـره   هاي موجودات، بلكه انسان چهره
را هـا او   گيرد و از آتش و مهلكـه  آيد و دست صاحبش را مي مي

يافتگان حكايت شده است كـه   و از بعضي كمال. دهد نجات مي
نوري جداً با عظمت از وضويش بر او كشف شده و او آن نـور را  

در برخي از آيات و روايات نيز به نـوراني   3" .به چشم ديده است
  .اشاره شده است 4بودن وضو

 طهـور ": گويد مي مميت و وضو اسرارباره  در قمي سعيد قاضي
و حقيقـت آن علـم    حيـات  سرّ از است عبارت آن و است آب يا

                                                 
  .١٤٦، صشرح من لا يحضره الفقیه .١
، شرح فـارسى شـهاب الأخبـار. (أمّتى الغـرّ المحجّلـون مـن آثـار الوضـوء يـوم القيامـة .٢

  )١٢٣ص
  .١٧٠، ص٣المراقبات، ج .٣
  )٤١، ص١ ، جالفقيهمن لا يحضره . (أنََّ الوُْضُوءَ عَلىَ الوُْضُوءِ نوُرٌ عَلىَ نوُر. ٤
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 أمنش ـ و اصـل  آن كـه  است خاك يا ؛است و مشاهده حي قيوم
   2" 1.است انسان

 چـه  دبشناس ـ تـا انديشه كنـد   خود ذات درانسان  با تيمم بايد
ه دايـر  بـه  چـرا  و يافتـه  هسـتي  چه از و است آفريده رااو  كسي
 و دباش ـ فـروتن  و خاضع او پيشگاه در پس .است نهاده پا وجود
  .دكن بيرون خود سر ازرا  كبر هواي
 وضـو  مغـرب  نماز براي هركس": است فرموده 7كاظم امام
 سـر  او از روز آن در كه بود خواهد گناهاني كفاره وضو آن، گيرد
 صـبح  نمـاز  بـراي  كـس  هر .بسيار بزرگ گناهان جز ،باشد زده

 رخ داده است، شب در كهخواهد بود  گناهانش كفاره، گيرد وضو
3" .بسيار بزرگ گناهان مگر

  

  4".وضو كفاره گناهان پيشين است": ه استفرمود 6پيامبر
 توبهي نوع ،خود وضو، كهدريافت  ثياحادگونه  نيا از توانمي

                                                 
 .٤١سر الصلاة، ص .١
٢ .١١: فاطر. (و الله خلقکم من تراب (  
اءِ عَنْ سََ�عَةَ بنِْ مِهْـراَنَ . ٣ عَليُِّ بنُْ إِبرْاَهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ عَمْرِو بنِْ عُثَْ�نَ عَنْ جَرَّاحٍ الحَْذَّ

أَ 7قاَلَ قاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسىَ  ارةًَ لَِ� مَضىَ مِنْ مَنْ توََضَّ للِمَْغْربِِ كاَنَ وُضُوؤهُ ذلَكَِ كَفَّ
ـارةًَ لـَِ�  بحِْ كاَنَ وُضُـوؤه ذلَـِكَ كَفَّ أَ لصَِلاَةِ الصُّ ذنُوُبِهِ فيِ نهََارهِ مَا خَلاَ الكَْباَئرَِ وَ مَنْ توََضَّ

  )٧٠ص، ٣ ، جالكافي. (مَضىَ مِنْ ذنُوُبِهِ فيِ ليَلْتَهِِ إلاَِّ الكَْباَئرَِ 
رُ مَا قبَلْهَ. ٤  )١٤٤، ص ٧٨ بحار الأنوار، ج . (إنَِّ الوُْضُوءَ يكَُفِّ
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 صـورت  شسـتن  تنها وضو ، دربنابراين .است گناهه كنند پاك و
 كسـي  اگر .صورت پذيرد نيت بااين كار بايد  بلكه ؛نيست كافي
 وفرمان بردن از خداوند  براي كه بشويد قصد اين با را شصورت
اي  چهـره  بـا  نـد و ك تطهير گناه هر از رااش  چهره ،خواندن نماز
 بـا  وبـرد   مـي  پـي  عبـادت  اسـرار  به، دبيفت خاكنزد او بر  پاك

   1.كند مي ملاقات فرشتگان
 بـاطن  در كه است يسرّ را وضو كهاشاره دارند  رواياتبرخي 

 از روهـي روزي گ. گـذارد  مـي اثـر   طهـارت  جوياي ةگيرند وضو
 بايـد چـرا   عضـو  چهـار  ايـن ": پرسيدند 6پيامبر يان ازيهود

 شـمار  بـه  بـدن اعضـاي   تميزتـرين  از كـه  ايـن  با شوند شسته
 و زيـور  او. كـرد  وسوسـه  را 7آدم شـيطان ": فرمود "؟آيند مي

. گريسـت  و گذاشـت  سـر  بر دست و داد دست از را خود پوشش
 خود روي ،نگريسته درختبه دليل اين كه به آن  داد فرمان خدا

 دواز ميـوه آن خـورده،    دسـت  دو بابه اين سبب كه  و بشويد را
همچنين به ايـن دليـل كـه     .دهد شستشو آرنج تا نيز رادستش 

 دو مسـح  به نيز .دادسر  مسح فرمان ه، به اوگذاشت سر بر دست
  2.بود رفته گناه سوي به دو آن با زيرا يش امر فرمود؛پا

                                                 
  .٢٠، صاسرار عبادات .١
فسََألَوُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيَ� سَألَوُهُ أخَْبرِنْاَ يـَا  6جَاءَ نفََرٌ مِنَ اليْهَُودِ إلىَِ رسَُولِ اللهَِّ  .٢

� 
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بيرونـي   و تكـويني  ،نفسـاني  صـفات  :در توضـيح بايـد گفـت   
 نفـس  بـر  كه گناه تيرگي و زنگار ،رو اين از .اعتباري نه ،هستند

عبارت است از  كهشود  زدوده مي تكويني يامر باتنها  نشيند، مي
هـا بيشـتر   انسان. هاكشيدن مسح وها  شستنهمين  باطن و سرّ

پس براي ديدار با . دهندهمين اعضا انجام ميگناهان خود را با 
  .واجب شده استآنها  خداوند، شستن اين اعضا بر

در . بـرد  وضـو را از ميـان مـي    "حـدث "انـد كـه    در فقه گفته
هـاي نفسـاني، وضـو را    گويند كه پليـدي  شناسي نيز مي معرفت

كه خواندن شعر باطـل   در برخي از روايات آمده است. شكنند مي
مقصـود   1.برد كردن و يا دروغ گفتن، وضو را از ميان مييا ستم 

آن است كه هنگام گناه اگر به باطن توجـه شـود، ديگـر بـراي     

                                                                                   
� 

أُ  دُ لأِيَِّ عِلَّةٍ توَُضَّ هَذِهِ الجَْوَارِحُ الأْرَْبعَُ وَ هِيَ أنَظْفَُ المَْوَاضِعِ فيِ الجَْسَدِ قاَلَ النَّبِيُّ  مُحَمَّ
يطْاَنُ إلىَِ آدَمَ  جَرةَِ فنَظَرََ إلِيَهَْا فَـذَهَبَ مَـاءُ وَجْهِـهِ  -7لَ�َّ أنَْ وَسْوَسَ الشَّ دَناَ مِنَ الشَّ
لُ  قدََمٍ مَشَتْ إلىَِ الخَْطِيئةَِ ثمَُّ تنَاَوَلَ بِيَدِهِ مِنهَْـا مَـا عَليَهَْـا  ثمَُّ قاَمَ وَ مَشىَ إلِيَهَْا وَ هِيَ أوََّ

فأَكََلَ فطَاَرَ الحُْليُِّ وَ الحُْللَُ مِنْ جَسَدِهِ فوََضَعَ آدَمُ يدََهُ عَلىَ أمُِّ رأَسِْهِ وَ بـََ� فلَـَ�َّ تـَابَ 
 ُ ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَليَهِْ فرَضََ اللهَّ ُ عَليَْ اللهَّ يَّتهِِ تطَهeَِْ هَذِهِ الجَْـوَارِحِ الأْرَْبـَعِ فَـأمََرَ اللهَّ هِ وَ عَلىَ ذرُِّ

ـجَرةَِ وَ أمََـرهُ بِغَسْـلِ اليَْـدَينِْ إلىَِ المِْـرفَْقoَِْ لـَِ�  عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِ الوَْجْهِ لَِ� نظَرََ إِلىَ الشَّ
لَِ� وَضَعَ يدََهُ عَلىَ أمُِّ رأَسِْهِ وَ أمََرهَُ Ðِسَْـحِ القَْـدَمoَِْ لـَِ�  تنَاَوَلَ بِهَِ� وَ أمََرهَُ Ðِسَْحِ الرَّأسِْ 

  )٥٦، ص١ ، جمن لا يحضره الفقيه. (مَشىَ بِهَِ� إلىَِ الخَْطِيئةَِ 
  .٢٩٦، ص١وسائل الشیعه، ج. ١
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وضو اثري تكويني نخواهد ماند؛ هر چند كه در ظاهر هنـوز اثـر   
شايد بتوان به همين معنا دانست حديثي . اعتباري آن باقي است

ه، روايـت كـرده   را كه سماعه در زمينه استحباب وضـوي دوبـار  
   1.است

يابيم كه حكمت و سرّ وضو، دسـتيابي بـه    از اين سخن درمي
كسي كه وضو . طهارت راستين از هر گونه زشتي و پليدي است

گيرد، بايد خود را از هر چيز كه ناپـاكي و پليـدي و آلـودگي     مي
  2.دارد و نيز از چرك گناه، پاك نگاه دارد

  وضو در معراج

آن گـاه  ": آمده اسـت 7 صادق امام از صيرفي سدير حديث در
: معـراج نمـود، بـه او گفتنـد     گانه هفت هايآسمان به پيامبركه 
 ،كرد بلند را شسرهنگامي كه  " !كن بلند راسرت ! دمحماي ‹

 ،صـورتي  هـر  بـراي ‹: وي گفتنـد  بـه  سپس .ندرفت بالاها  پرده
صاد به كهشد  وحياو  بهگاه  آن " .است مثالي

گردد و  نزديك 3

                                                 
  .٢٨٣، ص١ه�ن، ج. ١
  .٤٤رازهای 3از، ص .٢
-و بـه آن آب حيـات مـي    است آ� است كه از ساق راست عرش جاري» صاد«. ٣

» .ص و الْقُرآْنِ ذي الـذِّكْر «: خداوند با اشاره به آن، فرموده است. گويند
  )1:ص(
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 ـ پـاك  راآنها  و دبشوي را خويشه سجد اعضاي  ايبـر  و دگردان
 بـا  و شـد  نزديك صاد به 6خدا رسول .دارزبگ نماز شخداوند
 دست بانخست  وضو ،سبب بدين .برگرفت را آب شراست دست
 صـورت  كه كرد وحي او به خداوند سپس. گيرد مي انجام راست

 چپ و راست راعذ دوگاه  آن .او را ببيند عظمت د تابشوي را خود
 بـاقي  بـا  سـپس . خدا را دريافت كند كلام شدست باتا  دبشوي را

د تـا او را  كن مسح برآمدگي تا را پا و سر، دست آب همانه ماند
 كـس  هيچاو  جز كه درسان  جايي به را شهايگامبركت بخشد و 

" .وضو علت است اين .باشد ننهاده گامآن جا در 
1   

 وضـو  رّس ـ و بـاطن  ،رساند مي جايگاه اين به را انسانآن چه  
 وضـوي كـه   استروشن  .است اعتباري غير و تكويني كه است

                                                 
َ�ءِ قدَْ خُرقِتَْ وَ الحُْجُبُ قدَْ . ١ دُ فرَفََعْتُ رأَسيِْ فإَِذاَ أطَبْاَقُ السَّ قيِلَ ليِ ارفَْعْ رأَسَْكَ ياَ مُحَمَّ

طِئْ رأَسَْكَ انظْـُرْ مَـا تـَرَى فطَأَطْـَأتُْ رأَسيِْ فنَظَـَرتُْ إلىَِ بيَْـتٍ مِثـْلِ رفُِعَتْ ثمَُّ قاَلَ ليِ طأَْ 
لَ بيَتِْكُمْ هَذَا وَ حَرمٍَ مِثلِْ حَرمَِ هَذَا البْيَتِْ لوَْ ألَقَْيتُْ شَيئْاً مِنْ يدَِي لمَْ يقََعْ إلاَِّ عَليَهِْ فَقِي

دُ إنَِّ هَذَا الحَْرمَُ وَ  ـدُ ليِ ياَ مُحَمَّ ُ إليََِّ يـَا مُحَمَّ أنَتَْ الحَْراَمُ وَ لكُِلِّ مِثلٍْ مِثاَلٌ ثمَُّ أوَْحَى اللهَّ
ِ مِـنْ صَـادٍ وَ هُـوَ  ادْنُ مِنْ صَادٍ فاَغْسِلْ مَسَاجِدَكَ وَ طهَِّرهَْا وَ صَلِّ لرَِبِّكَ فَدَناَ رسَُولُ اللهَّ

ِ الَْ�ءَ بِيَدِهِ اليُْمْنَى فَمِنْ أجَْـلِ ذلَـِكَ مَاءٌ يسَِيلُ مِنْ سَاقِ العَْرشِْ الأÓَْْنَِ فتَلََ  ى رسَُولُ اللهَّ قَّ
كَ تنَظْـُرُ إلىَِ  ُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إلِيَْـهِ أنَِ اغْسِـلْ وَجْهَـكَ فإَِنَّـ صَارَ الوُْضُوءُ بِاليَْمoِِ ثمَُّ أوَْحَى اللهَّ

ى بِيَدِكَ كلاََمِي ثمَُّ امْسَحْ رأَسَْـكَ عَظمََتِي ثمَُّ اغْسِلْ ذِرَاعَيكَْ اليُْمْنَى وَ اليُْسرَْى فَ  إِنَّكَ تلَقََّ
ِّ̧ أبُـَاركُِ عَليَْـكَ وَ أوُطِئُـكَ  بِفَضْلِ مَا بقَِيَ فيِ يدََيكَْ مِـنَ الـَْ�ءِ وَ رجِْليَْـكَ إلىَِ كَعْبيَْـكَ فَـإِ

  )٤٨٥، ص٣، جالکافي. (ءمَوْطِئاً لمَْ يطَأَهُْ أحََدٌ غeَْكَُ فهََذَا عِلَّةُ الأْذَاَنِ وَ الوُْضُو 
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ه بـاطن  ب ـهمگـان   ولي ؛است ساخته نمازگزاري هر از اعتباري
  . يابنددست نمي وضو

  حديث توضيح

 كه است همان آب .دارد عرش در كامل وجودي ،آب نيز و وضو .1
بـه نـام آن    قـرآن هـاي   سـوره  از يكي و است جاري صاد نهر از

  .ه استشد  خوانده
 را خداونـد  عظمـت  به نگريستن قصد كه كسي زيباي و خرمّه چهر .2

  .است جاري عرش ساق از كه ودش شسته آبي با بايد ،دارد
 آب همـان  با بايد، كند مي دريافت را خدا كتاب و كلام كه دستي .3

  . شود شسته
4. جـاي آن  بـر  كـه  پاهايي نيز وبهره يافته  خدا بركت از كه ريس 

 عـرش  از كه وضويي همان رطوبت با بايد ،دنگذار ميگام  مبارك
  . شوند مسح ،آمده فراهم

اكنون اين . بايد دانست كه ميان سرّ، حكمت و ادب فرق است
  :دهيم سه را توضيح مي

همان وجود غيبي وضو است كـه در عـرش جـاي    : سرّ وضو 
كند؛ چنان كه ظـاهر  يت ميدارد و نمازگزار را به باطن نماز هدا
  .وضو، مجوز ورود به ظاهر نماز است

اي است كه وضو در بر دارد؛ همـان سـان    فايده: حكمت وضو
  .اشاره شدآنها  اي از كه در حديث معراج به پاره
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گيـرد؛  وظيفه كسي است كه براي نماز، وضـو مـي  : وضو ادب
 و پـاك باشـد،   خـالص  غيرهر چه  زيرا ؛اخلاص رعايتهمانند 

  1.نيست طاهر

  تيمم

 سـاييدن  بـا  مميت نباشد،ممكن  پاك آب از استفاده كهي هنگام
 ـا شكسـتن ي برا صورت و دست به خاك  لـوده آي هـا انـدام  ني

 تين ـز و زشـت  اخـلاق  از دل ري ـتطه امكان وقتي. استواجب 
 ـبا انسـان  نباشد،فراهم  دهيسندپ صفات بهآن  دادن  ـ را دل دي  اب

 خداونـد  كه ديشا ؛بشكند خداوند نزدي خوار وي خاكساره انيتاز
 از و آورد رحمـت  اوي افتـادگ  وي شكسـتگ  به بزرگوار و مهربان

 ؛كنـد  ريتطه را او دل ،نور نيا تا دانبتابي و بر شيخو تابان انوار
ي هـا دل نـزد  خداونـد  ،دارنـد  اشاره ثياحاد كه گونه همان رايز

  :فرمايد قرآن كريم مي 2.است شكسته
فَلَـمْ .. .الَّذينَ آمَنُوا إذِا قُمْتمُْ إِلىَ الصّلاة فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكمُْ وَ أيَْـدِيَكمُْ يا أيَُّهَا 

مُوا صَعيداً طَيِّبا ُ لِيجَْعَلَ عَلَـيْكمُْ مِـنْ حَـرَجٍ وَ لكِـنْ .. .تجَِدُوا ماءً فَتَيَمَّ ما يرُيدُ اللهَّ

ركَمُْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيْ    3.كمُْ لَعَلَّكمُْ تشَْكرُُونيرُيدُ لِيُطَهِّ

                                                 
  .٣٩، صرازهای �از .١
  .١١٦شهید ثانی، اسرار الصلاة، ترجمه کوه سرخی، ص. ٢
  .٦: مائده. ٣



 

 اسرار مقدمات نماز: سومفصل  

69 

ايسـتيد،   هنگامى كه به نماز مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
براى غسـل يـا   (و اگر آب .. .ها را تا آرنج بشوييدصورت و دست

خواهـد   خداونـد نمـى   ....نيابيد، با خاك پاكى تـيمم كنيـد  ) وضو
و  خواهد شما را پاك سازد مشكلى براى شما ايجاد كند؛ بلكه مى

  .جا آوريده شايد شكر او را ب ؛نعمتش را بر شما تمام نمايد
ه ماي ـ آب چـون هم خـاك  كـه تـوان دريافـت    مـي  آيهاين  از

 قـرار  مسجد من براي زمين": فرمود 6پيامبر .است پاكيزگي
 خـاك  بودن طهور 1" .است كننده پاك و پاك خاك، و شد داده

 كثافـات  اين روح و معنوي هايپليدي يابيم كه را هنگامي درمي
 بـر  آن مسـح  و خـاك  مس از كهرا  تواضعي ورا ببينيم  ظاهري

 اصـلي  دومقص .كنيم درك ،آيد مي پديد آدمي براي بدن ياعضا
 و است معنويي هاپليدي از آدمي نفس ساختن پاكيزه ،وضو از

 بـراي استفاده از آن  يا و نباشد ممكن آب به دستيابي كهگاه  آن
 تطهيـر  كه باشد چيزي بايد آنبه جاي ، باشد داشتهزيان  انسان
 حقيقت به بازگشت به كه است خاك مس همان آن وكند  باطن
 كـه  است تواضع نشانه و دارد اشاره است، محض عدم كه آدمي

                                                 
أعُْطِيتُ خَمْساً لمَْ يعُْطهََا أحََـدٌ قـَبْليِ جُعِلـَتْ ليَِ الأْرَضُْ مَسْـجِداً وَ  6قاَلَ رسَُولُ اللهَّ  .١

ــنمَُ وَ  ــلَّ ليَِ المَْغْ ــوراً وَ أحُِ ــتُ طهَُ ــلاَمِ وَ أعُْطِي ــعَ الكَْ ــتُ جَوَامِ ــبِ وَ أعُْطِي ــتُ بِالرُّعْ نصرُِْ
فَاعَةَ    )٢١٧، صالأماليمحمد بن علی صدوق، . (الشَّ
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 آب از كـه  باطني طهارت ،نتيجه در .ي خودخواهي استفنامايه 
 طهـارت تنها  وآيد  نيز فراهم مي تيمم از ،شود مي حاصل علم و

در  و اسـت  مهـم  باطن طهارت از آن جا كه. ماند مي باقي ظاهر
 طهـارت  مـان ه بـه ، وجود ندارد ظاهري طهارت امكاناين جا، 

   1.شود مي كفايت باطن

 ،شـويد  پاك تا بگيريد وضو كه فرمود مي در اين آيه، اگر تنها
 بـه  و كنـد  وشو مـي  شست را بدن ظاهر آب كه يمكرد مي گمان
قرآن كريم همـين سـخن را    اما .دهد مي ظاهري طهارت انسان

 تـا  كنيـد  مال خاك را صورت: فرمايد مي و داردنيز  تيمم در باره
  2.استخودخواهي  از شدن پاكمقصود  ،بنابراين .ديشو پاك

. آيد ثمره تيمم، خضوع است و اين خود نوعي توبه به شمار مي
، تـيمم  بنـابراين  .توبه مايه طهارت انسان از پليـدي گنـاه اسـت   

  . موجب طهارت است
بـا   ،شـود  ميفراهم  آب با كه ظاهري طهارتدرست است كه 

 ارمغـان  بـه  را بندگي و فروتنياما تيمم ، آيد به دست نمي خاك
، اسـرار و  بنـابراين  .ديكسـانن  خاك و آب، جهت اين از .آورد مي

حكمت و آداب طهارت برگرفته از خـاك يعنـي تـيمم، هماننـد     

                                                 
  .١١٣، صاسرار الصلاةملکی تبریزی، میرزا جواد . ١
  .٢٥، صاسرار عبادات. ٢
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  1.آب، يعني وضو استطهارت برگرفته از 
 امـر  تـيمم  در": گويـد  مي مميت سرّ انيب در ;نراقي احمد ملا
 هنگامي كه آب در نمايد آلود خاك را خود اعضاي كه است شده

 كـه  حـال  كه نيا به شود متذكر وقت آن در بايد و .نباشد ميسر
 كـه  ايـن  جهـت  بـه  راآنهـا   بايد ،نيست ممكن اعضا آن شستن

 و شكسـتگي  و نمـود  ذليـل  و پسـت  ،انـد كرده دنيا امر مباشرت
   2" .بسايد خاك به را اعضا آن پس .آورد پيش را فروتني

  سرّ چگونگي تيمم

اين اسـت   شوند،يم مسح خاك باي شانيپ و دستاين كه  علت
 .بيشتر اسـت  ،خاك به نمودن مس درفروتني بنده  و خضوعكه 

 پيشاني بر افتقار و عبوديتمهر  شود تا مس مي خاك به پيشاني
 دسته ب ناصيه همه بندگان كه باشد آن رمزكار  اين و شود زده

شـود؛   به خاك ماليـده مـي   دست دو سپس 3.است رحيم خداوند
 پيشـگاه  دربـدين سـان،   . اسـت كامـل   قدرت ظهور دست زيرا
بـه خـاك    شـوكت  و تقـو  و قـدرت  مظهر ترينبزرگ وند،خدا
 شود داخل نماز در ،باطني حدثزدودن  با بتواند انسان تا افتد مي

                                                 
  .٤١، صرازهای �از. ١
  .٨٤٠، صمعراج السعادهملا احمد نراقی، . ٢
  )٥٦: هود(  .صرِاطٍ مُسْتَقيم  ما مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيتَهِا إنَِّ رَ�ِّ عَلى .٣
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   1.گيرد قرار خداوند محضر حاضران صف در و
مايـه  آب و خـاك را   خداونـد توان گفت كـه  در يك جمله مي

و فروبنشـيند  تا امروز آتش شـهوت بـر او   انسان ساخته طهارت 
  2.فردا آتش عقوبت

  سرّ قبله

 هايروهمه  از صورتبرگرداندن  ظاهر، رد ،نمودن قبله بهي رو
 بـه دنيـا   از را دلاما در حقيقـت، بايـد   . ستا خدا خانه تسم به

  .ديگرداني ربوب محضرسمت 
 بـدن ي هااندامانسان  كه است آن ،داشتن قبله به رو از مقصود

 خـدا  بتواندو  ابدي آرامش دل تا دگردانَ ساكن جهت كي دررا تنها 
 رنديگ قرار جهت كي درها  اندام اگر رايز ؛بپرستد ،ديبا كه چنان را
 تـابع  را دل باشند، داشتهن توجه و حركتهاي گوناگون  سوي به و

كنـد؛  اين توجه، رحمت خداونـد را جلـب مـي   . ندينمايم شتنيخو
 ستد،ياينماز م بهكه انسان  يهنگام": فرمود 6چنان كه پيامبر

نمـازش تمـام   وقتـي  خدا باشـد،   ياگر همه توجه و قلبش به سو
  3" .است آمده اياست كه پاك به دن يروزمانند شود، يم

                                                 
  .١٣٠، ص١، جپرواز در ملکوت. ١
  .١٢٣٩، ص١، جکشف الاسرارخواجه عبدالله انصاري،  .٢
٣ . ِ ـهإذِاَ قاَمَ العَْبْدُ إلىَِ الصّلاة فَكَانَ هَـوَاهُ وَ قلَبُْـهُ إلىَِ اللهَّ فَـ كيََـوْمَ وَلدََتـْهُ أمُُّ . تعََـالىَ انصرََْ

� 
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، دنيـا  ايستي ميرو به قبله هر گاه ": فرمايدمي 7صادق امام
را يكسـره  آنها  و هر چه را در آن است و مردم و احوال و اوضاع

فـارغ   ،دارد  فراموش كن و دلت را از هر چه تو را از خـدا بـازمي  
ه ياد آر گردان و با چشم دل، عظمت خدا را ببين و آن روزى را ب

يابد و همگان به سوى خداوند كه  خود را مىه كه هر كسى كرد
  1" .شوند ست، برگردانده مىاآنها  مولاى حقيقى

  چند نكته در باره اسرار قبله 

درباره نماز فرمان داده شده است كه جهـت ظـاهري آن بـه    . 1
كسـي  . گيري به سوي خدا است سوي كعبه باشد كه نماد جهت

اش به سوي خـدا جهـت    دست يابد، همه زندگيكه به سرّ قبله 
  :يابد مي

ِ رَبِّ الْعالَمuَ   وَ مَحْيايَ وَ م�Eَ  وَ نسُُکي  قُلْ إنَِّ صَلا� َّIِ.2  

به درستي كه نماز و عبادت و زندگي و مرگ مـن بـراي    :بگو

                                                                                   
� 

  )٢٨٧، صالحكم الزاهرة عن النبی و عترته الطاهره(
غْ قلَبْكََ عَـنْ . ١ نيْاَ وَ مَا فِيهَا وَ الخَْلقِْ وَ مَا هُمْ فِيهِ وَ فرَِّ  إذِاَ اسْتَقْبلَتَْ القِْبلْةََ فآَيِسْ مِنَ الدُّ

ِ عَزَّوَجَلَّ وَ اذكْرُْ وُقوُفَـكَ بـoََْ كُلِّ شَاغِلٍ يشَْغَلكَُ عَنِ اللهَِّ   تعََالىَ وَ عَاينِْ بِسرِِّكَ عَظمََةَ اللهَّ
ِ مَـوْلاهُمُ الحَْـقِّ وَ  ُ تعََالىَ هُنالكَِ تبَلْوُا كُلُّ نفَْسٍ مـا أسَْـلفََتْ وَ ردُُّوا إلىَِ اللهَّ يدََيهِْ قاَلَ اللهَّ

  )٥٣، صمصباح الشریعة. (اءقِفْ عَلىَ قدََمِ الخَْوْفِ وَ الرَّجَ 
  .١٦٢: انعام. ٢
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  .است ،جهانياناالله، خداوندگار 
زيـرا   هر چند در ظاهر به اين حقيقـت توجـه نداشـته نباشـد؛    

نمازي را كه عصاره زندگي و حقيقت آن است، به سوي قبله به 
: از اين رو، خداوند در وصف مؤمنان فرموده است. جا آورده است

   1" .پيوسته بر نماز مداومت دارند آنان"

كسـي  . يابـد انسانيت انسان در توجه وي به معبود معنا مي. 2
تـر از آن  كه پستكه از خدا غافل شود، به تعبير قرآن، حيوان بل

  :است
  2.أوُلئِکَ هُمُ الغافِلونَ  أوُلئِكَ كَالأْنَعْامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ 

  .آنان غافلانند. ترند بلكه گمراه ؛ها چون چهارپايانند آن
از اين . نماد و سنبل اين توجه، روي كردن به سوي قبله است

ــامبر ــود 6رو، پي ــش را  ": فرم ــا كســي كــه روي ــه[آي ] از قبل
ترسد كه خداونـد صـورتش را همچـون    اند، از اين نميگرد برمي

اين بدان معنا است كه هر صورتي كـه   3"صورت الاغي گرداند؟
به سوي قبله نباشد و از آن روي بگرداند، در حقيقت از انسانيت 

  .روي گردانده است
                                                 

  )٢٣: معارج. (الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلاتهِِمْ دَاÉِوُنَ . ١
  .١٧٩: اعراف. ٢
ُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِـَ�ر. ٣ لاَةِ أنَْ يحَُوِّلَ اللهَّ عـوالي اللئـالي . (أمََا يخََافُ الَّذِي يحَُوِّلُ وَجْهَهُ فيِ الصَّ

  )٣٢٢، ص١ الدينية، جالعزيزية في الأحاديث 
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 ؛سُـبحَْانَ اللهَِّ  :اركان كعبه بر چهار كلمه توحيـد اسـتوار اسـت   . 3

 َِّIِ ُأكَْـبرَ  ؛إِلهَ إِلاَّ اللهَُّ  لاَ  ؛الحَْمْد ُ واقعيتـى   ،چهـار بخـش بـودن   ايـن   .اللهَّ
دارد، آن جـاي  بيروني است كه عرش خداونـد و آن چـه پـايين    

به  چرا كعبه": دنديامام صادق پرساز . اند با آن سامان يافتههمه 
 يچهارضـلع  اي ـزيـرا چهـارگوش   ": فرمود "شد؟ اين نام خوانده

برابـر  زيرا ": فرمود "؟است چرا چهارگوش شده": ندگفت " .است
 تي ـچـرا ب ": نـد گفت ".المعمور است كه چهارگوش اسـت  تيببا 

عرش اسـت   يزيرا بر راستا": فرمود "المعمور چهارگوش است؟
 چـرا عـرش چهـارگوش شـده    ": نـد گفت " .كه چهارگوش اسـت 

 :اسـت اسـتوار  زيرا اساس اسلام بر چهار كلمـه  ": فرمود "؟است
 ِ ُ أكَْــبرَ  ؛وَ لاَإِلــهَ إِلاَّ اللهَُّ  ؛وَ الحَْمْــدُ Iَِِّ  ؛سُـبحَْانَ اللهَّ ســرّ قبلــه ، بنــابراين .وَ اللهَّ

تسبيحات اربعه است و كسي كه بـه ايـن سـرّ دسـت يابـد، بـه       
  1" .حقيقت اين تسبيحات دست يافته است

رش شود و اين ع ـتمام تقديرات خداوند از عرش صادر مي. 4
كعبـه در راسـتاي عـرش    . خاستگاه فيض مادي و معنوي اسـت 

                                                 
يتَِ الكَْعْبةَُ كَعْبةََ قاَلَ لأِنََّهَا مُرَبَّعَةٌ فَقِيلَ لـَهُ وَ لـِ َ .١ ادِقِ ع أنََّهُ سُئِلَ لمَِ سُمِّ مَ  رُوِيَ عَنِ الصَّ

مَ صَـارَ البْيَْـتُ صَارتَْ مُرَبَّعَةً قاَلَ لأِنََّهَا بِحِذَاءِ البْيَتِْ المَْعْمُورِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ فَقِيلَ لهَُ وَ لـِ
 المَْعْمُورُ مُرَبَّعاً قاَلَ لأِنََّهُ بِحِذَاءِ العَْرشِْ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ فَقِيلَ لهَُ وَ لـِمَ صَـارَ العَْـرشُْ مُرَبَّعـاً 

ِ وَ الحَْمْـ ِ وَ لاَ إلِـَهَ قاَلَ لأِنََّ الكَْلَِ�تِ الَّتِي بنُِيَ عَليَهَْا الإْسِْلاَمُ أرَْبعٌَ وَ هِيَ سُبحَْانَ اللهَّ دُ ِ َّ
ُ أكَْبرَ  ُ وَ اللهَّ   )٣٩٨، ص٢ ، جعلل الشرائع. (إلاَِّ اللهَّ
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الهي قرار دارد؛ پس نمازگزاري كـه در برابـر كعبـه ايسـتاده، در     
حقيقت به عرش الهي و خاستگاه فيض روي نمـوده و مشـمول   

هـاي رحمـت الهـي او را در بـر     رحمت ويژه خدا شده و فرشـته 
  1.گيرند مي

                                                 
ادِقُ  .١ ـَ�ءِ إلىَِ : 7قاَلَ الصَّ لاَةِ نزَلَـَتْ عَليَْـهِ الرَّحْمَـةُ مِـنْ أعَْنَـانِ السَّ إذِاَ قاَمَ المُْصَليِّ للِصَّ

تْ بِهِ المَْلاَئِكَةُ  لوَ عَلِـمَ المصُـليَّ مـا في الصـلاة مـا : وَ ناَدَتهُْ المَْلاَئِكَةُ أعَْناَنِ الأْرَضِْ وَ حَفَّ
  )٣٢٩، ص٨٠ بحار الانوار، ج( . انفَتَل
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  قامها و ذانا

زاي دنيـا، اذان دعـوتي اسـت از سـوي      غفلتدر ميان هياهوي 
زدگـان و يـادآوري    آفريدگار براي آگاهي مردم و تذكر به غفلـت 

اذان و اقامه، دروازه و اذن راه يـافتن  . هنگامه رحمت ويژه الهي
اين اذن سيري دارد كـه از توحيـد آغـاز    . به محضر ربوبي است

. يابـد  شود و با گواهي دادن به رسالت و امامت، تكامـل مـي   مي
 .كند سپس انسان را به رستگاري با انجام بهترين كار دعوت مي

  .رسدديگر بار با تأكيد بر توحيد به پايان ميگاه  آن
-پس بايد همه حجاب. اساس و بنيان دين، توحيد الهي است

. هايي كه مانع شهود يگانگي خداوند است، از ميان برداشته شود
ايـن رو، اذان و اقامـه بـا     از. ها اسـت تكبير مايه زدودن حجاب

تكرار  1.پذيرد شود و با كلمه پاك توحيد پايان مي تكبير آغاز مي
تكبير، نشان از آن دارد كه هر يك معنايي مستقل دارد و يكـي  

 .بردها را از ميان مياز حجاب

با تأمل در تـأثير تكبيـر، راز تكـرار آن در آغـاز اذان و اقامـه      
شـايد راز تكـرار آن در پايـان اذان و يـك بـار      . شـود  آشكار مي

                                                 
لُ وَ الآْخِـرُ وَ «: اين از آن رو است که اول و آخر امور، خـدای سـبحان اسـت. ١ هُـوَ الأْوََّ

  )٣: حدید(» .ءٍ عَليم الظَّاهِرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شيَْ 
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آمدنش در پايان اقامه، دستيابي به انتهاي مراتب توحيد است كه 
  1.گذارد ديگر مجالي براي چندگانگي باقي نمي

 كـه  اين": ديمارفدر تفسير تكبير ابتداي اذان مي 7م رضااما
 اسـت رو  آن از پايان پذيرفته، تهليل با و شده آغاز تكبير با اذان
 .باشـد  او نـام  و ياد با سرآغاز كهبر اين بوده خواست خداوند  كه
 فصـول  كـه  ايـن  .تهليلپايان  در و است تكبير آغاز در خدا نام

 شنوندگان گوشِ در كه است ، بدين روشود مي گفته بار دو اذان
 اذان حقيقـت  2.اسـت  ركعـت  دو نمـاز  كه نآ ديگر و شود تكرار
   3" .است نماز به دعوت همان

                                                 
  .٥٨و  ٥٧رازهای 3از، ص. ١
  .راز دو رکعت بودن 3از در فصل پيش بیان شد. ٢
اَ أمُِرَ النَّاسُ بِالاذاَنِ لعِِللٍَ كثeَِةٍَ مِنهَْا أنَْ يكَُونَ تذَْكeِاً للِنَّـاسيِ وَ تنَبِْيهـاً : 7قاَلَ الرِّضَا. ٣ إ3َِّ

اشْتَغَلَ عَنهُْ وَ يكَُونَ المُْوذِّنُ بِذَلكَِ دَاعِيـاً لعِِبَـادَةِ للِغَْافِلِ وَ تعَْرِيفاً لمَِنْ جَهِلَ الوَْقتَْ وَ 
 الخَْالقِِ وَ مُرَغِّباً فِيهَا وَ مُقِراًّ لهَُ بِالتَّوْحِيدِ مُجَـاهِراً بِالاÓَـانِ مُعْلنِـاً بِالاسْـلامِ مُوذِّنـاً لمَِـنْ 

اَ يقَُالُ لهَُ مُوذِّنٌ لانَّهُ يوُذِّنُ  اَ بدُِئَ فِيهِ بِالتَّكْبeِِ وَ خُـتمَِ  ينَسَْاهَا وَ إ3َِّ لاةِ وَ إ3َِّ بِالاذاَنِ بِالصَّ
 ِeفيِ التَّكْبِـ ِ َ عزوّجل أرََادَ أنَْ يكَُونَ الابتِْدَاءُ بِذِكرْهِِ وَ اسْمِهِ وَ اسْـمُ اللهَّ فيِ  بِالتَّهْليِلِ لانَّ اللهَّ

لِ الحَْــرفِْ وَ فيِ التَّهْليِــلِ فيِ آخِــرهِِ وَ  ــي ليَِكُــونَ تكَْــراَراً فيِ آذاَنِ  أوََّ ــي مَثنَْ ــا جُعِــلَ مَثنَْ َ إ3َِّ
ـلاةَ   المُْسْتَمِعoَِ مُوكِّداً عَلـَيهِْمْ إنِْ سَـهَا أحََـدٌ عَـنِ  ِ̧ وَ لانَّ الصَّ ا لِ لـَمْ يسَْـهُ عَـنِ الثَّـ الاوَّ

لِ الاذاَنِ أرَْبعَاً لانَّ رَكْعَتاَنِ رَكْعَتاَنِ فلَِذَلكَِ جُعِلَ الاذاَنُ مَثنَْي مَثنَْي وَ جُعِ  لَ التَّكْبeُِ فيِ أوََّ
اَ يبُْدَأُ غَفْلةًَ وَ ليَْسَ قبَلْهَُ كلاَمٌ ينُبَِّـهُ المُْسْـتَمِعَ لـَهُ فجَُعِـلَ الاوليََـانِ تنَبِْ  لَ الاذاَنِ إ3َِّ يهـاً أوََّ

لَ الاÓَـانِ هُـوَ للِمُْسْتَمِعoَِ لَِ� بعَْدهُ فيِ الاذاَنِ وَ جُعِـلَ بعَْـدَ التَّكْبِـ ـهَادَتاَنِ لانَّ أوََّ eِ الشَّ
َ الاقرْاَرُ للِرَّسُولِ  ِ̧ ِ تبَاَركََ وَ تعََاليَ بِالوَْحْدَانيَِّةِ وَ الثَّا بِالرِّسَـالةَِ وَ  6التَّوْحِيدُ وَ الاقرْاَرُ ِ َّ

� 
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  اذان در معراج

پيامبر . فرستاد نور ازمحملي  خداوند": فرمايدمي 7صادق امام
ــه و نشســت آن در 6گرامــي  پسســ .اوج گرفــت آســمان ب

 !اكـبر الله: گفـت  جبرئيـل . گريختنـد  آسـمان  اطراف به فرشتگان
 گرد فرشتگان .شد گشوده آسمان راه و شدند خاموش فرشتگان

 پيـامبر گاه  آن .دادند سلام نزد پيامبر آمدند و گروه گروه و آمدند
 اطـراف  بـه فرشتگان . كرد عروج سوم آسمان به ليجبرئ همراه
 بـه ] دو بـار [ جبرئيـل . گفتنـد  تسبيح و افتادند سجده به و رفتند

ــالت ــواهي  او رس ــتگان . دادگ ــد فرش ــرد آمدن ــ وگ ــامبر  هب پي
 .پرسـيدند  7منينؤالم ـ اميـر  حال از و كردند سلام 6گرامي
 چهـارم  آسـمان  بـه پيـامبر   و شـد  گشوده آسمان درهايسپس 

 وگرد آمدنـد  فرشتگان  وباز گشت  آسماندرهاي گاه  آن .برآمد

                                                                                   
� 

ــهَادَتاَنِ فجَُعِــلَ أنََّ إِطـَاعَتهََُ� وَ مَعْــرفِتَهََُ� مَقْرُونتََــانِ وَ لانَّ أصَْــلَ الا  ــَا هُــوَ الشَّ Óَــانِ إ3َِّ
ِ عزوّجـل  شَهَادَتoَِْ شَهَادَتoَِْ كََ� جُعِـلَ فيِ سَـائرِِ الحُْقُـوقِ شَـاهِدَانِ فَـإِذاَ أقَـَرَّ العَْبْـدُ ِ َّ

ِ بِالوَْحْدَانيَِّةِ وَ أقَرََّ للِرَّسُولِ بِالرِّسَالةَِ فَقَدْ أقَرََّ بِجُمْلةَِ الاÓاَنِ  اَ هُوَ بِـا َّ لانَّ أصَْلَ الاÓاَنِ إ3َِّ
ـَا وُضِـعَ لمَِوْضِـعِ  ـلاةِ لانَّ الاذاَنَ إ3َِّ عَاءُ إليَِ الصَّ هَادَتoَِْ الدُّ اَ جُعِلَ بعَْدَ الشَّ  وَ بِرسَُولهِِ وَ إ3َِّ

لاةِ فيِ وَسَطِ الاذاَنِ وَ دُعَاءٌ  اَ هُوَ نِدَاءٌ إليَِ الصَّ لاةِ وَ إ3َِّ إليَِ الفَْلاحِ وَ إليَِ خeَِْ العَْمَـلِ وَ الصَّ
  )٢٩٩، ص١، جمن لا يحضره الفقيه. ( جُعِلَ خَتمُْ الكَْلامِ بِاسْمِهِ كََ� فتُحَِ بِاسْمِهِ 
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" .گفت را اقامه بقيهجبرئيل 
1  

فرشـتگان   از يـك  هـيچ  كـه  شـود  مـي روشـن   حديث اين از
 آنديدار  اب و ندارند را 6احمدي جمالديدار  طاقت هاآسمان

                                                 
َ العَْزِيزَ الجَْبَّارَ عَرَجَ بِنبَِيِّهِ إلىَِ سََ�ئهِِ سَبْعاً : 7قاَلَ أبَوُعَبْدِاللهَِّ . ١ ُ العَْزِيزُ فأَنَزَْ ... إنَِّ اللهَّ لَ اللهَّ

نيْاَ فنََفَـرتَِ المَْلاَئِكَـةُ إلىَِ أطَـْراَفِ ... الجَْبَّارُ عَليَهِْ مَحْمِلاً مِنْ نوُرٍ  َ�ءِ الـدُّ ثمَُّ عُرِجَ إلىَِ السَّ
وسٌ رَبُّناَ وَ ربَُّ المَْلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ  داً فَقَالتَْ سُبُّوحٌ قدُُّ َ�ءِ ثمَُّ خَرَّتْ سُجَّ مَا أشَْبهََ هَذَا  السَّ

ُ أكَْـبرَُ فسََـكَتتَِ المَْلاَئِكَـةُ وَ فتُحَِـتْ أبَـْوَابُ 7النُّورَ بِنوُرِ رَبِّناَ فَقَالَ جَبرْئَيِلُ  ُ أكَْبرَُ اللهَّ اللهَّ
َ�ءِ وَ اجْتَمَعَتِ المَْلاَئِكَةُ ثمَُّ جَاءَتْ فسََلَّمَتْ عَلىَ النَّبِيِّ أفَوَْاجـاً  جَ بِـهِ إلىَِ ثـُمَّ عُـرِ ... السَّ

ـَ�ءِ وَ خَـرَّتْ  َ�ءِ تنَاَفرَتَِ المَْلاَئِكَةُ إلىَِ أطَرْاَفِ السَّ َ�ءِ الثَّانيِةَِ فلََ�َّ قرَبَُ مِنْ باَبِ السَّ  السَّ
وسٌ ربَُّ المَْلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ مَا أشَْبهََ هَذَا النُّورَ بِنُـورِ رَبِّنَـا داً وَ قاَلتَْ سُبُّوحٌ قدُُّ فَقَـالَ  سُجَّ

ُ فاَجْتَمَعَتِ المَْلاَئِكَةُ وَ فتُحَِـتْ 7جَبرْئَيِلُ  ُ أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ
َ�ءِ  ـَ�ءِ الثَّالثِـَةِ فنََفَـرتَِ المَْلاَئِكَـةُ إلىَِ أطَـْراَفِ ال...أبَوَْابُ السَّ ـَ�ءِ وَ ثمَُّ عُرِجَ ِ� إلىَِ السَّ سَّ

وسٌ ربَُّ المَْلاَئِكَةِ وَ الرُّوحِ مَا هَذَا النُّورُ الَّذِي يشُْبِهُ نـُورَ  داً وَ قاَلتَْ سُبُّوحٌ قدُُّ خَرَّتْ سُجَّ
ِ أشَْهَدُ أنََ 7رَبِّناَ فَقَالَ جَبرْئَيِلُ  داً رسَُولُ اللهَّ ِ فاَجْتَمَعَ   أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ داً رسَُولُ اللهَّ تِ مُحَمَّ

لِ وَ مَرحَْبـاً بِـالآْخِرِ وَ مَرحَْبــاً  ـَ�ءِ وَ قاَلـَتْ مَرحَْبـاً بِـالأْوََّ المَْلاَئِكَـةُ وَ فتُحَِـتْ أبَـْوَابُ السَّ
دٌ خَـاتمَُ النَّبِيِّـoَ وَ عَـليٌِّ خَـeُْ الوَْصِـيoَِّ فَقَـالَ رسَُـولُ اللهَِّ   بِالحَْاشرِِ وَ مَرحَْباً بِالنَّاشرِِ مُحَمَّ

ِ̧ عَنْ عَـليٍِّ أخَِـي فَقُلـْتُ هُـوَ فيِ الأْرَضِْ خَليِفَتِـيسَلَّمُ  ثـُمَّ عُـرِجَ ِ� إلىَِ ... وا عَليََّ وَ سَألَوُ
ـدُورِ وَ اجْتَمَعَـتِ  هُ فيِ الصُّ َ�ءِ الرَّابِعَةِ فلَمَْ تقَُلِ المَْلاَئِكَةُ شَيئْاً وَ سَـمِعْتُ دَوِيـّاً كأَنََّـ السَّ

ـَ�ءِ وَ خَرجََـتْ إليََِّ مَعَـانيِقُ فَقَـالَ جَبرْئَيِـلُ  المَْلاَئِكَةُ فَفُتحَِتْ  حَـيَّ عَـلىَ 7أبَـْوَابُ السَّ
 ِoَْلاَةِ حَيَّ عَـلىَ الفَْـلاَحِ حَـيَّ عَـلىَ الفَْـلاَحِ فَقَالـَتِ المَْلاَئِكَـةُ صَـوْت لاَةِ حَيَّ عَلىَ الصَّ الصَّ

لاَةُ وَ بِعَليٍِّ  دٍ تقَُومُ الصَّ ـلاَةُ قـَدْ قاَمَـتِ مَقْرُونÐِ ِoَْحَُمَّ  الفَْلاَحُ فَقَالَ جَبرْئَيِلُ قدَْ قاَمَتِ الصَّ
لاَةُ فَقَالتَِ المَْلاَئِكَةُ هِيَ لشِِيعَتهِِ أقَاَمُوهَا إلىَِ يوَْمِ القِْياَمَـةِ ثـُمَّ اجْتَمَعَـتِ المَْلاَئِكَـةُ  . الصَّ

  )٣١٤-٣١٣، ص٢ علل الشرائع، ج(
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  1.شوند پراكنده مي و افتند مي سجده به مقدس نور
بـاز شـدن    ،اذان و اقامـه بنا بر اين، بر پايـه آن حـديث، سـرّ    
 ـها و نـزول فرشـتگان   درهاي آسمان و از ميان رفتن حجاب  رب

ار است كه او ثمره اين نزول، آرامش قلبي نمازگز. نمازگزار است
  2.كندرا از بيم آينده و اندوه گذشته دور مي

بـر هـر   . اين نزول فقـط از آنِ اذان و اقامـه معـراج نيسـت    
نمازگزاري كه به سرّ اذان و اقامه رسد، همين فرشتگان نـازل  

] اقامه و اذان با[ كس هر": فرمايدمي 7صادق امام. گردندمي
 نمــاز او ســر پشــت فرشــتگان از صــف دو ،بايســتد نمــاز بــه
 از صـف  يـك  ،بايستد نماز بهه اقام بافقط  كس هر. خوانند مي

 اندازه": پرسيد عمر بن مفضل " .كنند مي اقتدا او بهفرشتگان 
 تـا  مشرقاز  آناندازه  ينكمتر": فرمود "؟است چقدر صف هر

نماز  3" .است زمين و آسمانميان  ،آناندازه  ينبيشتر و مغرب
اي، اقتداي فرشتگان به انسـان را همـراه   با چنين اذان و اقامه

تــرين مرتبــه آن، ديگــر موجــودات نيــز همــراه در عــالي. دارد

                                                 
  .٤٥، ص٢، جپرواز در ملکوت. ١
إنَِّ الَّذينَ قالوُا رَبُّنَـا «: فرمایدخداوند می. شودفرود آمدن فرشتگان، سبب آرامش می .٢

ـوا بِالجَْنَّـةِ الَّ  ُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تتَنَزََّلُ عَليَهِْمُ المَْلائِكَـةُ ألاََّ تخَـافُوا وَ لا تحَْزنَـُوا وَ أبَشرُِْ   تـياللهَّ
  )٣٠: فصّلت(» . كنُتْمُْ توُعَدُون

  .٧٩ثواب الاع�ل، ص. ٣
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  :كنندفرشتگان به انسان اقتدا مي
�   1.مَعَهُ وَ الطَّْ�َ وَ ألََنَّا لهَُ الحَْديد  وَ لقََدْ آتيَْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أوَِّ

بـا  ! ها اى كوه:] ميو گفت[ ميداد لتىيداوود را از سوى خود فض
 .]ديهمراهى كن! [پرندگان] اى[و  دينوا شو هم] خدا حيدر تسب[او 

  .ميو آهن را براى او نرم كرد
راز ديگر اذان و اقامه، امامت اسـت  : توان گفتبدين سان، مي

  :سير او است 2كه برترين رتبه انسان و واپسين مرحله
   3.اماوَ اجْعَلْنا للِْمُتَّقuَ إِم

  !پرهيزگاران گردان يما را پيشوا

  تأويل كلماتي از اذان و اقامه

هـايي بـا مراتـب    در روايات براي كلمات اذان، تفسيرها و تأويل
  حَيَّ عَلىَ خَْ�ِ الْعَمَلبراي نمونه، در معناي . گوناگون بيان شده است

 امـام . جز همان معناي نماز، تأويلي ديگر نيز بيـان شـده اسـت   
 ولايت، كار بهترين": فرموداين جمله  يمعنادر شرح  7صادق

" .است :ائمه
 مـروان  بن محمد به در روايت ديگر، آن امام 4

                                                 
  .١٠: سبا. ١
: بنگريد بـه. (، سرعت، سبقت، امامت)هجرت(معرفت، حرکت: این مراحل عبارتند از. ٢

  )٥٩٩-٥٩٧، ص٢٢تفسe تسنیم، ج
  .٧٤: فرقان. ٣
  .٤٢، صمعانی الاخبار. ٤
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: گفـت  "؟چيسـت   حَـيَّ عَـلىَ خَـْ�ِ الْعَمَـل تفسير داني مي آيا": فرمود
 و 3فاطمـه  به نيكي خواند؛ فرامي نيكي به را تو": فرمود " .نه"

توان سرّ اذان و اقامـه را توجـه   بدين سان، مي 1".:فرزندانش
به انسان كامل و باب توحيد و رحمت الهي پيش از شروع نمـاز  

  .دانست
 ـ به ذنؤم نداي: در تأويل ديگر آمده است  اوله دميـدن  منزل

 از مردمهنگام، همه  آن درزيرا  ؛است فزعدميدن  كه است صور
 و اندازنـد  مـي  سر پشترا آنها  و پوشند چشم مي ييدنياكارهاي 

در  حضـور  و احيـا ه دميـدن  منزل بهنيز  اقامه .خودند حال مراقب
 خطاب چه كهتوجه دارند  مردمهمه  در آن هنگام،. است محشر

 هيچ افتند، گويا بيم به اضطراب مي ازآنان  .شودآنها  بهي عتاب و
 به حال همين بايد ،اقامه و اذانهنگام  پس. شناسندس را نميك

  2.دهد دست گزارنماز
ايـن   7تفسير اذان را براي امير المـؤمنين  6پيامبر اسلام
اذان حجتى بر امت من اسـت و  ! اى على": فرمايد گونه بيان مي

  :تفسير آن، چنين است

                                                 
قاَلَ قلُـْتُ لاَ قـَالَ دَعَـاكَ  قاَلَ أتَدَْرِي مَا تفَْسeُِ حَيَّ عَلىَ خeَِْ العَْمَلِ   7عَنْ أَِ� جَعْفَرٍ . َ ١

اـئع، ج. (إلىَِ البرِِّْ أتَدَْرِي بِرَّ مَنْ قلُتُْ لاَ قاَلَ دَعَاكَ إلىَِ بِرِّ فاَطِمَـةَ وَ وُلـْدِهَا ، ٢ علـل الشر
  )٣٦٨ص

  .٤٨٩، صالشعرات. ٢
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! خدايا: گويددر حقيقت مى ،اللهّ أكـبر ؛اللهّ أكبر :گاه مؤذنّ بگويدهر
ت محمـد  . گويم، گـواهى آن چه مى بهتو  هنگـام نمـاز   ! اى امـ
  .دپس آماده شويد و كار دنيا را وانهي. سيده استرفرا

اى امت : گويددر حقيقت مى ،أشهد أن لا إله إلاّ اللهّ  :هر گاه بگويد
گيـرم كـه شـما را بـه     من خدا و فرشتگان او را گواه مى! محمد

  !پس تنها به نماز بپردازيد. سازمفرارسيدن هنگام نماز آگاه مى
: گويـد مـى  در حقيقـت  ،رسـول اللهّ  أشـهد أنّ محمـدا :هر گاه بگويد

دانند كه شما را از فرارسيدن هنگام نماز خداوند و فرشتگانش مى
از هر [پس تنها به نماز بپردازيد كه براى شما بهتر . آگاه ساختم

  .است ]كارى
ت  : گويـد در حقيقـت مـى   ة،حىَّ عـلى الصـلا  :هر گاه بگويد اى امـ

پيامبر او آن را بـراى شـما   دينى است كه خدا و  ]اسلام! [محمد
پس آن را تباه نكنيد؛ بلكه به آن بپردازيد تا خداوند . پديد آوردند

  .ستا به نمازتان بپردازيد كه ستون دين شما. شما را بيامرزد
ت  : گويـد در حقيقـت مـى   ،حىَّ على الفـلاح :هر گاه بگويد اى امـ

پس . خداوند درهاى رحمت را به روى شما گشوده است! محمد
رخيزيد و سهم خود را از رحمت برگيريد تا در دنيا و آخرت سود ب

  .ببريد
بر خويشـتن  : گويدمى در حقيقت ،اللهّ أكبر ؛اللهّ أكبر :هر گاه بگويد

. تر از نماز براى شما سراغ نـدارم ارزش رحم آوريد؛ زيرا كارى با
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پس تنها به نمازتان بپردازيد، پيش از آنكه پشيمانى دامنگيرتان 
  .شود

ت  : گويـد مـى  در حقيقـت  ،لا إلـه إلاّ اللهّ  :و هر گاه بگويـد  اى امـ
بدانيد كه من امانت هفت آسـمان و هفـت زمـين را بـه     ! محمد

خواهيـد،  خواهيد، روى آوريد و اگر مىاگر مى. گردن شما نهادم
كه هر كس نداى مرا اجابت كند، سود برده اسـت و   ؛پشت كنيد

  1" .رساندهر كس نداى مرا اجابت نكند، به من زيانى نمى

                                                 
ـةٌ عَـ! ياَ عَـليُِّ : أنََّهُ سُئِلَ عَنْ تفَْسeِِ الاذاَنِ فَقَالَ  .١ تِـي وَ تفَْسِـeهُُ إذِاَ قـَالَ الاذاَنُ حُجَّ ليَ أمَُّ

ةَ أحَْمَـدَ قـَدْ : المُْوذِّنُ  اهِدُ عَليَ مَا أقَوُلُ ياَ أمَُّ ُ أكَْبرَُ فإَِنَّهُ يقَُولُ اللَّهُمَّ أنَتَْ الشَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ اللهَّ
نيْاَ وَ إذِاَ لاةُ فتَهََيَّئُوا وَ دَعُوا عَنْكُمْ شُغُلَ الدُّ ُ فإَِنَّهُ : قاَلَ  حَضرََتِ الصَّ أشَْهَدُ أنَْ لا إلِهََ إلاِ اللهَّ

لاةِ فتََفَرَّغُوا لهََـا وَ : يقَُولُ  َ وَ أشُْهِدُ مَلائِكَتهَُ إنِْ أخَْبرَتْكُُمْ بِوَقتِْ الصَّ ةَ أحَْمَدَ أشُْهِدُ اللهَّ ياَ أمَُّ
ِ فإَِنَّهُ يقَُ  داً رسَُولُ اللهَّ ِّ̧ قدَْ أخَْبرَتْكُُمْ إذِاَ قاَلَ أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ ُ وَ يعَْلمَُ مَلائِكَتهُُ أَ ولُ يعَْلمَُ اللهَّ

لاةِ فتََفَرَّغُوا لهََا فإَِنَّهُ خeٌَْ لكَُمْ فإَِذاَ قاَلَ  لاةِ فإَِنَّهُ يقَُـولُ : بِوَقتِْ الصَّ ـةَ : حَيَّ عَليَ الصَّ يـَا أمَُّ
ُ لكَُمْ وَ رسَُ  ُ لكَُمْ  6ولهُُ أحَْمَدَ دِينٌ قدَْ أظَهَْرَ اللهَّ فلاَ تضَُيِّعُوهُ وَ لكَِنْ تعََاهَدُوا يغَْفِرِ اللهَّ

ةَ أحَْمَـدَ : حَيَّ عَليَ الفَْلاحِ فإَِنَّهُ يقَُولُ : تفََرَّغُوا لصَِلاتِكُمْ فإَِنَّهُ عَِ�دُ دِينِكُمْ وَ إذِاَ قاَلَ  ياَ أمَُّ
ُ عَليَْكُمْ أبَوَْابَ الرَّحْمَةِ فَ  نيْاَ وَ قدَْ فتَحََ اللهَّ قُومُوا وَ خُذُوا نصَِيبَكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ ترَْبحَُوا للِدُّ

هُ لا أعَْلـَمُ : حَيَّ عَليَ خeَِْ العَْمَلِ فإَِنَّهُ يقَُولُ : الاخِرةَِ وَ إذِاَ قاَلَ  مُوا عَليَ أنَفُْسِـكُمْ فإَِنَّـ ترَحََّ
هُ : تِكُمْ قبَْلَ النَّدَامَةِ وَ إذِاَ قاَلَ لكَُمْ عَمَلا أفَْضَلَ مِنْ هَذِهِ فتََفَرَّغُوا لصَِلا  ُ فإَِنَّـ لا إلِـَهَ إلاِ اللهَّ

ِّ̧ جَعَلتُْ أمََانةََ سَبْعِ سََ�وَاتٍ وَ سَـبْعِ أرَضَِـoَ فيِ أعَْنَـاقِكُمْ : يقَُولُ  دٍ اعْلمَُوا أَ ةَ مُحَمَّ ياَ أمَُّ
ِ̧ فإَِنْ شِئتْمُْ فأَقَبِْلوُا وَ إنِْ شِئتْمُْ فأَدَْبِرُو  ا فَمَنْ أجََابنَِي فَقَدْ رَبِحَ وَ مَنْ لمَْ يجُِبنِْي فلاَ يضرَُُّ

ياَ عَليُِّ الاذاَنُ نوُرٌ فَمَنْ أجََابَ نجََا وَ مَنْ عَجَزَ خَسَـفَ وَ كنُْـتُ لـَهُ خَصْـ�ً بـoََْ : ثمَُّ قاَلَ 
ِ وَ مَنْ كنُتُْ لهَُ خَصْ�ً فََ� أسَْوَأَ حَالهَُ    )١٥٣، ص٨١ ، جبحار الانوار. (يدََيِ اللهَّ
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 .يمكن ـ عرضـه  ندا نيا به را شيخو دلآري؛ سزاوار است كه 
 نمـاز ه شتافتن به سوي داآم و بشارت وي شاد از زيلبر را آن اگر

 روز دري روزي ـپ وي رستگارو اقامه مژده  اذان نياگاه  آن ،ميباي
  .دهد رستاخيز را به ما مي
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  خلاصه

وضو طهارتي ظاهري است كه انسان را براي ديـدار بـا خـدا     �
 .كندآماده مي

را از آلـودگي گنـاه پـاك    آنهـا   شستن و مسح اعضا در وضو، �
 .سازد مي

 .رسدوضو وجودي كامل در عرش دارد كه نمازگزار به آن مي �

گيـرد، برگرفتـه از   ن وضـو مـي  باطن آبي كـه نمـازگزار بـا آ    �
 .جوشد اي است كه از عرش مي چشمه

راز و ملكوت وضو همان نوري است كه وضـو گيرنـده از آن    �
 .گيردبهره مي

 .تيمم، همانند وضو، براي دستيابي به طهارت باطن است �

حقيقت تيمم، خاكساري و خضوع است كه نفس انسـان را از   �
 .سازدهاي معنوي پاكيزه ميپليدي

 :اسرار قبله �

 فراموشي دنيا و فراغت از غير خدا �

 تغيير جهت زندگي به سمت خدا  �

 معناپذيري انسانيت انسان در توجه به خدا �

  تسبيحات اربعه در عرش الهي، تجلي باطن كعبه �
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  نامهپرسش
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  نيت

دستاورد هر فرد از كارهايش وابسته به اخلاص و چگونگي نيت 
اسـت كـه    6گواه اين سخن، روايتي از پيامبر گرامي. او است
هـا اسـت و بهـره هـر      پاداش كارها فقط بر اساس نيت": فرمود

" .كـرده اسـت  كس همان است كـه نيـت   
كسـي كـه بـراي     1

كوشد، پاداشش بر عهده خدا است و  دستيابي به بهره آخرت مي
كسي كه براي رسيدن به بهره دنيا بكوشد، پاداشي جـز آن چـه   

در حقيقت، بهاي هر كار به انـدازه كسـي و   . در سر داشته، ندارد

                                                 
صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لان سلامة القلب مـن «:7قال الصادق .١

قال اللهَّ تعالى يوم لا ينفع مال و . هواجس المحذورات بتخليص النية  َّ في الامور كلها
و قـال  نية المؤمن خe من عمله 6لا بنون الا من أÈ اللهَّ بقلب سليم و قال النبى

ا3ا الاع�ل بالنيات و لكل امرء ما نوى، فلا بد للعبد من خالص النية في كـل حركـة و 
: سكون لانه اذا Æ يكن بهذا المعنى يكون غافلا و الغافلون قد وصفهم اللهَّ تعالى فقال

 مصباح الشريعة،(» .اولئك هم الغافلون: ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا و قال
  )١٩صطفوى، صم: ترجمه
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از ايـن رو، در  . شـود  چيزي است كه آن كار بـرايش انجـام مـي   
نيت انسان مؤمن از كار  :هعمل من خ� المؤمنة نيّ ": روايت آمده است

" .او برتر است
رو، بـر آن   ايـن  از و اسـت كار  مغز و روح ،نيت 1

  .دارد برتري
 نيسـت،  عبـادات  در "عنـوان  قصد"اين جا  در نيت مقصود از

 مقصـود، . بخواند عصر يا ظهر نماز كند نيتكسي  كه اين مانند
  :استخداوند  به نزديكي و قربت قصد تنها

ِ رَبِّ الْعالَمu  وَ مَحْيايَ وَ م�Eَ  وَ نسُُ�  قُلْ إنَِّ صَلا� َّIِ .2  
به راستي نماز و مناسـك و زنـدگي و مـرگم بـراي االله،     : بگو

  .خداوند جهانيان، است
 روحخداونـد،   بهصد نزديك شدن ق معناي به نيتبدين روي، 

 ستا پيدا. ميرد مي و شود مي زنده آن باعمل انسان  و استكار 
زنـده   اخلاص بهنيز  نيتاز ديگر سو،  .ندارد اثري هيچ مرده كه

 در خـدا ايـن راز را  . است خداوند رازهاي ازيكي  اخلاص .است
 ، كسـي خـالص  پاكدل .دارد دوستش كه دهد مي قرار كسي دل
  . دهدرا در دل قرار نمي خداجز 

 تا هنگامي كه نمازگزار بـر نيـت خـالص خـود پايـدار اسـت،      

                                                 
 .٨٤، ص ٢ الكافي، ج .١
  .١٦٢: انعام. ٢

 

 اسرار نماز

 

92 

نيت ناب  از گزارزنماهر گاه اما  .رود او به شمار مي معراجنمازش 
نـداي   و دهـد  مـي  دست از را مناجات رنگ شنماز، ماندب غافل

  :رسد به گوشش مي " !نمازگزارواي بر "
 َuِّ1 .نو الَّذينَ هُمْ يُراؤُ .  الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُون .فَوَيْلٌ للِْمُصَل  

و ريـا   انگارند كه در نمازشان سهلهمانان  ؛بر نمازگزاران يوا
  2.ورزند مي

  هاي نيت رتبه

عبـادت   دوزخبـيم   از گروهـي  .نيت عبـادتگران سـه رتبـه دارد   
 آرزويبه  اي دسته. از آنِ بردگان است عبادتاين گونه . كنند مي

. از آنِ تـاجران اسـت   عبـادت اين نـوع  . كنند عبادت مي بهشت
ايـن گونـه   . پرسـتند خدا را مـي  ،عشق و محبتروي  از گروهي
  3.است كريمان و گانآزاداز آنِ  عبادت
هـاي   صـحيح هسـتند؛ امـا رتبـه     پرسـتش گونـه   سه هراين 

سـه   هـر صحيح بودنشان به اين دليل است كـه   .گوناگون دارند

                                                 
  .٤: ماعون. ١
  .٧٦، صرازهای �از .٢
َ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفـاً فتَلِـْكَ عِبَـادَةُ : قاَلَ  7عَنْ أَِ� عَبْدِ اللهَِّ  .٣ لاَثةٌَ قوَْمٌ عَبَدُوا اللهَّ إنَِّ العُْبَّادَ ثَـ

َ تبََ  اركََ وَ تعََالىَ طلَبََ الثَّوَابِ فتَلِكَْ عِباَدَةُ الأْجَُراَءِ وَ قـَوْمٌ عَبَـدُوا العَْبِيدِ وَ قوَْمٌ عَبَدُوا اللهَّ
َ عَزَّ وَ جَلَّ حُباًّ لهَُ فتَلِكَْ عِباَدَةُ الأْحَْراَرِ وَ هِيَ أفَْضَلُ العِْباَدَةِ    )٨٤، ص٢ ، جلكافيا( .اللهَّ
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بـه   را خدا كه كسي. اوجز  براي نهشوند،  مي انجام دخداون براي
 ولي رستد؛پ مي را خدافقط  ،كند مي عبادتدليل هراس از دوزخ 

 از بايـد  كـه  دانـد  نمـي  اسـت و  نشـده  رهـا  غضـب  بند از هنوز
 كه كسينيز  .بخواهد را آتش ازرهايي  از چيزي بيش ،معبودش

 امـا  ؛پرسـتد  نمـي  را خداجز  ،كند مي عبادت ،بهشتبراي يافتن 
 يشمـولا  از بايد كه فهمد نمي است و نرسته شهوت بند از هنوز

 كه خردمنديولي  .كند آرزو را بهشت به رسيدن فراسوي چيزي
ــولاي خشــنودي شــوق ــويش م ــه اســتاي  آزاده، دارد را خ  ك

  1.است عبادتگونه  برتريناين . بايد بخواهد چه فهمد مي
  
ــ ــف ــو ياش م ــادم  ميگ ــود دلش ــه خ   و از گفت
  

  بنـــده عشـــقم و از هـــر دو جهـــان آزادم   
  

ــت    ســتين ــف قام ــز ال ــم ج ــوح دل ــر ل ــب   اري
  

ــر    ــرف ديگ ــنم ح ــه ك ــچ ــتادم  ادي ــداد اس   ن
  

  افتتاحيهات تكبير

الاحـرام كـه جـزء     ةريافزون بر تكب ،مستحب است در آغاز نماز
. گفته شود گريد ريشش تكب ،و واجب استرود  به شمار مينماز 

                                                 
  . ٦٥، صرازهای �از: بنگريد به .١
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 راتي ـتكب ها،ريتكباين به . است زيجا زين ريپنج تكب ايسه گفتن 
  1.شود يگفته م هيافتتاح

بـراي   چرا": سيدپر 7موسي بن جعفر امام از حكم بن هشام
 خداونـد ": فرمـود  مـام ا "؟بهتر اسـت  تكبير هفت ،نمازگشايش 

هنگامي كـه  . آفريد گانه هفت را هاحجاب وها  زمينو  هاآسمان
ه انـداز  به خداوندشتا  اش نزديكي و برد معراج به را 6پيامبر
 كـه گـاه   آن .گفـت  تكبيـر وي  ،شد ترنزديك يا كمان دوه فاصل

همـين  . گفـت  تكبيرباز ، شد برداشته از پيش رويش دوم حجاب
 .گفـت  تكبيـر  هفت و رسيد حجاب هفت به تا سير را دنبال كرد

 2.رسـاند به همين سبب بود كه خداوند او را به نهايت بزرگواري 
   3.شود مي گفته تكبير هفت نماز گشايش براياز اين رو، 

و اوج  آيد فراز بهسطح آن  و ماده از سالك انسانهنگامي كه 
 همان اين .گردد مي آسان شبراي آن فراسوي به يبدستيا، گيرد

 همان با متناسب، حجاب هر دريدن .است حجاب دريدن معناي
 هـم  در نـور  بافقط  آسمانهفت  نوريِ حجاب .گيرد صورت مي

                                                 
 .١٨٧، ص٦ری، مهذب الاحکام، جعبدالاعلی سبزوا .١
أنََّ النَّبِيّ لَ�َّ أسرُْيَِ بِهِ إلىَِ «:  7رَوَى هِشَامُ بنُْ الحَْكَمِ عَنْ أَِ� الحَْسَنِ مُوسىَ بنِْ جَعْفَرٍ  .٢

 ُ َ عِنْدَ كُلِّ حِجَابٍ تكَْبeِةًَ فأَوَْصَلهَُ اللهَّ َ�ءِ قطَعََ سَبْعَةَ حُجُبٍ فَكَبرَّ عَزَّوَجَـلَّ بِـذَلكَِ إلىَِ السَّ
  )٣٠، ص١من لا یحضره الفقیه، ج(» .مُنتْهََى الكَْراَمَةِ 

  .٨٠، صسر الصلاةروح الله خمینی، . ٣
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. بـرد  را از ميان مي نوري هاي حجاب ، تكبيرآن جا در .شكند مي
 شخـود چيزهاي جز  بر كه است عيني حقيقتي داراياز اين رو، 

 طول در و گانه هستند هفت هااز آن جا كه آسمان. شود مي چيره
 تقرب ازاي  رتبه، شود پاره حجابيهنگامي كه اند،  گرفته قرار هم

 نمـازگزار هر گاه  .استوجود نداشته  آن از پيش كه آيد ميپديد 
 نزديـك  مـولايش  بـه  مناجـات  در درجـه يـك   ،گويد مي تكبير

هاي قرب به خداوند نيز به صورت طـولي   ، رتبهبنابراين .شود مي
  .است
شـده  تعيين هفت تكبير  ،1نماز كه معراج مؤمن استآغاز  در 

هـاي  از آسـمان فراز يكـي  بر  ،هر تكبيرنمازگزار با گفتن  .است
نمـاز از هفـت آسـمان    هـا،   در پي آنآيد و  ميبرقرب و معرفت 

                                                 
را از ايـن رو » الصـلاة معـراج المـؤمن«اگر روایت : اشاره دارداين سخن بدين مطلب  .١

تـوان  ميل شـده، در مضـمون روایـات قن6نپذيريم که به صورت مرسل از پیامبر
همo مفهوم را دريافت 3ود؛ از جمله این روايت که خاستگاه اع�ل 3از در معـراج 

توان اين مفهوم را که 3از مايه معـراج مؤمنـان اسـت، از مفهـوم نيز می. بوده است
  :اين سه آیه برداشت کرد

لاةَ لذِِكرْي«: 3از ذکر خدا است. الف   ) ١٤: طه(» .أقَمِِ الصَّ
ِ تطَمَْئنُِّ القُْلوُب«: يابد ها آرام مياوند، دلبا ذکر خد. ب   )٢٨ :رعد(» . ألاَ بِذِكرِْ اللهَّ
كِ   إلىِ  يا أيََّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّة ارجِْعي«: کندقلب آرام به سوي خداوند عروج می. ج رَبِّـ

  )٢٨و  ٢٧: فجر(» .راضِيةًَ مَرضِْيَّة
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 راز انـد كـه   برخي نيز گفتـه  1.رسد قبولي ميه گذرد و به درج مي
 دربر اثر خاكسـاري   نمازگزار غفلتزدودن  ،گانه هفتهاي  تكبير

 و هـا زمـين  هـا و آسـمان  بـه  هفـت  رقـم  .است خداوند پيشگاه
  2.اشاره دارد گانه هفت درياهاي

 معنايتكرار و  تكبير يكبر  تأكيدها براي تكبيرچندباره گفتن 
جـز   كـه  دارد ويـژه  ييمعنـا آنها  از يك هر بلكه ؛نيستگذشته 
 ـپا ريهر تكبو  است ديگر معناي ي را معنـو  رياز س ـ دي ـجد اي هي

 تأكيد براي دعا، در هُ وحدَ  واژهتكرار   به همين سان، .نهد بنيان مي
 صفاتي و ذاتي توحيد ازاي ويژه  رتبهآنها  از يك هر بلكه ؛نيست

  3.دهد را نشان مي افعالي و
 :فرمايـد  مـي  7در تفسيري ديگر از اين تكبيرها، امام صادق

 دو نماز اصل كه گانه هستند هفت رو آن از نمازآغاز  تكبيرهاي"
، الاحـرام ةتكبيـر : شـود  مـي  گشوده تكبير هفت با و است ركعت
 ركعت ركوع تكبير، اول ركعتهاي  سجده تكبير دو، ركوع تكبير
 در انسـان هنگامي كـه   .دوم ركعتهاي  سجده تكبير دو و ،دوم
 تكبيرهاي از بعضي گويد، چنانچه تكبير مرتبه هفت نمازش آغاز

                                                 
  .١١٦، صالصلاة اسرارمیرزا جواد ملکی تبریزی،  .١
  .٢٩٣، صمقدمة سر الصلاة، نقل از کشف الغطاء. ٢
  .٥٥، صرازهای �از. ٣
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 نمـازش  ،مانـد ب غافـل آنها  همه از يا دنك فراموش را نمازميان 
  1" .شود نميدچار كاستي 

  الاحرام ةتكبير

هنگامي كـه  . تكبيرِ آغاز نماز، دريچه ورود به رحمت الهي است
و ثناى خدا برد ميبالا  اكـبر Iأ گفتن براينمازگزار دو دستش را 

اى عبـادت  ": فرمايـد خداوند بـه فرشـتگان خـود مـى     ،گويدمي
بزرگ شـمرد   كه چگونه مرا ام رابينيد بندهآيا نمى! كنندگان من

بالا برد و از دستش را  شبيه و نظير پاك دانست وو از شريك و 
-را گواه مـى  شما گويند، بيزاري جست؟آن چه دشمنان من مي

و سازم  ميبزرگ  خويش، جلالخانه گيرم كه به زودى او را در 
و  نمـايم  يم يزهگردانم و از گناهان پاكيپاك مدر سراي كرامتم 

" .كنماز عذاب دوزخ حفظ مى
2  

 معنـاي  زيـرا  ؛نيست تنزيه و تسبيح جز چيزي ،تكبيراين  روح

                                                 
  .٤٣٧، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ١
ِ قاَلَ اللهَُّ . ٢ ُ أكَْبرَُ وَ أثَنَْى عَلىَ اللهَّ تعََالىَ ياَ عِبَـادِي أمََـا تـَرَوْنَ كيَْـفَ   فإَِذاَ رفََعَ يدََيهِْ وَ قاَلَ اللهَّ

 َ يكٌ أوَْ شَبِيهٌ أوَْ نظَِـeٌ وَ رفََـعَ يـَدَهُ وَ تـَبرََّأَ كَبرَّ ِ̧ وَ عَظَّمَنِي وَ نزََّهَنِي عَنْ أنَْ يكَُونَ ليِ شرَِ
هُُ وَ أعَُظِّمُـهُ فيِ دَارِ جَـلاَليِ وَ أنَُ  ِّ̧ سَأكَُبرِّ زِّهُـهُ عَ�َّ يقَُولهُُ أعَْدَاÚِ مِنَ الإْشرَِْاكِ ِ� أشُْهِدُكمُْ أَ

مُتنَزََّهَاتِ دَارِ كرَاَمَتِي وَ أبُرْئِهُُ مِنْ آثاَمِـهِ وَ مِـنْ ذنُوُبِـهِ وَ مِـنْ عَـذَابِ جَهَـنَّمَ وَ مِـنْ  فيِ 
  )٧٨، ص٣ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. (نeِاَنهَِا
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، تخيـل  حس، به كه است آن از برتر خداوند كه است اين تكبير
 و سر جسم با نه و است جسم نه اوچرا كه  ؛آيددر تعقل ، وتوهم

 پـس  .كلي مفهوم نه و است يئجز معناي و صورت نه .رددا كار
 ـ را او پايـان   بـي  حقيقـت  بتواند كسي كه است آن از برتر خدا  اب

 و ازلـي  موجود و پايان بي حقيقتاين  زيرا ؛بنگرد شهود و كشف
 او ژرفـاي  بـه  بتواند كسي كه است آن از فراتر سرمدي و ابدي

 او شناخت عدم به اعتراف با همراه معرفتشاز اين رو، . ببرد پي
  :دهدقرآن اين حقيقت را چنين تذكر مي .ستا

  1.عEََّ يصَِفُون ةسُبحْانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ 

كنند، منزه  خداوندت، آن خداي شكوهمند، از آن چه وصف مي
  .است

ها را به قلمرو صـفت خـود   عقل" :فرمايد مي �امير المؤمنين
  2" .آگاه نساخت

، گويدنمي حقيقي تكبير، داند مي بزرگ را خداوندجز  كه كسي
اين فرد نبايد آثار تكبيـر را در   .سازد جاري زبان بر را آن چه گر

وجود خويش انتظار داشته باشد؛ زيرا آن را تنها بر زبـان جـاري   
 و علت پايه بر هستي نظام. كرده و به معنايش پايبند نبوده است

                                                 
  .١٨٠: صافات. ١
  )٤٩ نهج البلاغه، خطبه. (لمَْ يطُلِْعِ العُْقُولَ عَلىَ تحَْدِيدِ صِفَتهِ. ٢
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باشد تا بتوانـد   معلول ازتر بايد قوي علت و است شده بنا معلول
  .ندارد اثر تكبيرلفظ تنها  پس .آن را به وجود آورد

هنگـامي كـه   " :فرمايددر باره چنين فردي مي 7صادق امام
 و آسـمان ميـان   را، آن چـه  كني بر زبان جاري مي را نماز تكبير
گـاه   آن .بشـمار  ناچيز و كوچك خدا يايكبربرابر  در ،است زمين

 در، خداوند به قلبش آگاه است و اگـر  گويد مي تكبيراي  كه بنده
 او بـه  ،دارد  بازش تكبير معناي حقيقت از كه باشد چيزي او دل
شـكوهم،   و عـزت  بـه ؟ فريبـي  مي مرا آيا !دروغگواي : گويد مي

 بـه  قـرب  از و كـنم  مـي  محرومـت  خـود  ياد رينييش از !سوگند
   1".سازم مي محجوبت مناجاتم شادماني و يشتنخو

را  نماز شيريني اگر !بيازما را خود دل ،خواندن نمازهنگام  پس
 از و شـد  شـادمان  او با نياز و راز از دلت و يافتي جانژرفاي  در

خداوند تو را در تكبيري كه  كه بدان، بردي لذت وي با وگوگفت
 فقـدان و گر نه، بدان كه . اي، تصديق فرموده استبر زبان رانده

 كه است اين دليل ،عبادت شيريني از محروميت و مناجات لذت

                                                 
َ تعََـالىَ إِ . ١ ىَ دُونَ كبرِِْياَئهِِ فإَنَِّ اللهَّ َّÜَ�وَاتِ العُْلىَ وَ ال تَْ فاَسْتصَْغِرْ مَا بoََْ السَّ ذاَ اطَّلـَعَ فإَِذاَ كبرََّ

ُ وَ فيِ قلَبْهِِ عَارضٌِ عَنْ حَقِيقَه تكَبeِْهِِ قاَلَ ياَ كاَذِبُ أَ  تخَْدَعُنِي وَ  عَلىَ قلَبِْ العَْبدِْ وَ هُوَ يكَُبرِّ
 Áِــا ــارَّه Ðِنُاَجَ ــرِْ� وَ المُْسَ ــنْ قُ ــكَ عَ ــريِ وَ لأَحَْجُبنََّ ــلاَوَه ذِكْ ــكَ حَ ــلاَليِ لأَحَْرمَِنَّ ــزÁَِّ وَ جَ . عِ

  )١٠٥، صترجمه مصباح الشریعهعبدالرزاق بن محمد هاشم گیلانی،  (
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   1.است رانده خود درگاه از و دانسته دروغگو تكبيرت در را تو خدا
بدين سان، هر گاه در نماز، شيرينى مناجات را يافتيـد، بدانيـد   

اما هر گاه چنـين نباشـد،   . كه خداوند تكبير شما را پذيرفته است
بدانيد كه خداوند شما را نپذيرفته و سـخنتان را تصـديق نكـرده    

  2.است

  الاحرام ةتكبير هنگام هادست بردن بالا

ها بالا ها را تا برابر گوشگفتن اين است كه دستاز آداب تكبير 
 كه استآن  كار اين معناي" :فرمايدمي 7امير المؤمنين. آوريم

 با و گردد مين ستوده انگشتان با مانند، و بي يكتا و بزرگ خداوند
" .شود مين درك باطنييا  ظاهري يها حس

3  
كـردن   بلنـد " :فرمايـد در باره راز ايـن كـار مـي    7رضا امام
 خداونـد  .است نمودن زاري و كسي بي و التماسه نشان، هادست

 حـال  بـه  ،او كـردن  ياد و نيايشهنگام  اشبنده كه دارد دوست
 نـوعي  هـا دسـت  بردن بالا .باشد درخواست و زاري و درماندگي

كاري كـه   و گويد ميرا در سخني كه انسان  قلب حضور و توجه

                                                 
  .٢٠، صسر الصلاةروح الله خمینی، . ١
  .٣٨٥، ص١، جالبيضاءالمحجة . ٢
  .٤٧٤، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ٣
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  1" .دهد ، نشان ميدارد را آن قصد
ايـن   بـه  اشاره برداشتن، دست": آمده است گريد يثيددر ح

 تـا  ري ـگ دسـتم  ام،غرقـه  گناه مي در! ندهآمرزي خدااي  : است
  2" .ميبرآ
  

    رهنمااي   نما، ره ؛قمافر دشت در مانده
  

تـگ اي   ر،ي ـگ دسـت  ،هجـرم ي ايدر در غرقه   ريدس
  

 ،تكبيـر  لِاو با" :فرمايد در اين زمينه مي تبريزي ملكي مرحوم
 كـه اي  گونه به ،افتدفرو هادست ،آن آخر به و شود بلند هادست

 بايـد  و .شود ميتمام  هم ها دست بردن بالا ،تكبير شدنتمام  با
 .باشـد  قبلـه سوي  به ها دست كف ،ها دستبالا بردن  هنگام در

 گـوش  پـايين  قسـمت برابـر   تـا  انگشتان سر كه است اين بهتر
 هـر  از جسـتن  بيزاري ،استكار  اين از مقصود كهآن چه  .برسد
 واست  ،هستند آن به قائل مشركان چه هر از و شريكي و شرك

 و گناهـان  همـه  از خداونـد  پيشـگاه  در جسـتن  برائت ،آنه ثمر
  3" .است آن آتش ودوزخ  عذاب از و خود معاصي

                                                 
  .٣٢٠، ص٢جعیون اخبار الرضا، . ١
  .٦٥، صاسرار الصلاةفیض کاشانی، . ٢
  .٣١٩، صسر الصلاةمیرزا جواد ملکی تبریزی، . ٣
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  سجود و ركوع و قيام تكبيرهاي

اوصـاف  ، خداونـد را بـا   نمازگزار در حال قيام و ركـوع و سـجده  
هـايي   حقيقت اين است كه خداوند از وصـف . خواند گوناگون مي

از ايـن رو، پـس از هـر    . كه در ذهن ما جاي دارد، منـزه اسـت  
اين تكبيرهاي هنگام نماز، همواره . شودوصفي تكبيري گفته مي

در حقيقـت،  . بزرگداشت خدا از وصف بنده ناقص و محدود است
زار با يك تكبير، خـدا را از  پس از هر مرحله قرائت و ذكر، نمازگ

شمرد و منـزه از   تر ميآن چه با زبان محدود وصف كرده، بزرگ
  :داند؛ چنان كه فرموده استآن مي

ِ عEََّ يصَِفُون   1.سُبحْانَ اللهَّ

  . شمرند، منزه است خداوند از آن چه وصف كنندگان برمي
صـف  توانند خداوند را به گونه حقيقي والبته برخي از افراد مي

را بـراي خـود   آنها  بندگان مخلصَ هستند كه خداوندآنها  .كنند
  :ويژه گردانيده است

ِ عEََّ يصَِفُون ِ الْمُخْلصuَ سُبحْانَ اللهَّ   2.إِلاَّ عِبادَ اللهَّ

زبـان خـدا   . بيننـد اند و چيزي جز او نمـي  ها در خدا فاني شده آن
  :دارند و جز آن چه خداوند بر زبانشان جاري كرده، بيان نمي 3هستند

                                                 
  .١٥٩: صافات. ١
  .١٦٠و  ١٥٩: صافات. ٢
دٍ عَنِ ابنِْ أَِ� نَ  .٣ ةٌ مِنْ أصَْحَابِناَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ ـدِ بـْنِ حُمْـراَنَ عَـنْ عِدَّ ـ عَـنْ مُحَمَّ صرٍْ

� 
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   1.وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى

  .گشايد به هوا و هوس لب نمي

  سجود و ركوع راز قيام و

 كارهـاي نمـاز،  ديگـر   كـه  2ت وجـود دارد حال سهعمدتا  نمازدر 
 اين معرفت اهل. سجود، ركوع، قيام :ندستهآنها  ه و زمينهمقدم
 توحيدجايگاه ، قيام 3.دانند مي گانه هاي سهتوحيد به اشاره را سه

جايگـاه   سجودو  ؛است صفاتي توحيدجايگاه  ركوع ؛است افعالي
  4.است يذات توحيد
ت  مقام حسب بهانسان  ،قيام حال در ت ديـدار   و فاعليـ  فاعليـ
 به ،ركوع در .شود رها مي خودبيني، از مطلق حق قيوميت و حق

، خـودبيني را تـرك   حـق  صـفات  و اسـما  و صـفات  مقام حسب

                                                                                   
� 

فأَنَشَْأَ يقَُولُ ابتِْدَاءً مِنهُْ مِنْ غeَِْ أنَْ أسَْـألَهَُ 7كنُتُْ عِنْدَ أَِ� جَعْفَرٍ : أسَْوَدَ بنِْ سَعِيدٍ قاَلَ 
ِ وَ نحَْـنُ وَجْـهُ  ِ وَ نحَْنُ لسَِانُ اللهَّ ِ وَ نحَْنُ باَبُ اللهَّ ةُ اللهَّ ِ فيِ نحَْنُ حُجَّ ِ وَ نحَْـنُ عَـoُْ اللهَّ اللهَّ

ِ فيِ عِباَدِهِ    )١٤٥، ص١ الكافي، ج. (خَلقِْهِ وَ نحَْنُ وُلاَةُ أمَْرِ اللهَّ
  .٣: نجم. ١
ادِقُ  .٢ لثٌُ سُجُودٌ : 7قاَلَ الصَّ لثٌُ رُكوُعٌ وَ ثُـ لثٌُ طهَُورٌ وَ ثُـ لاةُ ثلاَثةَُ أثَلاْثٍ ثُـ من لا . (الصَّ

  )٣٣، ص١، جيحضره الفقيه
  .٣٤٩، صآداب الصلاةروح الله خمینی، . ٣
  .٣٦٠ه�ن، ص. ٤
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 .سازد ، خودبيني را رها ميمطلق خداخواهي با ،سجود در .كند مي
گانـه   سـه  هـاي  مقـام  ايـن  ازهاي سالكان برخاسته  همه جايگاه

  1.است
 تـا  خواسـت  مـن  از جبرئيل": است شده روايت 6پيامبر از

 حـال  در را خـدا  حمـد  و بخـوانم  ايستاده را سوره و حمد قرائت
 در و دهـم  انجـام  سـجده  حال در را او تسبيح و كنم بيان ركوع
  2" .بخوانم دعا نشسته حال

 در انسان براي كه حالاتي تناسب به را ملكوتي شهود و كشف
 جلـوس  يـا و  سـجود  يـا  ركوع يا قيام به، آيد مي پيش خدابرابر 
 شـده  تشـبيه  قيام به خدا پيشگاه در حضور مثلاً. كنند مي تشبيه
 درخاكساري . اند كرده تشبيه ركوع به را او از فرمانبرداري. است

بـه   ،بودن او فرمان منتظر. اند  نموده تشبيه هسجد به را او آستان
  .است شده تشبيه جلوس

 وآورد  پيش مي را خويش گردن و پشت ركوع هنگام نمازگزار
 اسـتوار  را خـود  و ايسـتد  مـي  خداوند از بردن فرمان براي سپس

راي رويارويي بـا دشـمن درونـي و بيرونـي     باينها  ههم. كند مي

                                                 
  .٣٤٩ه�ن، ص. ١
ِ̧ جَبرْئَيِلُ أنَْ أقَرَْأَ القُْرآْنَ قاÉَِاً وَ أنَْ أحَْمَدَهُ رَاكِعاً وَ أنَْ أسَُـبِّحَهُ سَـاجِداً وَ أنَْ أدَْ . ٢ عُـوَهُ أمََرَ

  )٢٢٥٧، ح١٦، ص٥ج ،جامع احادیث الشیعة. (جَالسِاً 
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 نزد استقامتي و اعتدال هر ؛قعود خدا نزد قيامي هر .خداوند است
 هـر  زيـرا  ؛اسـت  شكستگي او نزد كشيگردن هر و ؛خميدگي او

رده  اودر برابر اي  زنده  هـر  ؛ ونـادان  او در برابـر  ييدانـا  هـر  ؛مـ
 االلهِ وجه در برابر چيز هرچرا كه  ؛است ناتوان اودر برابر  ييتوانا
  1.است شدني فاني و نابود، باقي

 بـراي  بـودن  آمـاده نشـانه   ،گردن كشيدن و پشت كردن خم
د؛ دار سـجود  يـا  ركوع عنواننزد خداوند  اين كار. است جانبازي

بـه   .ي اسـت اسـتوار  و قيـام نشانه  خدا دين دشمناناما در برابر 
 شـمار  بـه  قيـام ، ديـن  كيان از دفاع برايهمين سان، برخاستن 

 ؛اسـت خاكسـاري   و كـرنش  ،قيوم حضرتدر برابر  ولي ،آيد مي
  . است ساجد خداوند نزد چيزي هر زيرا

 از نمـادي  و نمـاز  اساسـي  اركان از سجود و ركوعبنا بر اين، 
چنان كـه   ؛است ربوبي ستانآ در و فرمانبرداري تسليم و فروتني

با  2" .عبادت بزرگ استركوع و سجود، " :آمده است حديثدر 

                                                 
كل قوي غeه ضعيف و كـل مالـك غـeه مملـوك و كـل «: فرمایدمی 7ضرت امeح. ١

عاÆ غeه متعلمّ و كل قادر غeه يقدر و يعجز و كـل سـميع غـeه يصـم عـن لطيـف 
eه يعمي عـن خفـيّ  الاصوات و يصم كبeغ eها و يذهب عنه ما بعد منها و كل بص

نهـج . (باطن غـeه غـe ظـاهر الالوان و لطيف الاجسام و كل ظاهر غeه باطن و كل

  )٦٥، خطبه البلاغه
جُود. ٢ اَ هِيَ الرُّكوُعُ وَ السُّ   )١٩٣، ص٥، ججامع احادیث الشیعه. (أنََّ العِْباَدَة العُْظمَْى إ3َِّ
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 بايابيم كه اين كلمات  نيز درمي سجود و ركوع ذكرانديشيدن در 
  .سازندآن هماهنگي دارند و خضوع و فروتني را آشكار مي

 خداونـد زيرا  ؛است جامع يوجود ،خود ،انسانگفتني است كه 
ه هم ـ داراي يعنـي  ؛آورده گـرد  او در را 1خمـس  حضـرات  همه
 مقـام  اين داراي فرشتگان ولي ؛دارند فرشتگان كه است يحالات

 در فرشـتگان  از رخيب": فرمايد مي 7اميرمؤمنان .نيستندجامع 
بـر پـا    و ركوعند حال در برخي .كنند نمي ركوع و سجودند حال
 بيـرون  خـود  جـاي  از و اند ايستاده صف در گروهي. ايستند نمي
 ؛كنـد  مي ركوع گاه ؛ايستد بر پا مي گاهي انسان اما 2" .روند نمي

                                                 
در اصـطلاح اهـل معرفـت، . در لغـت بـه معنـای درگـاه و پيشـگاه اسـت» حضرت«. ١

  :گانه عبارتند از حضرات پنج
  .مطلق يا عاÆ اعيان ثابته در حضرت علميه پروردگارحضرت غيب . الف

  .حضرت شهادت مطلق، يعني جهان ملك و ناسوت. ب
يك بخـش آن كـه بـه غيـب مطلـق نزديـك اسـت، جهـان ارواح . حضرت غيب مضاف. و دج 

شود و بخش ديگر كـه بـه شـهادت  جبروÁ و عاÆ ملكوت يعني عقول و نفوس خوانده مي
 Æگويند مثال است و آن را ملكوت نيز ميمطلق نزديك است، عا.  

بنا بر ايـن، انسـان . حضرت جامع چهار قسم ياد شده است و آن عاÆ انسانيت است. ه
هـاي همـه عقـول و نفـوس و مجـردات و  كامل جامع همه حضرات اسـت و ويژگي

كروبيان و ملكوتيان وجبروتيان را دارد و همه كل�ت الهـي در او يكجـا جمـع شـده 
 :ایشـان و اهـل بیـت ».اوتيـت و جوامـع الكلـم«: فرمایـد می 6مبرپیا. است

  .مظهر روشن اين كل�ت هستند
  )١، خطبه نهج البلاغه. ( إنّ مِنهْمُْ سُجُودٌ لاَ يرَكْعَُونَ وَ رُكوُعٌ لاَ ينَتْصَِبوُنَ وَ صَافُّونَ لاَ يتَزَاَيلَوُن. ٢
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 نشسـته  حالت از گاه و نشيند ميگهگاه  ؛رود مي سجده به زماني
 معـراج  در 6خـدا  رسـول  كـه  گونه همان ؛گردد ميبر قيام به

  . چنين كرد
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  قيام

ملكــي  آيــت االله. قيــام بــه امــر آفريــدگار، راز و رمزهــايي دارد
 حقيقـت دارد كـه  سرّ اين حالت را اين گونه بيان مـي  ;تبريزي

  :، به اين مقصودخداوند پيشگاه در ايستادن از است عبارت قيام
  .او بندگي و عبوديت حق يادا .1
  .وي خيرات دستيابي به .2
  .وي با گوو گفتاز  بردن لذت و او با گرفتن انس .3
  .دعا در او با مناجات .4
 كـه رهايي از هراسي  و قيامت روز در طولاني توقفه چاريافتن  .5

  .است انسان انتظار در
 بـه پي بـردن   ،بايستد پا دو هر بربايد  نماز در كه اين با تأمل در. 6

  .باشد رجا و خوف مقام در بايد مسلمان كه حقيقت اين
 قلب الزام، نماز هنگام در سر افكندن پايينكه حقيقت اين درك  .7

ــر را ــذللّ ب ــوع و ت ــع و خش ــت از دوري و تواض ــي رياس  و طلب
  .فهماندمي بينيخودبزرگ

 خداونـد چنـان   پيشـگاه  در قيامـت  فرداييافتن اين حقيقت كه  .8
  1.كند مي تعيينهمين قيام  را آن چگونگي كه دايست مي

                                                 
  .٣٢٢، صاسرار الصلاةملکی تبريزي،  میرزا جواد. ١
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خـداي   نـزد  محشـر ه عرص ـ درايسـتادن   به ،نماز در قيام اين
  :فرمود كهجهانيان اشاره دارد 
  1.فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظرُُون

  .نگرند مي مبهوت و خيزندبرمي قبرها از همه ناگهان
 كـه يابند  مي توجه بالاجهان  به و اندايستادههمه در آن حال، 

  2.شودمي نازلآنها  حق در فرماني چه
 بـا  پيكـار  آمـادگي  اعـلام  ،قيام تأويل و رازتوان گفت كه مي

  :است دشمن
  3.قانتI u اقومو 

  .خيزيد پار بفروتنانه  خدا براي
 در ياوري نمازدر اين پيكار، بايد از خود نماز ياري گرفت؛ زيرا 

  :است هاسختي
برِْ وَ الصّلاة وَ    4.إِلاَّ عَلىَ الخْاشِعu ةلَكَب�َ إنها وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ

  .و البتهّ آن جز بر خاشعان بسى گران است .از صبر و نماز يارى بگيريد

و همانا سرّ قيام  دارد اهميت نماز برپايي دربنا بر اين، آن چه 
 را او چيـزي  و ايستد پا بر خدا براي نمازگزار است، اين است كه

                                                 
  .٦٨: زمر .١
  .٤٩٢العشرات، ص. ٢
  .٢٣٨: بقره. ٣
  .٤٥: بقره. ٤
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آمـده   حـديث در . ننشـاند  زمين بر را او چيز هيچ و نسازد ناتوان
 نمازش، نباشد راست او پشت ن،ايستاد حال در كه كسي" : است

امـا   ؛اسـت  فقهـي  يحكمدرست است كه اين  1" .نيست صحيح
 برابر در بايد خداوند با مناجات هنگام انسان آن است كه شتأويل
 رسد چه ،كند ايستادگي نفسانيهاي  مشغولي دل وها  خاطرهه هم
چنـين اسـت   . ناگوارهاي  رخداد و غمبار و بزرگ هايمصيبت به

كه هر گاه نمازگزاري به سر قيام دست يابد، به صبر و استقامتي 
  .رسد ها ميويژه در برابر گناهان و گرفتاري

 كـه  ستمگر با دشمني و ،ستمديده به كمك، عدل كردن زنده
در  .اسـت بـزرگ   نيرويـي  نيازمند گويند، مي قسط به قيامرا  آن

  2.گردد چنين نيروي بزرگي فراهم مي بنده، قيامحال 
 نمـاز  سالم انسان 3بر پايه دستور قرآن" :فرمايدمي 7امام باقر

 او از كـه  آن. اردزگ ـ مـي  نمـاز  نشسـته  بيمـار  .خواند مي ايستاده را
   4" .خواند مي نماز ،آرميده پهلو به كه حالي در، است ترناتوان

                                                 
  )٢٤٢٩، ح٧٩، ص٥ج ،جامع احادیث الشیعه. (مَنْ لمَْ يقُِمْ صُلبْهَُ فلاََ صَلاَة لهَ. ١
  .١١٣، صرازهای �از .٢
َ قيِاماً وَ قعُُوداً وَ عَلى. ٣ حـال ايسـتاده و ها كه خدا را در  ه�ن: جُنوُبهِِمْ   الَّذينَ يذَْكرُوُنَ اللهَّ

  )١٩١: آل عمران. (كنند اند، ياد مى نشسته و آن گاه كه بر پهلو خوابيده
ِ عَزَّوَجَــلَّ 7عَــنْ أَِ� جَعْفَــرٍ  .٤ َ قيِامــاً وَ قعُُــوداً وَ عَــلى«فيِ قَــوْلِ اللهَّ ــذِينَ يَــذْكرُُونَ اللهَّ   الَّ

حِيحُ يصَُليِّ قاÉَِاً وَ قعُُـوداً : قاَلَ » جُنوُبِهِمْ  جُنُـوبِهِمْ   المَْـرِيضُ يصَُـليِّ جَالسِـاً وَ عَـلى الصَّ
� 
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 كـه  چنـان ، است پيراسته و منزه، جسم حالت از، قيام رازپس 
در راه فرمـانبري از خداونـد    رنج و سختي تحمل معناي به قيام
مختصر  بدني حالت از چه گر، است منزه جسم هايحالت از نيز

  .نيست خالي
تـوان دريافـت كـه     اي كه پشتوانه سخن امام است، مـي آيه از

هـا   ه ايـن حالـت  هم در، دهد ميشكل  را نماز روح كه خضوعي
  .تر است تبلور دارد؛ هر چند در بعضي از حالات، نمايان

 گـواه  خـويش  وحـدانيت  بر پيوسته وندخدا نكته ديگر اين كه
 پيوسـته  خـدا از اين رو،  1.است قسط به قائم همواره پس. است
 قائم 7امام عصر حضرتاز همين رو است كه  شايد. است قائم

گيرد  به اين منظور صورت مي قياماز ديگر سو، . شود خوانده مي
 كند احيا را آن كه هر پس. بخشد اعتلارا  "كلمـة الله"كه انسان 

 نشسـته  ظـاهر بـه   چـه  گر، استراستين  "قائم" ،بخشد اعتلا و
 گـر ، اسـت  نشسته حقيقت در، نكند احيا را آن هركس نيز. باشد
 ـ و نمـودار  "قيـام "پس . باشد ايستاده ظاهر به چه  حـالتي  لتمثّ

 "مـولي " مقـدس  مقـام  از تـا  يابد مي توان آن با منؤم كه است

                                                                                   
� 

  )٤١١، ص٣ ، جالكافي. (الَّذِي يكَُونُ أضَْعَفَ مِنَ المَْرِيضِ الَّذِي يصَُليِّ جَالسِاً 
 )١٨: آل عمران. (الله انه لا اله الا هو و الملائكه و اولوا العلم قاÉاً بالقسطشهد  .١
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 ـ كه كسي ،رو اين از .بتازد دشمن بر يا كند دفاع  و ايسـتد  پـا  رب
 بـه  را ويآيند و  مي فرود او بر فرشتگان ،كند پايداري خدا براي

  :زدايد مي را اندوه و ترس كه ولايتي ؛دهند مي نويد ولايت

الاّ تخـافوا و لا  ةلائكـالمربّنـا الله ثـمّ اسـتقاموا تتنـزّل علـيهم قالوا ان الذين 

  1.التيّ كنتم توعدون ةتحزنوا و أبشروا بالجنّ 

  :اين مقام، مقام ولي خدا است

2علیهم و لا هم یحزنونألا إنّ اولیاء الله لاخوف 

.

3  

 ، انسانآندر  كه است حالتي قيام: توان گفت در يك كلام مي
توانـد   مـي  سپس و شود مي توانمند مسابقه و يافتن سرعت ايبر
  4.دست يابد امامتجايگاه  بهترين به

 از مراقبت نيز و قيامش كه كسي :سرّ ديگر قيام اين است
 در وكرد  خواهدرا برپا  عدالت، باشد خدا براي فقط قيامش
 خواهـد  كوشاتر و استوارتر عدالت داشتن برپا در بعد مرحله

ــ مظهــر ،مرحلــهواپســين  در و ســرانجام) قــوام( شــد ومقي 
 و يابنـد  توجه مي او سوي به مردم به همين سبب،. شود مي
  . كنند قصد مي را او تنها

                                                 
  .٣٠: فصّلت. ١
 .١١٤ـ ١١٢زهای 3از، صرا: برگرفته از. ٢
  .٦٢: یونس. ٣
  . ، سرعت، سبقت، امامت)هجرت(معرفت، حرکت: اشاره به سیر تکاملی انسان، یعنی. ٤
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  قرائت

ونـاگون  هـاي گ  نماز عبادتي است فراگيـر كـه در آن، بـا حالـت    
هـايي كـه در   خداوند نيز با سوره. گوييمبندگي، با خدا سخن مي

: رسـول خـدا فرمـود   . گويدشوند، با ما سخن مينماز خوانده مي
" .گوش فرادهد به سخن خدا ،هر كه شوق ديدار خدا دارد"

1  
آن چـه قرائـت   لحـاظ  بـه   ؛ يكيراز نهان داردنماز دو  قرائت

. هاي نماز است و ديگري به اعتبار آن كه يكي از حالتشود  مي
  :است گراميآيه  اين دارد، راز قرآن آن كه گواه

  2 .أمُِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَليٌِّ حَكيم  وَ إنَِّهُ في  إنَِّا جَعَلْناهُ قُرآْناً عَرَبِي�ا لَعَلَّكمُْ تعَْقِلوُن

به راستي و . ديشيدبينباشد كه  ؛آن را قرآنى عربى نازل كرديم
  .و پرحكمت استوالا نزد ما ] لوح محفوظ= [آن در ام الكتاب 

كـه نـزد خداونـد والا و حكـيم      قرآن داراي راز و نهاني است
 ،نباشـد  راءت كننده قرآن به دنبال اين رازتا هنگامي كه ق. است

  . يابد نهان دست نمي سرّآن به 
وصـل  بلكه  ؛ستيان نزببيان با تنها  ،مقصود از قرائت در نماز

 ـو بهره بـردن از نوران آنها  و تدبر در يمعانآن به شدن  آنهـا   تي
هاي  كرانه بر كه خردمندي جز يابد، دست نمي مقام اين به. است

                                                 
  )٢٥٣١، ص٣، جميزان الحكمه. (ألا من اشتاق إلى اللهّ فليستمع كلام اللهّ  .١
  .٤-٣: زخرف. ٢
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  1.جاي گرفته باشد معبودحضرت  ييشيدا و محبت او خرد
بنا بر اين، كسي كه به راز قرائت دست يابد، سـمت و سـوي   

يابد و كسي جز خدايي را كه در نماز با  تغيير ميميل و خواستش 
  .كند نمايد، طلب نمي او نجوا مي

خواند، پس از آن را بالكتاب و سوره  ةتحفا اي هنگامي كه بنده
 ـبينآيا اين بنده مرا نمى": فرمايد خداوند به فرشتگان خود مي د ي

شـما  ! برد؟ اى فرشتگانممن لذت مىسخن ت ائچگونه با قركه 
در بهشـت  ‹: تروز قيامت به او خواهم گف ـكه گيرم گواه مىرا 

كنـد   قرائت مىهمواره او  !تر روهاي بالا من قرائت كن و به رتبه
  2" .شود داده مياى به او هر حرف، درجهشماره و به 

البته بايد توجه داشت كه اصل اين ارتقاء هنگام قرائت در نماز 
ور ايـن ترقـّي   حاصل است و آنچه در بهشت عنـوان شـده ظه ـ  

  ).چون قيامت ظرف ظهور دنيا است(باشد  مي

                                                 
  .١٠٣، صرازهای �از. ١
ِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ   :...العَْسْكَرِيُّ ع فيِ تفَْسeِهِ قـَالالإْمَِامُ أبَوُالحَْسَنِ  .٢ وَ إذِاَ قـَالَ بِسْـمِ اللهَّ

ُ تعََـالىَ لمَِلاَئِكَتِـهِ أمََـا تـَ ِ ربَِّ العَْالمoََِ فَقَرَأَ فاَتحَِةَ الكِْتاَبِ وَ سُورةًَ قاَلَ اللهَّ رَوْنَ الحَْمْدُ ِ َّ
بِقِراَءَةِ كلاََمِي أشُْهِدُكمُْ ياَ مَلاَئِكَتِي لأَقَوُلنََّ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَـةِ اقـْرَأْ  ذُ عَبْدِي هَذَا كيَْفَ يتَلَذََّ 

ِ̧ وَ ارْقَ فيِ دَرجََاÁِ فلاََ يزَاَلُ يقَْرَأُ وَ يرَقْىَ بِعَدَدِ كُلِّ حَـرفٍْ دَرجََـةً مِـنْ ذَهَـبٍ وَ  فيِ جِناَ
ةٍ وَ دَرجََةً مِنْ  ـ وَ  دَرجََةً مِنْ فِضَّ لؤُْلؤٍُ وَ دَرجََةً مِـنْ جَـوْهَرٍ وَ دَرجََـةً مِـنْ زَبرَجَْـدٍ أخَْضرََ

ـ وَ دَرجََـةً مِـنْ نـُورِ ربَِّ العِْـزَّةِ  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط ( .دَرجََةً مِنْ زمُُرُّدٍ أخَْضرََ

  )٧٨، ص٣ ، جالمسائل
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  خواني بلندخواني و آهسته

نمـاز صـبح و   پرسيد كه چرا  7امام صادقاز محمد بن عمران 
خداوند در معراج ": امام فرمود. شود بلند خوانده مي مغرب و عشا

دستور فرمود كه قرائت نماز مغرب و عشا را بلنـد   6امبريبه پ
هنگامي كه  .اقتدا كرده بودنداو كه فرشتگان به  اليدر ح ،بخواند
بـه زمـين   نزديـك شـد، وي   طلوع فجـر و صـبح صـادق    وقت 

خدا فرمان داد كه قرائت آن را  .بازگشت و با مردم به نماز ايستاد
 نيز بلند ادا كند تا بزرگي و فضلش بر همگان روشن شود، همان

" .شتكه بر فرشتگان آشكار گ گونه
1  

 ،بلنـد كـردن صـدا در نمـاز    ": نويسـد  مي ;طباطبايي علامه
 ،آهسـته خوانـدن آن   .سـت ا بـودن خـدا   والامعنايش متعـالي و  

پـس   .تر از رگ قلبكيمعنايش نزديك بودن او است، حتي نزد
 خـدا هـاي   ه نـام حق هم ـ كردن نماز خواندن، ادا گونهبه هر دو 

                                                 
َ�ءِ كَـ. ١ ُ عَليَْـهِ صَـلاَةَ الظُّهْـرِ يـَوْمَ لأِنََّ النَّبِيَّ لَ�َّ أسرُْيَِ بِهِ إلىَِ السَّ لُ صَـلاَةٍ فرَضََـهَا اللهَّ انَ أوََّ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ نبَِيَّهُ أَ  ُ تعََالىَ إلِيَهِْ المَْلاَئِكَةَ تصَُليِّ خَلفَْهُ وَ أمََرَ اللهَّ نْ يجَْهَرَ الجُْمُعَةِ فأَضََافَ اللهَّ
َ لهَُمْ فَضْلهَُ ثُ  ِّoَُمَّ افْترَضََ عَليَهِْ العَْصرَْ وَ لمَْ يضُِفْ إلِيَهِْ أحََداً مِـنَ المَْلاَئِكَـةِ وَ بِالقِْراَءَةِ ليِب

ليَْـهِ أمََرهُ أنَْ يخُْفِيَ القِْراَءَةَ لأِنََّهُ لمَْ يكَُنْ وَرَاءهُ أحََدٌ ثمَُّ افْترَضََ عَليَهِْ المَْغْربَِ ثمَُّ أضََافَ إِ 
ُ تعََـالىَ المَْلاَئِكَةَ فأَمََرهُ بِالإْجِْهَ  ارِ وَ كَذَلكَِ العِْشَاءُ الآْخِرةَُ فلََ�َّ كاَنَ قرُبُْ الفَْجْرِ افْـترَضََ اللهَّ

َ للِمَْلاَئِكَـةِ فلَهَِـذِهِ العِْلَّـ َّoَللِنَّاسِ فَضْلهَُ كََ� ب َ ِّoَُةِ يجُْهَـرُ عَليَهِْ الفَْجْرَ فأَمََرهُ بِالإْجِْهَارِ وَ ليِب
  )٣٢٣، ص٢ ، جععلل الشرائ. (فِيهَا
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  1" .ستا

  تسبيحات اربعه

ــن محمــد ــران ب ــرا": رســيدپ 7صــادق حضــرت از عم  در چ
امـام   "؟است قرائت ازبرتر  اربعه تسبيحات، نماز آخرهاي  ركعت
 خداوند بزرگينماز،  آخر ركعت دو در 6پيامبر گرامي": فرمود

 تسـبيح  به زبان و هراسيداز اين عظمت  دلش و كرد مشاهده را
برتر  ،نماز آخرهاي  ركعت در خدا از اين رو، تسبيح. گشود خداوند

" .است قرائت از
2  

بدين معنـا   شايد. است تحميد و تسبيح و تكبير ،نماز محتواي
، گـام نهيـد   خدا عبادت ترين بزرگخواهيد در  وقتي مي كهاست 
 .كنيـد  عبادتش شما كه استآن  ازوالاتر خداوند  كه كنيد توجه

 .تحميد همراه تكبيـر آمـده اسـت    يا تسبيح نيز بند هر درگاه  آن
 ايـن  از استو برتر  منزه خدا كه استو تكبير بدين معنا  تسبيح

به شما اجازه  كهپس در همان حال  .نماييد عبادت را او شما كه
  3" .گوييد كنيد و نيز تكبير مي تحميد داده است، او را تسبيح مي

 استبيروني  واقعيتيتسبيحات، برخاسته از  بودن شبخ چهار

                                                 
  .٣١٣، ص١٣، جترجمه الميزان. ١
  .٤٨٠، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ٢
  .٢٤٢ابواب معرفت، ص. ٣



 

 اسرار مقارنات نماز: فصل چهارم 

117 

 سـامان بـا آن  ، دارد قـرار  تـر  ينيپـا آن چـه   و خداوند عرش كه
 در المعمـور بيـت: انـد  گفته كعبه بودن گوشه چهارباره  در .اند يافته

 و ضـلع  چهـار  الهـي  عرش ؛ زيرااست گوشه چهار داراي آسمان
 اسـت  سـبب  بداننيز  عرش بودن ضلعي چهار .دارد جهت چهار

ِ وَ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ : بخش است چهار تسبيح كه َّIِ ُوَ الحَْمْـد ِ ُ وَ سُـبحَْانَ اللهَّ اللهَّ

ُ أكَْبرَ    1.اللهَّ
 و اسـت  حمـد در بـر دارنـده    تسبيح كهآيد  از اين سخن برمي

 الهي عرش بر است و عيني اثري وبيروني  وجودي داراي تكبير
 سـبب  همين. يزد، تقدم داردخ برميآن جا  ازها  امرها و نهي كه

  . گيرد شكل آن همانند، عرش كه شده

                                                 
قال لانهـا مربعـه، فقيـل لـه و � . � سمّي الكعبه كعبه: انه سئل 7روي عن الصادق. ١

صارت مرتبعه، قال لانه بحـذا بيـت المعمـور و هـو مربـع، فقيـل لـه و � صـار البيـت 
المعمور مرتبعا قال لانه بحذا العرش و هو مربع، فقيل له و � صار العرش مربعا، قـال 

ان الله و الحمـدI و لا الـه الا الله و الله سـبح: لان كلEت التي بني عليها الاسلام اربـع
  )٢٨٢٥، ح١٨٨، ص٥جامع احادیث الشیعه، ج. (اكبر
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  ركوع

  :رويمبزرگ به ركوع مي در نماز به دستور خداوند
  1.يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا

  !ركوع كنيد! اي ايمان آورندگان
در اين ركوع اسراري نهفته كه همچون ديگر كارهـاي نمـاز،   

 كـه ي نمـاز  در. توان يافتمي 6ريشه آن را در معراج پيامبر
 خطـاب بـه او   ركـوع  از پسدر معراج گزارد،  6پيامبر گرامي

چنان  الهي عرش به" :فرمايداو مي " !بنگر من عرش به" :رسيد
 مـن  بـه  ،عظمـت  آن ديدن از پس. شدم هوش بي كه نگريستم

 ايـن هنگـامي كـه    .بحمده و العظيم ر� سبحان: كه بگويم شد الهام
 بـا  سـپس . آمـدم  بيـرون هوشـي   بـي  حالتآن  از ،گفتم را ذكر

 بـه  و آمـدم  خود بهگاه  آن .گفتم را آنبار  هفت پياپي هاي الهام
  2" .بازگشتم عادي حال

 بـه  خـدا  بـراي كـه  اي  بنـده  هـر ": فرمايد مي 7صادق امام
 در و بيارايـد  خـود  جمـال  نور به را او خداوند ،كند ركوع حقيقت

. بپوشاند را برگزيدگان جامهبر او  و دهد جاي خود كبرياي سايه
 اولي حقيقت و امعن كس هر. سجودگاه  آن است و ركوعنخست 

                                                 
  .٧٧: حج. ١
  .٣٥١، صآداب الصلاة؛ ٩٥، صسر الصلاةخمینی، روح الله . ٢
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 ادب ،ركـوع  در. يابـد  مـي  را دومـي  شايسـتگي  ،آورد جاي به را
 به كه كسي .معبود به قرب ،سجود در ويابد  تحقق مي عبوديت

 هماننـد  ،كـن  ركوع پس. نگردد قربسزاوار ، اردزنگ ادب نيكي
 سـلطه زير  و ورزد خضوع مي خدا برايبا قلب خويش  كه كسي

 از را خـود  هـاي  انـدام در اين ميان، . است بيمناك وخاكسار  ،او
 آنجز  به نمازميان  در كه مگذار و كن حفظبيهوده  هاي حركت

  1" .شوند مشغول ، به كار و حالتيبايد چه
 به !عزيزاي   كن ظرن": نويسد در اين زمينه مي ;ام خمينيام

 كـه  ركـوع  حـال  در كه سبل هاديِ و كل رورِس سلوك عظمت
 در عرش نورچون  و .بيند را عرش نور، است خود مادون به نظر
 و بـرود از ميـان   نفسي نتعي ،تآمر بي است ذاته جلو اوليا نظر

 عنايـات  بـه  مقـدس  ذات پس .دهد دست صحق و غشوه حالت
 تسبيح ،يحب الهام با و فرمود دستگيري شريف وجود آن از ازلي

 از پـس  تـا  فرمود تلقين مقدس ذات آن به را تمجيد و تعظيم و

                                                 
ِ تعََالىَ رُكوُعاً عَلىَ الحَْقِيقَةِ إلاَِّ زَيَّنهَُ اللهَُّ . ١ ادِقُ لاَ يرَكَْعُ عَبْدٌ ِ َّ هُ قاَلَ الصَّ  بِنوُرِ بهََائِـهِ وَ أظَلََّـ

جُودُ ثاَنٍ فَمَـنْ أÐِ Èَََعْنَـى  لٌ وَ السُّ فيِ ظِلاَلِ كِبرِْياَئهِِ وَ كسََاهُ كسِْوَةَ أصَْفِياَئهِِ وَ الرُّكوُعُ أوََّ
جُودِ قرُبٌْ وَ مَنْ لاَ يُ  ِ̧ وَ فيِ الرُّكوُعِ أدََبٌ وَ فيِ السُّ لِ صَلحََ للِثَّا حْسِنُ الأْدََبَ لاَ يصَْلحُُ الأْوََّ

 ِ ِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَلبِْهِ مُتَذَلِّلٍ وَجِلٍ تحَْـتَ سُـلطْاَنهِِ خَـافِضٍ ِ َّ للِقُْربِْ فاَرْكَعْ رُكوُعَ خَاضِعٍ ِ َّ
oِمصـباح الشرـيعه. ( بِجَوَارحِِهِ خَفْضَ خَائِفٍ حَزِينٍ عَلىَ مَا يفَُوتهُُ مِـنْ فوََائِـدِ الـرَّاكِع ،

  )٨٩ص
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 و آمد خود به ،انسانهاي  رتبه عدد و حجب عدد به مرتبه هفت
 احوال اين ،معراج نماز جميع در و داد دست او براي صحو حالت
  1" .است داشته دوام

 در گـردن  كشـيدن " تأويـل  7بر پايه سـخن اميرالمـؤمنين  
: به خدا ايمان دارم، هر چند گـردنم زده شـود  : اين است "ركوع

بَتْ "   2."عُنقُِيآمَنْتُ بِكَ وَ لوَْ ضرُِ
  

  نپيچم سر ز فرمانت به تـيغم گـر زنـي هـر دم    
  

  مرا جان بهر آن بايـد كـه قربـان رهـت گـردم     
  

 در برابر خداي عظـيم،  شدن خماين تسبيح و ادب به صورت 
 :دارد تناسب تأويلهمين  با نيز ركوع مستحب ذكر. يابد مينمود 

، اللَّهُمَّ لكََ رَكَعْتُ، وَ لكََ أسَْـلَمْتُ، وَ بِـكَ " آمَنْـتُ، وَ عَلَيْـكَ توَكََّلْـتُ، وَ أنَـْتَ رَ�ِّ

ـي وَ   خَشَعَ لكََ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بصرََِي وَ شَعْرِي وَ بَشرَِي وَ لحَْمِي وَ دَمِـي وَ مُخِّ

ـ  ،عَصَبِي و عِظاَمِي وَ مَا أقََلَّتهُْ قَـدَمَايَ غَـْ�َ مُسْـتَنْكِفٍ وَ لاَمُسْـتَكْبرٍِ وَ لاَمُسْتحَْسرٍِ

َ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْـدِه برايت ركوع گـزاردم و تسـليم   ! بارخدايا:  سُبحَْانَ رَ�ِّ
بـه تـو ايمـان آوردم و بـر تـو توكـل كـردم؛ كـه تــويي         . شـدم 

قلب و گوش و ديده و مو و پوست و گوشت و خون . خداوندگارم

                                                 
  .٣٥١، صآداب الصلاةخمینی، روح الله . ١
  ١١٦: ، ص٨٢ ، جبحار الانوار. ٢
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كشم، در  روى دو پاى خود مىچه ر و مغز و پي و استخوانم و ه
آن كه ابا ورزم يا سر نخـوت    بى ،خاكسار است برابر تو خاشع و

منزه است خداوندگار بـزرگ  . برفرازم و يا خستگى را بهانه سازم
  1 " .گويم من و او را سپاس مي

اگر . بدين سان، به قدر نيستي تو، هستي حق برايت جلوه كند
. تواني او را ببينيو مي 2تو نباشي و بتواني خود را نبيني، او باشد

خواهي در تو باشد، از ديدن او بيني و خودازه كه هنوز خودهر اند
  . محرومي

  
ــوي     ــل نش ــه غاف ــا ك ــويش ت ــتي خ   از هس

  
  هرگــز بــه مــراد خــويش واصــل نشــوي     

  
ــوي  ــاحل نشـ ــه سـ ــا بـ ــور تـ ــر ظهـ   از بحـ

  
ــوي  ــل نشـ ــق كامـ ــل عشـ ــذهب اهـ   در مـ

  

رود، هنگامي كه نمازگزار با توجه به اين عظمت، به ركوع 
بينيد كه چگونه در آيا نمي": فرمايدخداوند به فرشتگان مي

شـما   !گاناي فرشت برابر شكوه عظمتم، تواضع كرده است؟ 
خـود بزرگـي   عظمت خداوندي او را در گيرم كه  را گواه مي

                                                 
  .١٦٥، ص٦ ، جالكافي .١
  .٨٢اسرار الصلاة، صفیض کاشانی،  .٢
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  1" .خواهم بخشيد

  تأويلِ برخاستن از ركوع

ادب اين اسـت كـه   . كندمؤمن براي ادب، كمر به ركوع خم مي
. بخش چيزي بـه شـمار نيـاورد   انسان خودش را در برابر هستي

كند و براي گفـتن  هنگامي كه وي پس از ركوع، كمر راست مي
نمايد، نشان از آن دارد كه از نيسـتي بـه هسـتي     تكبير قيام مي

رسيده و خداوند به او اجازه فرموده كه پس از نيستي، در ركـوع  
اميـر  . به هستي دسـت يابـد و تـوان تكبيرگـويي داشـته باشـد      

ُ لِمَنْ حَمِـدَهُ : گويي هنگامي كه مي": فرمايدمي 7مؤمنان   ،سَمِعَ اللهَّ
كرد و بيرون  شكر خدايي را كه مرا از نيستي: تأويلش اين است

" .هستي بخشيد
2  

به معناي شنيدن ظاهري نيست؛ زيرا خداوند  سَمِعَ در اين ذكر، 
در اين جـا، شـنيدن بـه معنـاي اجابـت      . شنودهر صدايي را مي

  .كنداست كه او را حمد و ستايش ميدعاي كسي 

                                                 
ُ تعََالىَ لمَِلاَئِكَتهِِ ياَ مَلاَئِكَتِي أمََـا تـَرَوْنَ كيَْـفَ توََاضَـعَ لجَِـلاَلِ عَظمََتِـي . ١ فإَِذاَ رَكَعَ قاَلَ اللهَّ

، ٣ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسـائل(. أشُْهِدُكمُْ لأَعَُظِّمَنَّهُ فيِ دَارِ كِبرِْياÚَِ وَ جَلاَليِ 
  )٧٨ص

ُ لمَِنْ حَمِدَهُ « :7قال امیرالمؤمنین .٢ ِ ربَِّ العْـالمoََِ   إذِاَ قلُتَْ سَمِعَ اللهَّ تأَوِْيلـُهُ   الحَْمْـدُ ِ َّ
  )٢٥٤، ص٨١ ، جبحار الانوار(» .الَّذِي أخَْرجََنِي مِنَ العَْدَمِ إلىَِ الوُْجُودِ 
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از اسرار ديگر برخاستن از ركوع، آن است كه در سـخن امـام   
هنگـامي كـه نمـازگزار سـر از     ": آمده است 7حسن عسكري

گواه باشيد كه ‹: فرمايد دارد، خداوند به فرشتگان ميركوع برمي
زنم و او را بـه سـوي بهشـتم     زيباترين فرجام را براي او رقم مي

  1" .سازم مي روانه

                                                 
ُ تعََالىَ لمَِلاَئِكَتِ  .١ هِ أمََا ترََوْنَ مَلاَئِكَتِي كيَْفَ يقَُولُ أرَتْفَِـعُ فإَِذاَ رفََعَ رأَسَْهُ مِنَ الرُّكوُعِ قاَلَ اللهَّ

عَنْ أعَْدَائكَِ كََ� أتَوََاضَعُ لأِوَْليِاَئكَِ وَ أنَتَْصِـبُ لخِِـدْمَتكَِ أشُْـهِدُكمُْ يـَا مَلاَئِكَتِـي لأَجَْعَلـَنَّ 
 ِ̧ نََّهُ إلىَِ جِنَـا ِّeَُ٣ ، جئل و مسـتنبط المسـائلمسـتدرك الوسـا. ( جَمِيلَ العَْاقبِةَِ لهَُ وَ لأَص ،

  )٧٩ص
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  سجود

سـجده  ": فرمايـد  راز سجده را چنين بيـان مـي   7حضرت رضا
خداوند فرموده . ترين حالت بنده به خداي بلند مرتبه استنزديك

اي در پي نهايت قرب  ، اگر بندهبنابراين 2".1وَ اسْجُدْ وَ اقْـترَبِ: است
وجو كند؛ زيرا سجده به خداوند است، بايد آن را در سجده جست

نماز . است درجه عبوديت در نهايت و 3ر ميان عبادات بالاتريند
كه خـود، زيبـايي مـؤمن اسـت، جمـالش را از سـجده دريافـت        

. رود به شمار مـي  5سجده، معيار و نشانه شناخت مؤمن 4.كند مي
توان گفت كه بيشترين و والاترين رازهاي عبادت در سجده مي

                                                 
  .١٩: علق .١
ِ عزوّجل وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ ذلَكَِ قوَْلهُُ عزوّجل: 7قال الرضا .٢ : أقَرْبَُ مَا يكَُونُ العَْبْدُ مِنَ اللهَّ

  )٢٦٤، ص٣الكافي، ج(».وَ اسْجُدْ وَ اقترَْبِ«
ادِقُ  .٣ جُودُ مُنتْهََى العِْباَدَةِ مِـنْ : 7قاَلَ الصَّ هـ  مـن . ( بنَِـي آدَمَ  السُّ ، ١، جالفقيـه لا يحضر

  )٣١٣ص
ُ عَمَلـَهُ لكُِـلِّ عَمَـلٍ سَـبْعَِ�ئةٍَ وَ : 7عن الصادق .٤ إذِاَ أحَْسَنَ المْؤمن عَمَلـَهُ ضَـاعَفَ اللهَّ

ِ تبََــاركََ وَ تعََــاليَ  ا فأَحَْسِــنُو ) ٢٦١: بقــره(» .وَ اللهُّ يضُــاعِفُ لمَِــنْ يشَــاء«: ذلَــِكَ قَــوْلُ اللهَّ
ِ فَقُلتُْ لـَهُ  إذِاَ صَـلَّيتَْ : فَقَـالَ : وَ مَـا الاحْسَـانُ؟ قـَالَ : أعََْ�لكَُمُ الَّتِي تعَْمَلوُنهََا لثِوََابِ اللهَّ

  )٢٤٧، ص٦٨ج بحارالانوار،( .فأَحَْسِنْ رُكوُعَكَ وَ سُجُودَكَ 
جُود  سي�هُمْ في .٥ در نکوهش كسا¸ كه نشانه اÓان و ) ٢٩: فتح. (وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

oالمؤمن eلأَكَْـرهَُ للِرَّجُـلِ أنَْ أرََى جَبهَْتَـهُ جَلحَْـاءَ «: فرمايدمي 7سجود ندارند، ام ِّ̧ إِ
جُود   )٣٧٦، ص٦ ج وسائل الشيعة،(» .ليَْسَ فِيهَا أثَرَُ السُّ
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گيـرد   را در بر مي نماز، همه سجده سرّ راز، اهل نزد. نهفته است
  .است وصول و قرب منزلو واپسين 

سـجده بـه معنـاي    ، قلـوب  اصحاب و معرفت اهلدر پيشگاه 
 حتـي هـا   همـه كثـرت   از بربستن رخت و غير از بستنفرو چشم

ــرت ــا و ،صــفات و ســماا كث ــام 1.اســت ذات حضــرت در فن  ام
كسى كه حقيقت سـجده   !به خدا سوگند": فرمايدمي 7صادق

سـجده  اگر چه در عمر خـود يـك بـار     كند، ، زيان نميرا بياورد
آن كه يابد  دست نمي يرستگاراما به  .حقيقي را انجام داده باشد

فريـب  باشد كه خود را مانند كسي با خداى خود در حال سجده 
كـه  دنيوى و آسايش و خوشى آخـرت   هاي مژدهو از است  داده

كسى كه . كنندگان فراهم نموده، غافل است سجدهخداوند براى 
، از او دور آداب قــرب خداونـد را رعايــت كنــد  ،در حـال ســجود 

و احترام مقام الوهيـت   هدنشان د يادببيكسى كه اما  .شود نمي
رعايـت نكـردن    .شـود  نگاه ندارد، هرگز به خدا نزديـك نمـي   را

بـه   قلب خـود را انسان كه مقام الوهيت بدين سان است احترام 
  .وابسته سازد خداوندغير 

خاكسـار و  پس سجده كن مانند كسى كه در پيشگاه خداونـد  
آن داند كه از خاكى آفريده شده است كه همه  و مىفروتن است 

                                                 
  .٩٩، صسر الصلاةح الله خمینی، رو . ١
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اى تركيب يافته است كه همـه   سپس از نطفه و كردند را لگد مى
هستي به ميدان گام از نيستى  از آن بيزار بودند؛ همان كسي كه

  .استنهاده 
 و باطن و قلب باخود  به جستن نزديكيمايه  را سجده خداوند

 دور او غيـر  از، شـود  نزديك او به كه كسي .ه استداد قرار جان
 همـه  ،گيرد  شكل سجده ظاهر درهر گاه  كه بيني نمي آيا. گردد
 تـو  از ،بينـد  مي ديدگان چه هر وشود  مي پنهانديدگانت  از چيز

 بـه  نماز در كس هر .نيز چنين است باطن امر گردد؟ پوشيده مي
 از و اسـت  نزديك چيز همان به، باشددلبسته  خداوند جز چيزي

دور ،اسـت  خواسـته  نمـاز  در او از عزيـز  يآن چه خـدا  حقيقت 
  :است خداوند براى هيچ كس دو دل نيافريدهشود؛ زيرا  مي

ُ لرِجَُلٍ مِنْ قَلْبuَِْ في   1.جَوْفِه  ما جَعَلَ اللهَّ

در درونش دو قلـب قـرار   ] انساني[=براي هيچ مردي خداوند 
  .نداده است

هـر گـاه از   ‹: ه اسـت فرمـود نقـل   عزيز يدااز خ 6پيامبر
از  اطاعت برايدوستي خالصانه  كهآگاه گردم اي  بنده لبدرون ق

امـور   خـودم ، دستيابي به رضايتم در آن جاي گرفته است و من
 .دهـم  فرمـان مـي   را شكارهاي تدبير وگيرم  وي را بر عهده مي

                                                 
  .٤: احزاب. ١



 

 اسرار مقارنات نماز: فصل چهارم 

127 

خود را بـه ريشـخند گرفتـه    ، باشد مشغول من غير به كه كسي
   1" .شود گاشته مين زيانكاراننامش در دفتر  و است

رود، خداوند به فرشتگان هنگامي كه نمازگزار به سجده مي
ام چگونه پس از  ببينيد كه بنده! اي فرشتگان من": فرمايد مي

پـس در  . ورزد فروتنـي مـي  اين كه به وي بزرگي بخشـيدم،  
بخشـم و بـه سـبب او،    آينده او را به همراه حق، بلندي مـي 

  2" .كنمباطل را دور مي
                                                 

ادِقُ  .١ جُودِ وَ لوَْ كَـانَ فيِ عُمُـرهِِ : 7قاَلَ الصَّ ِ تعََالىَ قطَُّ مَنْ أÈََ بِحَقِيقَةِ السُّ مَا خَسرَِ وَ اللهَّ
 ُÐِ ًخَادِعِ نفَْسِهِ غَافِلاً لاَهِياً مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَا أفَلْحََ مَنْ خَلاَ بِرَبِّهِ فيِ مِثلِْ ذلَكَِ الحَْالِ شَبِيها

ِ تعََـا اجِدِينَ مِنَ البِْشرِْ العَْاجِلِ وَ رَاحَةِ الآْجِلِ وَ لاَ بعَُدَ عَـنِ اللهَّ ُ تعََالىَ للِسَّ لىَ عَ�َّ أعََدَّ اللهَّ
جُودِ وَ لاَ قرَبَُ إلِيَهِْ أبَـَداً مَـنْ أسََـا بهَُ فيِ السُّ ءَ أدََبـَهُ وَ ضَـيَّعَ حُرمَْتَـهُ أبَدَاً مَنْ أحَْسَنَ تقََرُّ

ِ ذلَيِلٍ عَلمَِ أنََّهُ خُلقَِ مِنْ  جُودِ فاَسْجُدْ سُجُودَ مُتوََاضِعٍ ِ َّ بِتَعْليِقِ قلَبِْهِ بِسِوَاهُ فيِ حَالِ السُّ
نَ وَ لمَْ يكَُـنْ وَ لقََـدْ ترُاَبٍ يطَؤَُهُ الخَْلقُْ وَ أنََّهُ رُكِّبَ مِنْ نطُفَْةٍ يسَْتَقْذِرهَُا كُلُّ أحََدٍ وَ كوُِّ 

ـ وَ الـرُّوحِ فَمَـنْ قـَربَُ مِنْـهُ   جَعَلَ اللهَُّ  ِّ جُودِ سَببََ التَّقَرُّبِ إلِيَهِْ بِالقَْلبِْ وَ السرِّ مَعْنَى السُّ
جُودِ إلاَِّ بِـالتَّوَارِ  ي عَـنْ جَمِيـعِ بعَُدَ عَنْ غeَْهِِ أَ لاَ ترََى فيِ الظَّاهِرِ أنََّهُ لاَ يسَْتوَِي حَالُ السُّ

ُ تعََالىَ أمَْرَ البَْـاطِنِ فَمَـنْ كَـا نَ الأْشَْياَءِ وَ الإْحِْجَابِ عَنْ كُلِّ مَا ترَاَهُ العُْيوُنُ كَذَلكَِ أرََادَ اللهَّ
ـ قلَبْهُُ مُتَعَلِّقاً فيِ صَلاَتهِِ بِشيَْ  ْ ِ تعََـالىَ فهَُـوَ قرَِيـبٌ مِـنْ ذلَـِكَ الشيَّ عَـنْ  ءِ بعَِيـدٌ  ءٍ دُونَ اللهَّ

 ِoْلرِجَُـلٍ مِـنْ قلَبَْـ ُ ُ تعََالىَ ما جَعَلَ اللهَّ ُ تعََالىَ مِنهُْ فيِ صَلاَتهِِ قاَلَ اللهَّ فيِ  حَقِيقَةِ مَا أرََادَ اللهَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أطََّلِـعُ عَـلىَ قلَـْبِ عَبْـدٍ فَـأعَْلمَُ فِيـهِ حُـبَّ  ِ قاَلَ اللهَّ  جَوْفِهِ وَ قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

بتُْ مِنهُْ   وَ الإْخِْلاَصِ لطِاَعَتِي لوَِجْهِي وَ ابتِْغَاءِ مَرضَْاÁِ إلاَِّ توََلَّيتُْ تقَْوÓِهَُ وَ سِياَسَتهَُ وَ تقََرَّ
مَنِ اشْتَغَلَ فيِ صَـلاَتهِِ بِغَـeْيِ فهَُـوَ مِـنَ المُْسْـتهَْزِئoَِ بِنَفْسِـهِ اسْـمُهُ مَكْتُـوبٌ فيِ دِيـوَانِ 

ين   )٩١، صمصباح الشريعه(  .الخَْاسرِِ
ُ لمَِلاَئِكَتهِِ  .٢ سَـوْفَ ... ياَ مَلاَئِكَتِي أمََا ترََوْنهَُ كيَْفَ توََاضَعَ بعَْدَ ارتِْفَاعِهِ وَ : فإَِذاَ سَجَدَ قاَلَ اللهَّ

� 
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 7سجاد امام ي،سفر در": نموده است روايت بمسي بن سعيد
چنـان   سـجودش  در و گـزارد  نماز ركعت دو و آمد فرود منزلي در

 مـا . گفتنـد   تسـبيح  وي باها  كلوخ و درختان همه كه گفت تسبيح
 !سعيداي   ‹: فرمود ،برداشت سر هنگامي كه امام. شديم بيمناك

: فرمـود  !خـدا  پيامبر فرزنداي  ؛ آري‹: گفتم؟ افتادي هراس به آيا
  1" .اين تسبيح برتر است‹

. استاو  به اقتدا 7سجاد امام با كلوخ و سنگ شدن صدا هم
 نـوايي  سبب تسبيح درخت و كلوخ و هـم  7تسبيح امام معصوم

نهد، همان راز نهاني  آن چه در اين تسبيح اثر مي. با او استآنها 
دستيابي به اين مقام، تنها . ذكر است، نه لفظ و مفهوم ذهني آن

  2.از آنِ امام معصوم نيست
  

ــد    ــاز شـ ــمي بـ ــب چشـ ــو را از غيـ ــا تـ   تـ
  

ــم   ــان هــ ــو ذرات جهــ ــا تــ ــدبــ   راز شــ

                                                                                   
� 

  )٧٩، ص٣ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. (أرَفَْعُهُ بِالحَْقِّ وَ أدَْفَعُ بِهِ البْاَطِلَ 
الَ سَعِيدُ بنُْ المُْسَيَّبِ كاَنَ النَّاسُ لاَ يخَْرجُُونَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يخَْرُجَ عَـليُِّ بـْنُ الحُْسَـoِْ قَ . ١

فخََرَجَ وَ خَرجَْتُ مَعَهُ فنَزَلََ فيِ بعَْضِ المَْناَزلِِ فَصَلىَّ رَكْعَتoَِْ سَبَّحَ فيِ سُجُودِهِ فلَـَمْ يبَْـقَ 
إلاَِّ سَبَّحُوا مَعَهُ فَفَزِعْتُ مِنهُْ فرَفََعَ رأَسَْهُ فَقَـالَ يـَا سَـعِيدُ أفَزَِعْـتَ قلُـْتُ شَجَرٌ وَ لاَ مَدَرٌ 

ِ قاَلَ هَذَا التَّسْبِيحُ الأْعَْظمَ   )٣٧، ص٤٦ بحار الانوار، ج. ( نعََمْ ياَبنَْ رسَُولِ اللهَّ
  .١٧٤رازهای 3از، ص. ٢
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ــل  ــق گـ ــاك و نطـ ــق خـ ــق آب و نطـ   نطـ

  
  هســــت محســــوس حــــواس اهــــل دل

  
  جملـــــــة ذرات، پيـــــــدا و نهـــــــان  

  
ــي ــو مــ ــا تــ ــبانبــ ــد روزان و شــ   گوينــ

  
  باهشـــــيم مـــــا ســـــميعيم و بصـــــير و

  
  1بــــا شــــما نامحرمــــان مــــا خامشــــيم 

  
و  6، او را لايـق شـفاعت پيـامبر   ارزنمـازگ سجده طـولاني  

: گفـت آمـد و   6نزد پيامبر مردي. سازد رسيدن به بهشت مي
 ممحشـور  تـو  بـا  خداونـد سـبب شـود تـا     كه بياموز كاري مرا"

 " .گرداند

 را اتهسـجد  ،قهار يكتاي خداوند برابر در": فرمودرسول خدا  
  2" !كن طولاني
 بهشـت ": گفتنـد  وآمدنـد   6نـزد رسـول خـدا    گروهينيز 

براي ايـن كـه   [ ": فرموداو  " !فرماضمانت  ما براي را خداوندت
شفاعتم نصيب شما شود و بر اثر شـفاعتم بـه بهشـت رهسـپار     

                                                 
  .٨٦، ص ١مثنوي مولوي، ج  .١
  .٢٩٦٥، ح٢٣٢، ص٥جامع احادیث الشیعة، ج .٢
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  1"!هاتان ياري كنيدطولاني كردن سجدهمرا با ] شويد
امـام  . راز ديگر سجده، رساندن نمازگزار به نور و هدايت است

گريـه و  : مـن نـور را در دو چيـز يـافتم    ": فرمايـد  مي 7صادق
  2" .سجده

اين نور واقعيتي بيروني دارد كه حتـي بـر زمينـي كـه بـر آن      
 :فرمايـد مـي  6پيـامبر گرامـي  . نهـد  سجده شده، نيز اثـر مـي  

 .تابدكند، نورش به آسمان ميزميني كه مؤمن بر آن سجده مي"
، بشـمرد  مايه كم را آن كننده سجدهچه بسا  كهاي  تيره زمين 3"
 آسـمان  بـه ، اسـت  روشـنايي  آن درون كـه اي  سـجده  بركت به

 . دافشان مي پرتو ،افكنده سايه او بر كه سبزي

از خود انجام دهنده كار نيك، " :فرموده است 7امير مؤمنان
 و نـور مايه  سجوداز اين رو، هنگامي كه  4" .آن كار بالاتر است

و نيز  است برخوردار بيشتر ينور از كننده سجده، است روشنايي

                                                 
ِ فَقَالوُا .١ ِ اضْمَنْ لنَاَ عَلىَ رَبِّكَ الجَْنَّةَ : إنَِّ قوَْماً أتَوَْا رسَُولَ اللهَّ عَـلىَ : قـَالَ فَقَـالَ . ياَ رسَُولَ اللهَّ

ـجُودِ  ِ̧ بِطـُولِ السُّ ، الأمـالي. (هُـمْ الجَْنَّـةَ فَضَـمِنَ لَ . نعََـمْ يـَا رسَُـولَ اللهَِّ : قـَالوُا. أنَْ تعُِينوُ
  )٦٦٤ص

  .٤٥٤میرزا جواد ملکي تبریزی، اسرار الصلاة، ص .٢
ـَ�ء إنَِّ الأْرَضَْ الَّتِي يسَْجُدُ عَليَهَْا المُْـؤْمِنُ يضيُِـ .٣ مسـتدرك الوسـائل و . (ءُ نوُرهَُـا إلىَِ السَّ

  )٤٨٥، ص٤ مستنبط المسائل، ج
  )٤٧٤هج البلاغة، صن. (الخeَِْْ خeٌَْ مِنهْ  فاَعِلُ  .٤
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 كننـده  سجده الحال وصف، سجدهاگر . بخشدديگران را نور مي
اين حالت، ، ترقي اثر برگاه  آن .شود مي او ةملك حالت اين، دشبا

 پرتـو  كننده سجده ،صورت اين در .گردد  مي او ذات 1مِومقَ فصل
 ميـان  در آنبـا يـاري    كهشود  مي نوري داراي يعني افشاند؛ مي

  2.رود مي راه مردم
 را خـدا  وجـه ، كنـد  مـي  سجده شكر براي كه كسي": اند گفته

  4.باشد نور همينشايد مقصود از اين سخن، ديدن  3" .بيند مي

  سجده در معراج

 6سجده را نيـز بايـد در معـراج پيـامبر    نمود و مصداق كامل 
هنگـامي كـه    معـراج  در" :فرمايـد مـي  7كاظم امام. نگريست

! 6محمـد اي : فرمود خداوند ،برداشت ركوع از سر 6پيامبر
 ذكـر  و افتـاد  سـجده  به صورت بااو ! سجده كن خداوندت براي

 و نشست وي .دبنشينكه  آمد دستور. سجود را بر لب جاري كرد
 بر ،دست دو و صورت اب اختيار بي. يادآور گشت را خداوندشكوه 

                                                 
فصل مقوّم یعنی چیزی کـه از ذات خـارجی و حقیقـت عینـی او خـارج نباشـد، نـه  .١

  .فصلی که در عاÆ مفهوم و اعتبار ماهیت لحاظ می شود
أو من کان میتا فاحیینـاه و جعلنـا لـه نـوراً یمشـی بـه فـی «: اشاره است به اين آیه .٢

  )١٢٢: انعام(» .الناس کمن مثله فی الظل�ت لیس بخارج منها
  .٣٤، ص١المحجة البیضاء، ج .٣
  .١٣٢رازهای 3از، ص .٤
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كـه   شد الهام به من‹: فرمايد 6پيامبر. به سجده رفت زمين
بر اثر عظمتي كه ديدم، هفت بار  .بحمده و الاعلي ر� سبحان :بگويم

گفـتم، حجـابي از   هر بار كـه آن را مـي  . اين ذكر را تكرار كردم
ن دو سجده استراحت سپس برخاستم و ميا. شدبرابرم زدوده مي

بر اثر حالتي كه به من دسـت داد و عظمتـي كـه ديـدم،     . كردم
ديگر بار از شدت عظمت، بـه   .حالت مدهوشي به من دست داد

َ الأْعَْلىَ وَ بِحَمْدِه: سجده رفتم و گفتم " .سُبحَْانَ رَ�ِّ
1  

 عـرش  به": ه استفرمود خداوند :اند در شرح اين حديث آورده
جـا،   اين در .استداراي كاربردهاي گوناگون  عرش " !بنگر من

 است ممكن .مقصود باشد عظمت و وحدانيت عرش است ممكن
اشـاره   عظمـت  حضـرت  در فنـا  مقـام  بهمدهوش شدن پيامبر، 

 وتناسب دارد  مقامبا همين  نيز سنفْرخت بربستن  .باشدداشته 
ديـدار   بـراي  مقدس ذات آن الهامه ب، تحميد و تعظيم و تسبيح

                                                 
ءٍ ذَهَـبَ مِنْـهُ عَقْـليِ فاَسْـتَقْبلَتُْ الأْرَضَْ  ارفَْعْ رأَسَْكَ فرَفََعْتُ رأَسيِْ فنَظَـَرتُْ إلىَِ شيَْ   فَقَالَ . ١

 َ الأْعَْلىَ وَ بِحَمْـدِهِ لعُِلـُوِّ مَـا رأَيَـْتُ فَقُلتْهَُـا بِوَجْهِي وَ يدََيَّ فأَلُهِْمْتُ أنَْ قلُتُْ سُبحَْانَ رَ�ِّ
ـ فَقَعَـدْتُ فَصَـارَ  سَبْعاً فرَجََعْتُ إلىَِ نفَْسيِ كلََُّ� قلُـْتُ وَاحِـدَةً مِنهَْـا تجََـلىَّ عَنِّـي الغَْشيُْ

َ الأْعَْلىَ وَ بِحَمْدِهِ وَ صَارتَِ القَْعْدَةُ بَ  جُودُ فِيهِ سُبحَْانَ رَ�ِّ جْدَتoَِْ اسْترِاَحَةً مِـنَ السُّ oَْ السَّ
 الغَْشيِْ وَ عُلوُِّ مَا رأَيَتُْ فأَلَهَْمَنِي رَ�ِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طاَلبَتَنِْي نفَْسيِ أنَْ أرَفَْـعَ رأَسيِْ فرَفََعْـتُ 

الأْرَضَْ بِوَجْهِي وَ يدََيَّ وَ  فنَظَرَتُْ إلىَِ ذلَكَِ العُْلوُِّ فَغُشيَِ عَليََّ فخََرَرتُْ لوَِجْهِي وَ اسْتَقْبلَتُْ 
َ الأْعَْلىَ وَ بِحَمْدِه   )٣١٦، ص٢ علل الشرائع، ج. ( قلُتُْ سُبحَْانَ رَ�ِّ
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دسـت   قـرب  مقـام  بـه كسـاني كـه    .اسـت  كبريا و عظمت اين
 هاي ناب قلب كه شوند ي ميدهشت ، دچارتجليآغاز  در، يابند مي

 و اسـتعداد داراي  هـا  قلـب  اگـر  .كند مي هدممن و متزلزل راآنها 
 استعداد اگر .مانند اقي ميب آخر تا دهشت همان در، دننباش طاقت
، باشدفراوان  ،است اقدس فيضهاي ابتدايي  ارمغان از كه قلوب
 و بيـداري  و سكون حالت ، به تدريجدهشت و حيرت آن از پس

بيـداري كامـل    حالتسپس  .دهد مي دست هوشياري و طمأنينه
وي سـزاوار  ، است تمكينكه جايگاه  مقام اين در وآيد  پديد مي

فراخـور   بـه ها  سان، تجلي همينبه  .گردد مي ترعالي هاي يتجل
 .دست يابند كمال و قربنهايت  به تاآيد  پديد ميآنها  هاي قلب

"1  
 فـي  فنـاي  ،]پيامبر بر اثر ديدن آن عظمت[ بيهوشيِ اين پس

 فراموشـي  خـود  از يعنـي  ؛است الهي عظمت انوار مشاهده و االله
 مـا  كـه  باشـد  بيهوشي اگر كه ؛عقل رفتن و شدن زائل نه است

 به حضرت كه حالي در بيفتد زمين به بدن بايد ،كنيم مي تصوير
  2.افتادند مي سجده و ركوع

                                                 
  .٩٥، صسر الصلاةروح الله خمینی،  .١
  .١١٦، صهای �از اسرار و شگفتی .٢
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  راز دو سجده

: را اين گونه بيان فرموده اسـت  سجده تأويل دو 7امير مؤمنان
سجده اولي اشاره به قلـب اسـت و دلالـت دارد كـه از خـاك      "

] روزي[داري، كنايه است كه  سپس كه سر برمي! ايآفريده شده
دارد كه ديگـر  سجده دوم اشاره به اين . شوياز زمين بيرون مي
داري، رمـز آن  هنگامي كـه سـر برمـي   . گرديبار به خاك برمي

پـس دو   1" .آيـي  است كه در رستاخيز بار ديگـر از خـاك برمـي   
  :كنند سجده معناي اين آيه را يادآوري مي

  2. أخُْرى ةمِنْها خَلقَْناكمُْ وَ فيها نعُيدُكمُْ وَ مِنْها نخُْرجُِكُمْ تارَ 

گردانيم و ديگر بار  در آن بازتان مي و مآفريدي خاك از راشما 
  .آوريم از آن بيرونتان مي

كلام در سفر از خلق بـه حـق و از   ": فرمايدمي ;امام خميني
كثرت به وحدت و از ناسوت به مافوق جبروت است تا حد فناي 

فنـاي از فنـا كـه پـس از     . مطلق كه در سجده اول حاصل شود
در سجده دوم حاصل گردد و اين همه قوس ] هشياري[= صحو 

                                                 
جْدَةِ الأْوُلىَ أنَْ تخُْطِرَ فيِ نفَْسِكَ وَ أنَـْتَ سَـاجِ  .١ دٌ مِنهَْـا خَلقَْتنَِـي وَ رفَْـعُ رأَسِْـكَ تأَوِْيلُ السَّ

ِ̧ وَ رفَْعُ رأَسِْكَ تخُْطِـرُ بِقَلبِْـكَ  جْدَةُ الثَّانيِةَُ وَ فِيهَا تعُِيدُ وَ تأَوِْيلهُُ وَ مِنهَْا أخَْرجَْتنَِي وَ السَّ
  )٢٥٤، ص٨١ ، جبحار الانوار. (مِنهَْا تخُْرجُِنِي تاَرةًَ أخُْرَى

  .٥٥: طه .٢
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  1" .وجود است من االله و الي االله
  

  ]اول يفنـا [اسـت و بـس    ني ـكمـال ا  ،در خدا گم شو
  

اـ [ اسـت و بـس   ني ـوصال ا ،گم شدن گم كن   2]دوم يفن
  

 تـازه  قلـب  در راي اله ـ عظمـت سزاوار است كـه در سـجده،   
َ  :دهـيم  اين كار را گفتن اين ذكر انجـام مـي  . يمگردان سُـبحَْانَ رَ�ِّ

 ـ بـا ييم تـا  نمـا  مـي  تكراراين ذكر را  .الأْعَْلىَ وَ بِحَمْدِه  ،ذكـر ي فزون
 ـا ولطافت يابـد   دلهنگامي كه  .فراهم گردد شتريب يِكينزد  ني

و ا خداوند رحمت بهي دواريام ،رددگ آشكار اي نمازگزاربرلطافت 
ي خاكسـار  وي نـاتوان  بـر ي اله ـ رحمت باران رايز ؛رديگيمفرا را
  :؛ نه بر كبر و غروربارديم

                                                 
  . ٢٨، صسرّ الصلاةروح الله خمینی،  .١
هم دیـده »انقطاع«توجه به غیر است و برای اینکه این » انقطاع«معنای توحید تامّ، . ٢

نشود، ک�ل انقطاع مطلوب موحّدان ناب می باشد، به طوری که نه تنهـا غیـر حـق 
» عک�ل انقطـا «با » انقطاع«فرق بین . دیده نشود، بلکه این ندیدن هم دیده نشود

و » بقـاء بعـد از فنـاء«است که مایـه » فناء از فناء«و » فناء«ه�ن امتیاز بین مقام 
سالک که به مقام فناء تـام راه یافـت، چیـزی جـز خـدا .. .است» صحو بعد از محو«

در این حال، همه . نبیند، نه خود را و نه غیر را و نه ندیدن غیر را و نه دیدن حق را
روح الله . (ب خدا دیـدن کـه ایـن قابـل خـرق نیسـتها خرق شود، مگر حجا حجاب

  )١٨و  ١١خميني، مقدمه سرّ الصلاة، ص

 

 اسرار نماز

 

136 

  
  افتــــادگي آمــــوز اگــــر طالــــب فيضــــي

  
ــت    ــد اس ــه بلن ــي ك ــورد آب زمين ــز نخ   هرگ

  

اشـاره   خـاك  از خروج به ،اوله سجد از برداشتن رسحال كه 
 زمـين  زير خفتن و خاك سوي بهبه بازگشت  دوم سجده ودارد 

ميان دو سـجده درنـگ    كه كوتاه مهلت اين پس كند، اشاره مي
 جايگاهي ميـان آن دو دارد  كه ستا دنيا عالم به اشاره كني، مي

پايـدار   اندازه درنگ ميان همـين دو سـجده،   بهآن  در زندگي و
هـا   لـذت  و ملاهـي  و هـا  شهوت و معاصي دارسراي دنيا،  !است
؛ كرد خداوند درگاه به انابه و استغفار بايد منزل اين در پس .است
، حـق  حضـرت  عظمت و توفيق بدون معصيت ازرهايي  كه چرا

  1.امكان ندارد
 آمـرزش  كه بگو را ازتين داري،برمي سجده از سرپس وقتي 

 تكرار كه رو سجده بهديگر بار  و .هیـلإ توبأ  وی ربّ  الله رفستغأ :است
و همين است كه باري ديگر، رحمت  2است تواضع تكرار ،سجده

 3.كندالهي را شامل بنده مي

                                                 
  .١٠٣اسرار الصلاة، صتهرانی،  .١
  .٣٥، صاسرار الصلاةفیض کاشانی، . ٢
ُ تعََالىَ لمَِلاَئِكَتِهِ أمََا ] المصلی[فَإِذَا رَفَعَ رَأسَْهُ  .٣ جْدَةِ الأْوُلىَ قاَلَ اللهَّ ترََوْنهَُ كَيْفَ مِنَ السَّ

لِّ بَـoَْ يَـدَيكَْ  ِّ̧ وَ إنِْ توََاضَعْتُ لكََ فَسَوْفَ أخَْلِطُ الاِنتِْصَابَ فيِ طاَعَتِكَ بِالذُّ قاَلَ وَ إِ
� 
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 سرّ سجده بر زمين

خاك، موجود، يعني  نيتربه پستها  اندام نيتريگرام ،در سجده
بـراى  را تنهـا   خضوع و فروتنـى تا انسان نهايت  شود يم دهييسا

: گفـت  7امـام صـادق   بـه  هشام بن حكم. تقديم نمايد خداى
: فرمـود امام  "ز نيست؟يو بر چه چيز جا يزسجده بر چه چيز جا"
بـه   ، جايز است،رويد بر زمين يا آن چه از زمين مىفقط سجده "

 !فدايت شـوم ": گفت " .نباشدخوردني يا پوشيدني كه  شرط آن
تنهـا  زيرا سجود و خضوع و فروتنى ": فرمود "علّت آن چيست؟

خـوردني و  سـزاوار نيسـت كـه آن را بـر     پـس   .براى خدا است
و  خـوردني بنـدگان   پرسـتان زيـرا دنيـا   ؛دهنـد پوشيدني انجـام  

مشغول عبـادت   ،كننده در سجودش  سجدهاما  .هستند پوشيدني
از اين رو، شايسته نيست كه پيشانى خـود را   .حق استحضرت 

 ،دنيـا كـه فريفتـه او هسـتند    فرزنـدان  عبـود  در حال سجود بر م
زيرا تواضع و خضوع در برابـر   ؛استبرتر سجده بر زمين  .بگذارد

" .دهد را بيشتر نشان مي حق
1  

                                                                                   
� 

ُ تعََالىَ لمَِلاَئِكَتِهِ أمََا ترََوْنَ عَبْدِي هَذَا كَيْفَ عَادَ إِلىَ التَّوَاضُعِ   فَإِذَا سَجَدَ ثاَنِيَةً قاَلَ اللهَّ
  )٧٩، ص٣ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. (ليِ لأَعُِيدَنَّ لهَُ رَحْمَتِي

دِ بنِْ إسَِْ�عِيلَ عَنْ عَ  .١ ِ عَنْ مُحَمَّ دُ بنُْ أَِ� عَبْدِاللهَّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ عَليُِّ بنُْ أحَْمَدَ قاَلَ حَدَّ ليِِّ حَدَّ
ــدِالعَْ  ــنِ عَبْ ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــاسِ عَ ــنِ العَْبَّ ــتُ لأَِِ� بْ ــالَ قلُْ ــمِ قَ ــنِ الحَْكَ ــامِ بْ ــنْ هِشَ زِيزِ عَ

� 
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 خود خليل را ابراهيم خداوند چرا": گفتند 7صادق حضرت به
 1" .كرد سجده مي بسيار بر زمينزيرا ": فرمود "؟گردانيد

  ارتباط ركوع و سجده

ركوع و سجده، دو ركن ظاهري و باطني نماز هستند : اولنكته 
كنـد و  به صورت عمدي، نماز را باطل مـي آنها  كه انجام ندادن

تشـريع اعمـال ظـاهري نمـاز     . گـذارد  ديگر سريّ براي آن نمي
 حضرتاز اين رو، . استآنها  گوياي اين ارتباط معنايي و رازآميز

ز، ركوع يك بار و كه چرا در هر ركعت نما اين پاسخ در 7رضا
 قيام حالكارهاي  از ركوع": فرمودپذيرد،  سجده دو بار انجام مي

 نمـاز  نـيمِ  ،نشسـته  نمـاز  .قعـود  حـال كارهاي  از سجده و است
 برابـر  ركـوع  بـا  تـا  شدهواجب  بار دو سجده پس. است ايستاده

                                                                                   
� 

جُودُ لاَ يجَُوزُ إلاَِّ عَلىَ 7عَبْدِاللهَِّ  جُودُ عَليَهِْ وَ عَ�َّ لاَ يجَُوزُ قاَلَ السُّ ِ̧ عَ�َّ يجَُوزُ السُّ أخَْبرِْ
ةُ فيِ ذلَـِكَ الأْرَضِْ أوَْ مَا أنَبْتَتَِ الأْرَضُْ إلاَِّ مَا أكُِلَ أوَْ لبُِسَ فَقُلْ  تُ لهَُ جُعِلتُْ فِدَاكَ مَا العِْلَّـ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ فلاََ ينَبَْغِي أنَْ يكَُونَ عَلىَ مَا يؤُْكَلُ وَ يلُـْبَسُ  جُودَ هُوَ الخُْضُوعُ ِ َّ قاَلَ لأِنََّ السُّ
اجِدُ  نيْاَ عَبِيدُ مَا يأَكْلُوُنَ وَ يلَبْسَُونَ وَ السَّ ِ تعََالىَ فلاََ  لأِنََّ أبَنْاَءَ الدُّ فيِ سُجُودِهِ فيِ عِباَدَةِ اللهَّ

ذِينَ اغْـترَُّوا بِغُرُورهَِـا وَ  نيْاَ الَّـ ينَبَْغِي أنَْ يضََعَ جَبهَْتهَُ فيِ سُجُودِهِ عَـلىَ مَعْبُـودِ أبَنْـَاءِ الـدُّ
جُودُ عَلىَ الأْرَضِْ أفَْضَلُ لأِنََّهُ أبَلْغَُ فيِ التَّوَاضُعِ وَ الخُْضُ  ِ عَزَّوَجَلالسُّ اـئع . (وعِ ِ َّ ، علل الشر

  )٣٤١، ص٢ ج
  .١٣علل الشرائع، ص .١
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 و اسـت  ركـوع  ،نمـاز  كـه  چرا نماند؛ تفاوت دو آن ميان وگردد 
" .سجود

1  
ايـن   .ساز تقرب در سجده اسـت  ادب در ركوع، زمينه: دومنكته 

شود؛ زيرا در اين آيات، نكته از آيات پاياني سوره فجر برداشت مي
تعبيـر   "فنا"علت و مقدمه رسيدن به قرب الهي كه از آن به مقام 

   2.شود، مقام رضا يعني كمال ادب در برابر خداوند استمي
 در يفروتن ـ و تسـليم  ،سـجود  و ركوع مشترك راز: نكته سوم

تـري  ونزفاه، خضوع و فروتنيِ سجدالبته در . است معبود انآست
نماد تقرب و نزديكي به خداوند را  از اين رو، سجده. استنهفته 

  .شمرند مي

  دو سجدهپس از  قيام

 روز برخاسـتن  و نشسـتن  بـه  ن از سـجده، برخاستاشاره شد كه 
. اند آرميده خاك درم مرد همه ،قيامتپيش از . اشاره دارد قيامت

 خـاك  از سـر مـردم   ،دوش ـ دميـده  رافيلسا صور هنگامي كه به
 .، ماننـد همـان اسـت   نماز در برخاست و نشست اين .دارند ميبر

 د،كن ـ مـي  قيـام  و دارد مـي بر سـر  سـجده  ازانسان كه اي  لحظه
اين كار  " .نشينم مي و خيزم مي بر تو نيروي به !خدايا" :دگوي مي

                                                 
  .٢٢٥، ص٢، جعیون اخبار الرضا .١
  )٢٩ـ٢٧: فجر. ( عِبادي  في  رَبِّكِ راضِيةًَ مَرضِْيَّة فاَدخُْلي  إلىِ  يا أيََّتهُاَ النَّفْسُ المُْطمَْئنَِّة ارجِْعي. ٢
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 :دبگوي خاك از برخاستن هنگام ،قيامت روز در تا از آن رو است
   " .كردم قيام و برخاستم تو نيروي به !خداوندا"

 و دارد اعتمـاد نيـرو و تـوان خداونـد     به ،ذكر اين در نمازگزار
. اسـت او  سـوي  به نيزبازگشتش  و ستا خدا او مبدأ كه داند مي

و  داند مي خداه ويژ راتوان و نيرو  كه است آن اعتماداين  حاصل
  1.شمارد خود و ديگران را نيازمند خدا مي

وقتي نمازگزار پس از دو سجده و تواضع در برابر خداوند، سـر  
بدانيد ! اي فرشتگان": دهددارد، خداوند به فرشتگان ندا ميبرمي

كه اين بنده را به سبب تواضـعش در سـجده، همچـون سـر از     
  2" .بخشم كردنش، بلندي و رفعت ميسجده بلند 

  قنوت

  :قنوت نيز بخشي از سلوك مؤمن در نماز است
  3.قانتI u قوموا

  !خيزيد پار ب مطيعانه خدا براي
 خداونـد  فرمـانبردار  و هكننـد  اطاعـت اين بدان معنا است كـه  

                                                 
  .٤٨٩، صفلسفه �از در اسلام .١
ُ تعََالىَ ياَ مَلاَئِكَتِي لأَرَفَْعَنَّهُ بِتوََاضُـعِهِ كَـَ� ارتْفََـعَ إلىَِ  .٢ . صَـلاَتهِِ فإَِذاَ رفََعَ رأَسَْهُ قاÉَِاً قاَلَ اللهَّ

  )٧٩، ص٣ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل(
  .٢٣٨: بقره .٣
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  1.بخوانيد قنوت در را خدا يا كنيد دعا و باشيد
: فرمايـد رسول رحمـت مـي  . قنوت مظهر رحمانيت الهي است

 ببـرد،  غالـب  و عزيـز بـه سـوي خداونـد     دست ايبندههر گاه "
از ايـن رو،   2" .برگرداندتهي  را دست آنكه  كند مي حيا خداوند

 قـرار  دسـت  آن در خـويش  فضـل  از ،خواهـد  ميرا وي آن چه 
  .دهد مي

 عبـارت  قنوت .است قنوت، خضوع نمايانگرهاي  حالت ازيكي 
 و توجـه  و دنيا محبتوانهادن  زاري؛ يعني و مويه، لابه از است

ــر در اخــلاص ــد براب ــل خداون ــواد اســت،  . جلي ــه ج ــد ك خداون
  :خداوند فرموده است. كندآرزومندانش را نااميد نمي

  3.تبَْتيلا إِلَيهِْ  تبََتَّلْ  وَ  رَبِّكَ  اسْمَ  اذْكرُِ  وَ 

  !نام خدايت را ياد كن و به سوي او به طور ويژه تبتلّ نما
 بـردن  بالا معناي بهتبتلّ  ،آيهاين  در": فرمايدامام صادق مي

  4" .ستا خدا سويه ب لابه و] زنما قنوت در[ هادست
 و سـير  راحـل منخسـتين   از يكـي  ، تَبتـّل عرفاني اصطلاح در

                                                 
  .٤٩١، ص١، جمن لا یحضره الفقیه .١
ِ أنََّ . ٢ َ يسَْـتحَِي إذِاَ رفََـعَ إلِيَْـهِ : هُ قـَالَ عَنْ رسَُولِ اللهَّ . يدََيـْهِ أنَْ يـَردَُّهَُ� صِـفْراً  العَْبْـدُ إنَِّ اللهَّ

  )١٨٦، ص٥ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل(
  . ٨: مزمّل .٣
  .٤٥٠، ص٥نور الثقلین، ج .٤
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 هـاي  لـذت  همـه  كه اولين درجه آن، دل كنـدن از  است سلوك
 و الهـى  قضـاى  بـه  خشـنودى  و دنيـا  از كامل بريدن و نفسانى

  1.خداوند است به جان تسليم و مخلوقات از نترسيدن
 ـا وَ اذْكرُِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تبََتَّلْ إِلَيهِْ تبَْتيلا هيآ يمعنااين،  بر بنا : اسـت  ني

فقط و پيوند ببر نام خدا را يادآور باش و به كلي از غير او همواره 
بـه حـق   پيوسـتن  از خلـق،  پيوند بريدن زيرا بدون  ؛به او بپرداز

                                                 
لكان در تبتل، به مفهوم عرفا�، ي� از نخستo مقامـات سـe و سـلوك اسـت كـه سـا .١

  :مكاشفات خويش بدان دست مى يازند و آن داراى درجاÈ است
انقطـاع از همـه لـذات نفسـا� و بريـدن كامـل از دنيـا و هـر آن چـه در دنيـا اسـت و . يكم

  .خشنودى به قضاى الهى و نترسيدن از مخلوقات و تسليم جان به خداوند
سالك در اين فضـا بـه قـرب  فزاى انس با خدا بوزد و انقطاع از نفس تا نسيم جان. دوم

  .الهى نزديك شود و برق نور معرفت و حقيقت بر او كشف گردد
السـابقون «اعـراض و جـدايى از همـه چيـز، بـه جـز رسـيدن بـه مقـام پيشـتازان . سوم

و اين جـز بـا اسـتقامت و فـرورف¿ در فكـر وصـول بـه خـدا و اسـتيلاى » .السابقون
  .پذيرد اشراقات نور احديت امكان 3ى

  پايه پايه تا ملاقات خدا    ز مقامات تبتل تا فناا
  كه به پر زد برپرد صاحبدلى  شرح و حد هر مقام و منزلى

! به خـدا سـوگند«: امe المؤمنo ـ عليه السلام ـ نيز درباره تبتل و ترك دنيا فرموده است
اگر در راه خدا ناله بزنيد و از مال و فرزند جهت تقـرب بـه خـدا بگذريـد، بـاز كـم 

فوالله لو حننتم حنo الوله العجال و دعوتم بهديل الح�م و جارتم جوار متتل . ستا
الرهبان و خرجتم الى الله من الامـوال و الاولاد الـت�س القربـة اليـه فى ارتفـاع درجـة 

نهـج البلاغـه، خطبـه (» .و حفظها رسله لكان قليلا عنده او غفران سيئة احصتها كتبه
  )١٤٠، صرازهای �از) (٥٢
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  .ميسر نگردد
شكوه  بهروي آوردن كامل  و حق غير از شستن دست ،قنوت
ايـن  . اسـت  مطلـق نياز  از بي درخواست ،خاليبا دست  وخداوند 

شكوهمند  خداوند به پيوستن و دنيا ازجلوه دل بريدن  كه قنوت
. رسـاند  را بـه كمـال مـي    انسان، ستا او درگاه به لابه و عجز و

 دسـت  از را خـويش  برتـر  كمال نماز، شودچنين قنوتي اگر رها 
اعتنـايي باشـد، نمـاز در     اين رهاسازي اگر از روي بـي  1.دهد مي

شـود و قضـا نـدارد؛ امـا روايـات آن را نمـاز        ظاهر پذيرفته مـي 
  2.دانند؛ زيرا حقيقت نماز را كه بندگي است، با خود ندارد نمي

 ذكرهـاي  از كـه  اسـت ي ثمـر  ها افزون بر رازها و بركت اين
 عبدفقر و درخواست  بيانگر كه ذكرهايي رسد؛ مي بندهبه  ،قنوت
  . است

  
  يالهــــ ـ الطـــــاف  ز غافـــــل  مشـــــو

  
  يكـــاه بـــهي كـــوه را بنـــده بخشـــد كـــه

  

  تشهد

پـس در بـاطن و   . تشهد در حقيقت، ثنا گفتن براي خداوند است

                                                 
  .١٤٠، صرازهای �از .١
٢.  ِ   )٣٤٠، ص٣ ، جلكافيا. (مَنْ ترَكََ القُْنوُتَ رغَبْةًَ عنَهُْ فلاََ صَلاَةَ لهَُ : قاَلَ  7عنَْ أَِ� عبَدِْاللهَّ
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همـان  . حقيقت، بنده او باش و در مقام عمل، نزد او خضوع كن
را  كني، صدق زبـان خـود   گونه كه به زبان، بندگي او را ادعا مي

به صفا و صدق باطن خويش متصل نما؛ زيرا بنده او هستى و او 
به تـو فرمـان داده كـه در برابـر وي بـا قلـب و زبـان و ديگـر         

هايت، اظهـار بنـدگى نمـايي و عبوديـت خـود را در برابـر        اندام
  1.ربوبيت او نشان دهي

 كــه اقامــه و اذان در رســالت و خداونــديگــانگي  بــه گــواهي
 بقا به فنا از خروج كه تشهد درنيز  و استبه نماز  ورود ساز زمينه

بـه  ، پـذيرد  انجام مـي  نمازپايان  در واست  كثرت به وحدت از و
 توحيدحاصل شدن ، نماز حقيقت كه كند يادآوري مي سالكبنده 

 نيـز  رسـالت  بـه گـواهي  . گواهي به يگانگي خدا است و حقيقي
 2پيامبر خـاتم  و مطلق ولي دستگيري كه باشد آن به اشارهشايد 

 در سـالك  بايـد  كه است شامله مقامات از سلوكي معراج اين در
                                                 

ادِقُ  .١ ِّ خَاضِعاً لهَُ فيِ الفِْعْـلِ : 7قاَلَ الصَّ ِ فَكُنْ عَبْداً لهَُ فيِ السرِّ كَـَ�  التَّشَهُّدُ ثنَاَءٌ عَلىَ اللهَّ
عْوَى وَ صِلْ صِدْقَ لسَِانكَِ بِصَفَاءِ صِدْقِ سرِِّكَ فإَِنَّهُ خَلقََكَ عَبْداً  أنََّكَ عَبْدٌ لهَُ بِالقَْوْلِ وَ الدَّ

قَ عُبُودِيَّتكََ لهَُ بِرُبوُبِيَّتهِِ لـَكَ  وَ  وَ أمََركََ أنَْ تعَْبُدَهُ بِقَلبِْكَ وَ لسَِانكَِ وَ جَوَارحِِكَ وَ أنَْ تحَُقِّ
 تعَْلمََ أنََّ نوََاصيَِ الخَْلقِْ بِيَدِهِ فلَيَْسَ لهَُمْ نفََسٌ وَ لاَ لحَْظـَةٌ إلاَِّ بِقُدْرتَِـهِ وَ مَشِـيَّتهِِ وَ هُـمْ 

كَ  عَاجِزوُنَ عَنْ إتِيْاَنِ أقَلَِّ شيَْ  ُ تعََالىَ وَ رَبُّـ يخَْلـُقُ ءٍ فيِ مَمْلكََتهِِ إلاَِّ بِإِذنْهِِ وَ إرَِادَتهِِ قاَلَ اللهَّ
ِ وَ تعَـالى كـوُن  ما يشَاءُ وَ يخَْتارُ ما كانَ لهَُـمُ الخِْـeَةَُ مِـنْ أمَْـرهِِمْ سُـبحْانَ اللهَّ . عَـ�َّ يشرُِْ

  )٩٤، صمصباح الشريعة(
  .شود اطلاق می» انسان کامل ختمی« :در اصطلاح عرفانی، به چهارده معصوم .٢
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 از كه تآخري و تلياو ظهور سرّ وتوجه ورزد  آنبه  مقاماتهمه 
 اول درگـواهي  . گـردد نمايان  اهلش براي، است ولايت مقامات

پـيش از   شـهادت ، آنزيـرا   تفاوت دارد؛ تشهد درگواهي  با نماز
 پـس  شهادت اين و است تعقلي و تعبديگواهي  و است سلوك

  1.است نيتمكّ يا قيتحقّكه  است رجوع از
 مقام به، حق تالوهي يگانگي و گواهي به از پس نمازگزار بايد

از وتوجـه يابـد    خـاتم  رسـول  و مطلق عبد سمقد  مقـام  متقـد 
گام  كهآگاه گردد  رسالت بر تعبوديهمـه سـاز   زمينـه  تعبودي 
بـه شـمار    تعبودياي از  شاخه رسالت و است ناسالك هاي مقام
  . رود مي

، اسـت  حـقّ  در فـاني  بنـده حقيقـي   ،خاتم رسولاز آن جا كه 
پيوسته  شرسالت گواهي به و است فرمان بردن از خدا او اطاعت

 كـه  رسـول از  طاعتا در سالكبنده  2.استتوحيد  گواهي به به

                                                 
  .٣٦٣روح الله خمینی، آداب الصلاة، ص .١
اـح(» و رفعنا لك ذكرك«علامه طباطبايي ذیل آیه  .٢ رفـع ذكـر بـه : نويسـد می) ٤: انشر

ها  وگويش از همه نام معناي بلند آوازه كردن كسي است، به طوري كه نامش و گفت
يä از مصاديق رفع ذكر آن حضرت، اين است كـه خداونـد . ها بلندتر باشد و خاطره

يجه، در مسـئله شـهادتo كـه اسـاس ديـن خـدا نام او را قرين نام خود كرده و در نت
است، نام او قرين نام پروردگارش قرار گرفت و خداوند بر هر مسـل�¸ واجـب كـرد 

  )٥٣٥، ص٢٠الميزان، ج(. که شبانه روز در 3از نام او را ببرد
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 را كـس هـيچ   كه داند مي وورزد  كوتاهي نمي ،استخدا  طاعت
  1.دهند مين بار قدس بارگاه به ها تنعم ولي دستياري دون ب

 معـراج،  در .كامـل خـود رسـيد    شـكل  به معراج درنيز  تشهد
، خيزد پار بسجده خواست تا پس از  6خدا رسولهنگامي كه 

 ايـن  در .نشسـت  6پيـامبر  " !بنشـين  !اي محمـد  ": ندا آمـد 
را بـه تـو    خويش نعمتچون  !محمداي  " :فرارسيد وحي ،هنگام
 كـه  شـد  الهـام وي  از ايـن رو، بـه   " !ببـر  مرا نام ،داشتم ارزاني
ُ وَ الأْسEََْءُ الحُْسْنىَ كلُُّهَا Iَِّ ": بگويد ِ وَ لاَ إِلهََ إِلاَّ اللهَّ َّIوَ بِا ِ  سپس " .بِسْمِ اللهَّ

 خويش بيت اهل و خود بر !محمداي ": نمود وحي او به خداوند
ُ عَليََّ وَ عَلىَ أهَْلِ بَيْتِي": فرمود پيامبر " !فرست درود   2" .صَلىَّ اللهَّ

 از انسـان  آفـرينش  آغـاز  بـه  اقرار ،سجده دوگفتيم كه تأويل 
 .اسـت  آن از نبرخاست و شدن پراكنده و آن به بازگشت و خاك
 بـه  اقـرار  و اسـلام  بـه  گشـت رب و ايمـان  تجديـد  ،تشهد تأويل

                                                 
  .٣٦٥روح الله خمینی، آداب الصلاة، ص .١
ـ ً .٢ دُ ثبََّتكََ رَبُّكَ فلََ�َّ ذَهَـبَ ليَِقُـومَ قيِـلَ يـَا مُحَمَّ ُ إلِيَهِْ ارفَْعْ رأَسَْكَ ياَ مُحَمَّ دُ  ثمَُّ أوَْحَى اللهَّ

دُ إذِاَ مَا أنَعَْمْتُ عَليَْـكَ فسََـمِّ بِاسْـمِي فَـألُهِْمَ أنَْ  ُ إلِيَهِْ ياَ مُحَمَّ اجْلِسْ فجََلسََ فأَوَْحَى اللهَّ
ُ إِ قاَلَ  ِ ثـُمَّ أوَْحَـى اللهَّ ُ وَ الأْسََْ�ءُ الحُْسْنَى كلُُّهَـا ِ َّ ِ وَ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ِ وَ بِا َّ ليَْـهِ يـَا بِسْمِ اللهَّ

دُ صَلِّ عَلىَ نفَْسِكَ وَ عَلىَ أهَْلِ بيَتْكَِ  ُ عَـليََّ وَ عَـلىَ أهَْـلِ بيَتِْـي«: فَقَالَ . مُحَمَّ » .صَـلىَّ اللهَّ
  )٤٨٦، ص٣ ، جافيالك(
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هنگـامي كـه    ،بنـابراين  1.اسـت  مـرگ  از پـس  شدن برانگيخته
خيزد  مي پا رب گور خوابگاه از گويا، نشيند مي تشهد براي نمازگزار

 تعلـيم  بـه  و كنـد  مـي  اقـرار  مـرگ  از پس شدن برانگيخته به و
 مشاهده گور از شدن برانگيخته و مرگ از پسآن چه  از، خداوند

  . گويد مي سخن دنيا براي، كرده
 وقتـي ": نويسد در زمينه تشهد مي ;تبريزي ملكي مرحوم

 كـه آن چـه   جميـع  مبـادا  كـه  ايـن  از ،نشسـتي  تشهد براي
 انجـام ، شـود  انجام بايست مي كه وجهي آن غير به ،اي كرده

 سراسر حيا و خوف كهاي  گونه به، باش بيمناك ،باشد گرفته
 ديـن  اصـل  و امـر  مبـدأ  به مرتبه ود لذا .گيردفرا را وجودت

 را 6بزرگـوار  رسـول  و ندازيب چنگ توحيد كلمه به .برگرد
 ده گواهي او رسالت و عبوديت بر و بدان مجلس آن در حاضر

 عهدت، شهادتين تكرار اين با كه ؛فرست درود او آل و او بر و
 اسـاس  و پايـه ، عمـل  ايـن زيـرا   ؛كنـي  مـي  تجديد خدا با را

 وخدا است  به تقرب براي وسيلهنخستين  و عبادتهاي  رتبه
 كـه  باش داشته را اين اميد، او آل و پيامبر گرامي به درود با

                                                 
تأَوِْيـلُ تشََـهُّدِكَ تجَْدِيـدُ الإÓَِْـانِ وَ مُعَـاوَدَةُ الإْسِْـلاَمِ وَ الإْقِـْراَرُ «: 7قال امیر المؤمنین. ١

بِالبَْعْثِ بعَْدَ المَْوْتِ وَ تأَوِْيلُ قرِاَءَةِ التَّحِيَّاتِ َ¼جِْيدُ الرَّبِّ سُبحَْانهَُ وَ تعَْظِيمُـهُ عَـ�َّ قـَالَ 
  )٢٥٤، ص٨١ ، جبحار الانوار( ».المُِونَ وَ نعََتهَُ المُْلحِْدُونالظَّ 
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تو، وي به تو جواب گويد كه اگر  صلوات و درود اينبرابر  در
 بـراي  ،گيـري  قـرار  وي درود و يك مرتبه تو مـورد صـلوات  

  1" .شد خواهي رستگار هميشه

  تَورك 

 بنشـيند و مستحب است نمازگزار در حالت تشـهد بـر ران چـپ    
نوع نشستن  نيبه ا .چپ بگذارد يراست را بر پشت پا يپا يرو
"اين در حالت تشهد، نشستن گونه اين تأويل .نديگويم "كتور 

باطل را بميران و حق ! بارخدايا: قّ الح مِ قِ أ  و الباطلَ  تِ مِ أ  للهما": است
 و حـق  ظهـر ، مراستاين از آن رو است كه  2" !را بر پاي گردان

 در چپ و راست. است دروغ و باطل از كنايه ،چپ واست  راستي
 كلمـه  همـان  الله كلمـه  تامورد توجه قرار گرفته  هاسنت و آداب
 راسـت  و مبـارك  ،مـؤمن  انسـان هر دو پاي  نه گر و د؛باش برتر
 از او زيرا ؛است راست و خجسته نيز او دست دوچنان كه  ؛است

فـرد غيـر    هايدست و پا دو هر و است مبارك و يمين اصحاب
 و راسـت  از منشـأ ايـن تفسـير   . يعني نامبارك است چپمؤمن، 

                                                 
  .٤٣١، صاسرار الصلاةروح الله خمینی، . ١
دُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحُْسoَِْ قاَلَ  .٢ ِ   7قاَلَ رجَُلٌ لأِمeَِِ المُْؤْمِنoَِ : مُحَمَّ ياَ ابنَْ عَمِّ خeَِْ خَلـْقِ اللهَّ

لكَِ اليُْمْنَى وَ طرَحِْكَ اليُْسرَْى فيِ التَّشَهُّدِ قاَلَ تأَوِْيلهُُ اللَّهُمَّ أمَِتِ البْاَطِلَ مَا مَعْنَى رفَْعِ رجِْ 
  )٣٣٠، ص١، جمن لا یحضره الفقیه. (وَ أقَمِِ الحَْقَّ 
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 مبـارك  و راسـت را  خداونـد  دست دو هر كه است روايتي، چپ
 و حـق  داشـتن  پا بر، آن تأويل و تورك حكمت پس. شمارد مي

  1.است باطل ميراندن

  ]تشهد غيردر [ قيام از پيش نشستن

 آرام و بنشـيند  انـدكي  ،سـجده  از برداشتن سرانسان بايد در پي 
كـه   ايـن " :فرمايـد مـي  7المؤمنين امير. برخيزد سپس و گيرد

" .بنشـينيد و سـپس برخيزيـد، مايـه بزرگداشـت نمـاز اسـت       
2 

  .زند ميسر جفاكار مردم از برخاستن بدون اندكي نشستن،
 ازهنگـامي كـه    نماز در": فرموده است 7ابوالحسن حضرت
 كمـي  ،برخيـزي  كـه  آن از پـيش  ،برداشـتي  سر سجدهواپسين 

 بلنـد  زمـين  از را زانوها ،هادستبرداشتن پيش از  سپس !بنشين
 و بـده  قرارآنها  بر را بدن سنگيني ونما  باز را هايتدست و كن
 خدا پيشگاه در كه است مؤمني وقار نشانه كار اين !برخيزگاه  آن

 ايـن  كـه  چنـان  نما؛ قيام اربسبك اتسجده از وورزد  مي فروتني
  3".دهند مي انجام نمازشان در خير بي گروه

                                                 
  .١٤٣، صرازهای �از. ١
  )٣٤٧، ص ٦ ، جوسائل الشيعة. (أي الجلوس ثم النهوض ـ من توقe الصّلاة  إنّ هذا ـ .٢
لاَةِ قبَْـلَ أنَْ : يقَُولُ  7قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَالحَْسَنِ  .٣ إذِاَ رفََعْتَ رأَسَْكَ مِنْ آخِرِ سَجْدَتكَِ فيِ الصَّ

تقَُومَ فاَجْلِسْ جَلسَْةً ثمَُّ باَدِرْ بِركُبْتَيَكَْ إلىَِ الأْرَضِْ قبَْـلَ يـَدَيكَْ وَ ابسُْـطْ يـَدَيكَْ بسَْـطاً وَ 
� 
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شود كه هر كاري كه در آن از اين حديث ارجمند برداشت مي
اما هر . احترام و بزرگداشت نماز صورت گيرد، سفارش شده است

كاري كه مايه سبك شمردن نماز گردد كه در روايات بـا تعبيـر   
بنـا بـر ايـن، مـثلاً شـتابان      . آمده، نهي شده است 1"استخفاف"
نيز خدا دوسـت نـدارد كـه انسـان     . واندن نماز نامطلوب استخ

همچنــين رهــا كــردن . مقــدمات و تعقيبــات نمــاز را رهــا كنــد
 بـزرگ داشـتن  ها با  مستحبات در نماز، پسنديده نيست؛ زيرا اين

در مجموع، بايد گفـت كـه آداب نمـاز كـه     . نماز سازگاري ندارد
آن تعظـيم   وشتن بزرگ داساز دستيابي به اسرار آن است،  زمينه

  .آيد و مراقبت بر انجام آن لازم است به شمار مي

  نماز سلام

 نمـازِ  درپيـامبر   كه هنگامي .نمودار گشت معراج در سلام اصل
 ناگـاه ، كـرد  اجـرا  را صلوات و تشهد دستورهاي و نشست معراج

                                                                                   
� 

 ثمَُّ قمُْ فإَِنَّ ذلَكَِ وَقاَرُ المَْرءِْ المُْؤْمِنِ الخَْاشِعِ لرَِبِّهِ وَ لاَ تطَِيشُ مِنْ سُـجُودِكَ اتَّكِ عَليَهَِْ� 
، ٤، جمسـتدرک الوسـائل. ( مُباَدِراً إلىَِ القِْياَمِ كَـَ� يطَِـيشُ هَـؤُلاَءِ الأْقَشَْـابُ فيِ صَـلاَتهِِم

  )٤٥٦ص
ـلاَةِ لاَ يـَردُِ عَـليََّ الحَْـوْضَ لاَ وَ اللهَِّ ليَْسَ مِ : قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ . َ ١ بحـار . (نِّي مَنِ اسْـتخََفَّ بِالصَّ

  )٩، ص٨٠ ، جالانوار
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 گفتهاو  به. نگريست را پيامبرانو  و رسولان فرشتگان هاي صف
 و علـيكم السـلام": او گفـت  " !كـن  سلام آنان بر !پيامبراي  " :شد

 و تحيـت ، لامس ـ من": فرمود وحي او به خدا " .بركاتـه و اللهة رحم
  1".هستيد  بركت دودمانت و تو و هستم رحمت
 سـلام ": فرمايـد در باره سـلام نمـاز چنـين مـي     7رضا امام
 ،آن جـاي  بـه  و است نماز حالت از نمازگزار آمدنبيرون  موجب
 به ورود با مخلوق گفتن سخن زيرا ؛استنيامده  تسبيح يا تكبير
 .شود شمرده مي لازم او برايآفريدگار  به توجه و است حرام نماز

 يعنـي ، مخلـوق  كلام آغاز با نماز حال از انتقال و نماز رهاسازي
ورود به نمـاز بـا حرمـت    بدين سان،  2" .گيرد مي صورت ،سلام

سـخن   تيبا حلّ ،از نماز آمدنشود و بيرون يسخن گفتن آغاز م
  .يابد با ديگران تحقق ميگفتن 

 سـلام  وجـوب  علت در باره 7صادق امام از عمر بن مفضل

                                                 
ِ وَ  .١ ُ أنَْ قلُـْتُ بِسْـمِ اللهَّ دُ اذكْرُْ مَا أنَعَْمْتُ عَليَكَْ وَ سَمِّ بِاسْمِي فَـألَهَْمَنِيَ اللهَّ فَقَالَ ياَ مُحَمَّ

ِ لاَ إلِهََ إلاَِّ  دُ صَلِّ عَليَكَْ وَ عَـلىَ أهَْـلِ بِا َّ ِ فَقَالَ ليِ ياَ مُحَمَّ ُ وَ الأْسََْ�ءُ الحُْسْنَى كلُُّهَا ِ َّ  اللهَّ
ُ عَليََّ وَ عَلىَ أهَْلِ بيَتِْي وَ قدَْ فَعَلَ ثمَُّ التَْفَتُّ فإَِذاَ أنَاَ بِصُفُوفٍ مِـنَ   بيَتْكَِ فَقُلتُْ صَلىَّ اللهَّ

ُ  المَْلاَئِكَةِ وَ  لاَمُ عَليَْكُمْ وَ رحَْمَةُ اللهَّ دُ سَلِّمْ فَقُلتُْ السَّ النَّبِيoَِّ وَ المُْرسَْلoَِ فَقَالَ ليِ ياَ مُحَمَّ
يَّتُ  لاَمُ وَ التَّحِيَّةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ البرََْكاَتُ أنَتَْ وَ ذرُِّ ِّ̧ أنَاَ السَّ دُ إِ علل (  .كبرَكَاَتهُُ فَقَالَ ياَ مُحَمَّ

 )٣١٦، ص٢ ، جائعالشر 
  .٢٢٥، ص٢، جعیون اخبار الرضا؛ ٢٥٤، ص٨١، جبحار الانوار .٢
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 " .اسـت  نمـاز  كردن رها موجب سلام زيرا" :امام فرمود. يدپرس
به  و دهد مي سلام راستبه سوي  اشاره با نمازگزار چرا": پرسيد
 كـه اي  فرشـته  زيـرا ": فرمـود وي  "؟كنـد  نمي اشاره چپسوي 
 و اسـت  شـده  گمـارده  راسـت در سـوي  ، نگـارد   مـي  را هانيكي

 از نمـاز  .اسـت  چـپ سوي در ، نويسد مي راها  بدي كهاي  فرشته
بـه   از ايـن رو، سـلام   .ندارد وجود بدي آن در كه ستا هانيكي

 :شود نمي گفته چرا" :پرسيد " .چپ نه ،شود مي داده راستسوي 
لاَمُ عَلَيكْ  بلكـه  ؛اسـت  نفـر  يك راستسوي  فرشته كه اين با  ،السَّ

 بـه گويد تـا هـم    چنين مي": رمودف "؟عليكم لسلاما :شود مي گفته
 ولـي  ؛چپسمت  فرشته به هم و ندك سلام راستسمت  فرشته

 در ...يابـد  مـي  تحقـق  راسـت  به اشاره با ،چپ بر راست فضيلت
 ازبنـده   سـلامت ، سـلام  و سجود و ركوع و درود با نمازبرپايي 

 بنـده  نمـاز  ،قيامـت  در اگر. است شدهدر نظر گرفته  دوزخ آتش
 نمـازش  اگر .گردد مي پذيرفته نيز او كارهايديگر  ،شود پذيرفته

نمـازش   اگـر  امـا . اسـت  سالم نيز ويه كارهاي هم ،باشد سالم
 او شايسـته ديگر كارهاي  ،شود داده برگشت او به و نباشد سالم

   1" .بود خواهدناپذيرفته  نيز

                                                 
ـدِ بـْنِ  .١ ِ الأْسََـدِيِّ عَـنْ مُحَمَّ ـدِ بـْنِ أَِ� عَبْـدِ اللهَّ وَ فيِ العِْللَِ عَنْ عَليِِّ بنِْ أحَْمَـدَ عَـنْ مُحَمَّ

ـدِ بـْنِ إسَِْ�عِيلَ البرَْمäَِِّْ عَنْ عَليِِّ بنِْ العَْبَّاسِ عَنِ  افِ عَـنْ مُحَمَّ حَّ بِيعِ الصَّ القَْاسِمِ بنِْ الرَّ
� 
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� 

لِ بنِْ عُمَرَ قاَلَ  عَنِ العِْلَّةِ الَّتِي مِنْ أجَْلهَِا وَجَـبَ 7سَألَتُْ أبَاَ عَبْدِاللهَِّ : سِناَنٍ عَنِ المُْفَضَّ
لاَةِ قاَلَ  لاَةِ قاَلَ لأِنََّهُ تحَْليِلُ الصَّ لاَةِ قلُتُْ فلأَِيَِّ عِلَّةٍ يسَُلَّمُ التَّسْليِمُ فيِ الصَّ لأِنََّهُ تحَْليِلُ الصَّ

عَلىَ اليَْمoِِ وَ لاَ يسَُلَّمُ عَلىَ اليْسََارِ قاَلَ لأِنََّ المَْلكََ المُْوَكَّلَ الَّذِي يكَْتبُُ الحَْسَـناَتِ عَـلىَ 
يِّئاَتِ عَلىَ اليْسََارِ وَ ا لاَةُ حَسَناَتٌ ليَْسَ فِيهَـا سَـيِّئاَتٌ فلَهَِـذَا اليَْمoِِ وَ الَّذِي يكَْتبُُ السَّ لصَّ

 oِـلاَمُ عَليَْـكَ وَ المَْلـَكُ عَـلىَ اليَْمِـ يسَُلَّمُ عَلىَ اليَْمoِِ دُونَ اليْسََارِ قلُتُْ فلَمَِ لاَ يقَُـالُ السَّ
لاَمُ عَليَْكُمْ قاَلَ ليَِكُونَ قدَْ سُلِّمَ عَلَ  يهِْ وَ عَـلىَ مَـنْ عَـلىَ اليْسََـارِ وَ وَاحِدٌ وَ لكَِنْ يقَُالُ السَّ

لَ صَاحِبُ اليَْمoِِ عَليَهِْ بِالإÓِْاَءِ إلِيَهِْ قلُتُْ فلَمَِ لاَ يكَُونُ الإÓِْاَءُ فيِ التَّسْليِمِ بِالوَْجْهِ  كلُِّهِ  فُضِّ
بِقَوْمٍ قاَلَ لأِنََّ مَقْعَدَ المَْلكoََِْ  وَ لكَِنْ كاَنَ بِالأْنَفِْ لمَِنْ يصَُليِّ وَحْدَهُ وَ بِالعoَِْْ لمَِنْ يصَُليِّ 

 oدْقاَنِ [مِنِ ابنِْ آدَمَ الشدق دْقِ الأÓَْْنَِ وَ تسَْليِمُ المُْصَـليِّ ]  الشِّ فَصَاحِبُ اليَْمoِِ عَلىَ الشِّ
لاَث اً قاَلَ تكَُـونُ وَاحِـدَةٌ ردَّاً عَليَهِْ ليِثُبِْتَ لهَُ صَلاَتهَُ فيِ صَحِيفَتهِِ قلُتُْ فلَمَِ يسَُلِّمُ الæَْمُْومُ ثَـ

 ِoْيِنِـهِ وَ المَْلكََـÓَ َعَلىَ الإْمَِامِ وَ تكَُونُ عَليَهِْ وَ عَلىَ مَلكََيهِْ وَ تكَُونُ الثَّانيِةَُ عَلىَ مَـنْ عَـلى
لoَِْ بِـهِ وَ مَـنْ لـَمْ يكَُـنْ المُْوَكَّلoَِْ بِهِ وَ تكَُونُ الثَّالثِةَُ عَلىَ مَنْ عَلىَ يسََارهِِ وَ مَلكََيهِْ المُْوَكَّ

عَلىَ يسََارهِِ أحََدٌ لمَْ يسَُلِّمْ عَلىَ يسََارهِِ إلاَِّ أنَْ يكَُونَ Óَيِنهُُ إلىَِ الحَْائطِِ وَ يسََارهُُ إِلىَ مصـلي 
لىَ مَنْ يقََـعُ قـَالَ مَعَهُ خَلفَْ الإْمَِامِ فيَسَُلِّمُ عَلىَ يسََارهِِ قلُتُْ فتَسَْليِمُ الإْمَِامِ عَ ]  المُْصَليِّ [

اكتْبَُـا سَـلاَمَةَ صَـلاÁَِ لـَِ� يفُْسِـدُهَا وَ ]  لمَِلكََيْـهِ [عَلىَ مَلكََيهِْ وَ الæَْمُْومoَِ يقَُولُ لملائكته 
ِ عَزَّ وَ جَلَّ قلُتُْ فلَمَِ صَارَ تحَْليِلُ  لاَةِ  يقَُولُ لمَِنْ خَلفَْهُ سَلَّمْتمُْ وَ أمَِنتْمُْ مِنْ عَذَابِ اللهَّ الصَّ

هُ تحَِيَّـةُ المَْلكََـoِْ وَ فيِ إِقاَمَـةِ   فلَمَِ صَارَ تحَْليِل: قلُتُْ . التَّسْليِمَ  ـلاَةِ التَّسْـليِمُ قـَالَ لأِنََّـ الصَّ
لاَةِ بِحُدُودِهَا وَ رُكوُعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تسَْليِمِهَا سَلاَمَةٌ للِعَْبْـدِ مِـنَ النَّـارِ وَ فيِ قبَُـولِ  الصَّ
 صَلاَةِ العَْبْدِ يوَْمَ القِْياَمَةِ قبَُولُ سَائرِِ أعََْ�لهِِ فإَِذاَ سَلِمَتْ لهَُ صَلاَتهُُ سَلِمَتْ جَمِيعُ أعََْ�لـِهِ 

ـالحَِةِ  اـئع. (وَ إنِْ لمَْ تسَْلمَْ صَلاَتهُُ وَ ردَُّتْ عَليَهِْ ردَُّ مَا سِوَاهَا مِنَ الأْعََْ�لِ الصَّ ، علـل الشر
  )٣٥٩، ص٢ ج

ـدٍ الأْشَْـعَرِيِّ   دٍ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِياَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ دُ بنُْ يعَْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بنِْ مُحَمَّ مُحَمَّ
احِ عَنْ أَِ� عَبْدِ اللهَِّ  ـلاَةِ الوُْضُـوءُ وَ تحَْرÓِهَُـا : قاَلَ 7عَنِ القَْدَّ ِ افتْتَِـاحُ الصَّ قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

 eُِ٤١٥، ص٦ ، جوسائل الشيعة. (وَ تحَْليِلهَُا التَّسْليِمُ التَّكْب(  
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االله است؛ زيـرا بـا    خليفةنمازگزاري كه به حقيقت نماز برسد، 
شـود و از  بدين سان، رسول خدا مي 1 .سخن گشته استخدا هم

ـلاَمُ عَلَيْنَـا وَ عَـلىَ عِبَـادِ اللهَّ : دهـد  سوي او به نمازگزاران سلام مي السَّ

uِِالح ب مـي   ،اگر سلام از سوي خدا باشد. الصَّ : شـود مبارك و طيـ
ويشتن سلام دهيد كه درودي است مبارك و پاك از جانب بر خ"

بدين سـان، زنـدگي نمـازگزار نيـز طيـب و مبـارك        2 " .خداوند
  .شود مي

 از يعنـي  ؛است حق فعليِ اسم و خداوند نيك هاينام از سلام
 از خداونـد  فعلزيرا  ؛او ذات از نه، است گرفتهاو سرچشمه  فعل
 .اسـت آن  بـه  نيازمنـد  و ذات ازبيـرون   و شود مي صادر او خود

، خداونـد  تـام  مظهـر  بر اسم اين اگر نيست آور شگفت، بنابراين
ميـان   پس .شود اطلاق :بيت اهلهمانند  كامل انسان يعني

منافـات   آيـه دانـد، بـا ايـن     آن سخن كه سلام را پيامبر خدا مي
  :نيست

وس لام  هُوَ اللهَّ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُِ القُْدُّ   3.السَّ

  4.او است خداي يگانه حكمران منزه از هر وصف، و سلام

                                                 
  )٢١٥، ص٦٨بحار الانوار، ج. (المُْصَليِّ ينُاَجِي رَبَّه .١
  )٦١: نور. (أنَفُْسِكُمْ تحَِيَّة مِنْ عِنْدِ اللهَّ مُبارَكةَ طيَِّبةَ  فسََلِّمُوا عَلى .٢
  .٢٣: حشر .٣
  .١٥٠رازهای 3از، ص .٤
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 كسي ،بنابراين .دهدمي روي تازه يديدار در تنها يجد لامِس
 امـا . كنـد  نمـي  سـلام  او هب ،باشد شخص سخن هم و همراه كه

 سـلام  جـدي  طور به ،رسد ميكسي  حضور به كه غايبي انسان
 و اسـت  مـؤمن  معـراج  نمـاز بدين روي، از آن جا كـه   .نمايد مي

 خـود  خداونـد  بـا  نمـاز  در وشود  مي داده سير معراج به نمازگزار
هـر چيـز    از بلكه، آن اهل و زمين از وگردد  مي مناجات مشغول

 و گيـرد  مـي  پايان مناجاتش، هنگامي كه شود مي غايبجز خدا 
، يابـد  ميرا  آن اهل با شدن محشور و زمين به ه فرود آمدناجاز
از  .كند ديدار مي ديگران با و شود مي واردبه اين زمين  تازه گويا

  .دهد مي سلامبه طور جدي اين رو، 
ه بود خدا نزد كه كند مي وانمود چنين نمازش سلام بانمازگزار 

 .كنـد  مي سلام آنان هب و ه استرسيد اجتماع و مردم به اكنون و
 خـويش  خداونـد  بااست كه وي  صحيحتنها هنگامي  سلاماين 

 ،بنـابراين  .باشـد  بريدههر چيز غير او  از و بوده مناجات حال در
 ديگـر  حـال  بـه  نمـاز  حال ازانتقالش  براي نماز در عارف سلام
 اواز نـزد   كـه  كسي به ييك ؛گويد مي سلام از اين رو، دو .است

 ايـن  مگر ؛شود مي وارد او بر كه كسي بهديگري  و يافته انتقال
 از كـه  كسـي  هب، صورت اين در كه باشد خدا نزد نمازش در كه
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  1.است سلام ،خود، خداوند زيرا ؛دهد نمي سلام ،شده منتقل او نزد
 سـالك بنده  كه بدان": نويسد در اين زمينه مي ;م خمينياما

 حالـت  و آمـد  خـود  بـه  ،ستا فنا او سرّ كه سجود مقام ازچون 
 بـه  خلق از تغيب حال از و داد دست او براي هوشياري و صحو
 كه كسي سلام ؛موجودات به دهد سلام، كرد رجوع حضور حال

 سلام، سفر از رجوع اول در پس .نموده مراجعت غيبت و سفر از
 ،كثـرت  بـه  وحدت از رجوع از پسزيرا  ؛دهد 6 اكرم نبي به

 و ـ  السـابقون الاولون نحنـ  است ولايت حقيقت يتجلّ ،حقيقت اول
 جمـع  و يلص ـتف طريـق  به موجودات ديگر اعيان به ن،آ از پس

 الـي  مسافر و نبوده خلق از غايب نماز در كه كسي و .كند توجه
 .نيسـت  لسان لقلقه جز و ندارد حقيقت سلام او براي، نشده االله

 ايـن  در اگـر  و. اسـت  صلاة جميع ادب هب سلام قلبي ادب پس
 بيـت  از و هنشـد  حاصـل  عروجـي ، است معراج حقيقت كه نماز

 اگـر  ،سـفر  اين در نيز و نيست او براي سلام، نشدهبيرون  نفس
اره  نفـس  و شيطان تصرفات از سلامت  ايـن همـه   در و بـود  امـ

 لا الاّ  و ؛دارد حقيقـت  او سـلام  ،نبود تيعلّ را قلب، حقيقي معراج

   2" .له سلام

                                                 
  .٤٣٢، ص١، جالمکیه توحاتابن عربی، الف. ١
  .٣٦٦، صآداب الصلاة، روح الله خمینی .٢
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كشـم  من خجالت مي" :گويدظريف مي در سخنيشيخ بهايي 
الله و  ةعلیکم و رحمالسلام  :حضور بخوانم و در انتها بگويم نماز را بي

  1" .برکاته
 بـه  حق از و كثرت به وحدت ازدر پي بازگشت  نمازگزارآري؛ 

 خود همراهان ،فناپس از  بقا به فنا از و صحو به محو از و خلق
 نيز و كند مي سلامآنها  بر ،يافته حضورآنها  جمع در و بيند مي را
، :نامعصوم و فرشتگان وپيامبران  بر، توديع سلام عنوان به

از آن جـا كـه    و گردد مي لكماقليم  وارد سپس. فرستد ميدرود 
؛ زيـرا در  كنـد  مي سلامآنها  به ،شود مي داخل آنان جمع در تازه

 سلام 2. الْمُصَليِّ يُناَجِي رَبَّه: متن نماز سرگرم مناجات با آفريدگار بود
  3.است تتحي بلكه ؛ذكر نه و است دعا نه ،نمازپايان 

اين تحيت، سوغاتي است كه نمـازگزار در پايـان سـفرش، از    
 آورداست، مي "سلام"سوي خدا كه خود.  

  
   آب بهـــــــر آن ببـــــــارد از ســـــــماك

  
  پــــاك ،را كنــــد از خبــــث دانيــــتــــا پل

 

                                                 
  .، قم، مسجد اعظم١/١٢/١٣٨٥استاد جوادي آملي، درس تفسیر قران کریم،  .١
  .٢١٦، ص٦٨، جبحار الانوار .٢
  .٢٥مقدمه سرّ الصلاة، ص. ٣
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ــون آب ــاريپ چـ ــس    كـ ــد نجـ ــرد و شـ   كـ
  

 كـــرد حـــس ب را ردĤتـــا چنـــان شـــد كـــ  
 

ــه ــا  نالــ ــرآرد كــ ــاطن بــ ــدا  ياز بــ   خــ
  

  دادم و مانـــــدم گـــــدا   ي،آن چـــــه داد 
 

ــتمير ــرما خــ ــاك و هيســ ــر پــ ــپل بــ    ديــ
  

ــرما يا ــه سـ ــ ،هد هيشـ ــل مـ ــن مزهـ   ؟ديـ
 

ــر ــرا گو ابــ ــا :ديــ ــر جــ   خوشــــش يببــ
  

  بـــه بـــالا بركشـــش !دايهـــم تـــو خورشـــ
 

ــود ــرض ز خـ ــغـ ــان اول ،آب نيـ ــتيجـ   اسـ
  

ــولِ  ــاو غسـ ــيت كـ ــايرگـ ــت يهـ   شماسـ
 

ــتلاط ز ــق اخـــ ــدي ،خلـــ ــتلال  ابـــ   اعـــ
  

ــفر جو ــزآن ســـ   بـــــلال ایـــــارحنـــــا  ديـــ
  

ــوش يا ــلال خـ ــوا بـ ــوش ينـ ــه خـ   ليصـ
 

ــر رو ــه بــ ــزن بانــــگ رح !مأذنــ ــبــ   ليــ
 

ــان ــدر ق  جـ ــدن انـ ــت و بـ ــفر رفـ ــسـ   اميـ
 

ــت ز  ــت رجع ــوق ــبب گو ني ــس ــلام دي   1س
  

                                                 
  .الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم  جلال .١
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  خلاصه

اخلاص در نيت، يكي از رازهاي خداوند اسـت كـه آن را در دل    �
 .دهد كه محبوب او استكسي قرار مي

ر از خاكساري و راز تكبيرات افتتاحيه، از ميان بردن غفلت نمازگزا �
 .فروتني در پيشگاه خداوند است

الاحرام، همه جهان جز خدا را بايد كوچك شـمرد؛   تکبيرةهنگام  �
 .شود و گر نه، سرّ تكبير حاصل نمي

ها هنگام تكبير، نشـانه التمـاس، زاري نمـودن،    بلند نمودن دست �
 .است... اظهار عجز، درك خدا، طلب دستگيري از خدا و

با تكبيرهاي خود در حال قيام و ركوع و سـجود، خـدا را   نمازگزار  �
 .شمارد از آن چه با زبان محدود خود وصف كرده است، منزه مي

 .گانه هستند قيام و ركوع و سجود، ناظر توحيدهاي سه �

قرائت باعث بالندگي درجات نمازگزار است تا جايي كه خاسـتگاه   �
 .يابدگرايش او تغيير مي

نشانه متعالي بودن خدا و اخفات، نشـانه نزديـك   جهر در قرائت،  �
 .بودن او است

شـود، بـه شـكل    عرش كه اوامر و نـواهي از آن جـا صـادر مـي     �
 .تسبيحات اربعه است

 

 اسرار نماز

 

160 

هـا،  راز قيام، اعلام آمادگي در پيكار بـا دشـمن، تحمـل سـختي     �
... هـاي نفسـاني، و  مشغولي ايستادگي در مقابل گناهان و همه دل

 .است

 .مودار تسبيح و ادب در برابر خداي بزرگ استركوع، ن �

سجده، نهايت درجة عبوديت، بالاترين عبـادت، واپسـين منـزل     �
 .است... قرب، و

- نوا مـي رسد، همه موجودات با او همهر گاه كسي به راز سجده  �

 .گردددر تسبيح ميآنها  شوند و وي امام

لياقـت شـفاعت   از اسرار سجده، برخورداري از نور هدايت، يافتن  �
 .و راهيابي به بهشت است 6پيامبر

دو سجده به خلقت انسان از خاك، بازگشت او به خـاك و بعثـت    �
 .او از خاك اشاره دارد

اهل معرفت سجده اول را مقام فنا و سـجده دوم را مقـام فنـا در     �
 .دانندفنا مي

نيـز مقـام   . ركوع مقدمه سجده است؛ زيرا ركوع مقام ادب اسـت  �
تا هنگامي كه كسي ادب به جـا نيـاورد،   . مقام قرب استسجده، 

 .گرددلايق قرب نمي

بحـول االله و  "اين را از مفهوم . در نماز برائت قرار داده شده است �
 .توان دريافت مي "قوته
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گـردد   يابد، از محبت دنيا رها مي كسي كه به راز قنوت دست مي �
 .يابد و به اخلاص در پيشگاه خداوند دست مي

تأويــل تشــهد، تجديــد ايمــان، برگشــت بــه اســلام و اقــرار بــه  �
 .برانگيخته شدن پس از مرگ است

 .راز تورك، ابطال باطل و اقامه حق است �

نشستن پيش از قيام، بزرگداشت نماز است كه اصل كلي حاصل  �
در برابر اين تـوقير،  . باشداز آن، وجوبِ توقير نماز در كل نماز مي

 .دارد كه نهي شده است استخفاف نماز جاي

هاي خداوند است كه سـوغات نمـازگزار بعـد از    سلام يكي از نام �
بنا بر اين، مبارك و طيب اسـت و بـر همـه شـؤون     . معراج است

سلام در پـي بازگشـت نمـازگزار از    . نهد زندگي نمازگزار تأثير مي
شود؛ يعني كسي كه در نماز بـه معـراج    معراج، داراي حقيقت مي

  .شد، سلامش بيهوده استنرفته با
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 گر بدرقه و پيشواز و است خداوند با مناجات ،نمازمايه پايداري 
 و وصـفي  و ذاتـي  فقر كه نمازگزار بنده .ستا دعا و نيايش ،آن

را  مـولا  فيض جز خود جان در، كند مي مشاهده را خويش فعلي
از اين رو است كه . در بر گرفته است سو هر از را او كهيابد  نمي

  :خداوند فرموده است
  1.رَبِّكَ فاَرْغَب  وَ إلىِ،  فإَِذا فرََغْتَ فاَنصَْب

بـر ادامـه عبـادت بـر     [آن گاه كه از نماز خويش فارغ شدي، 
  .شوق و رغبت تو تنها به خداوند باشدبكوش و بايد ] تعقيبات آن
هنگـامي كـه نمـازت    ": فرمايـد در اين زمينه مي 7امام باقر

پايان يافـت، بـه نيـايش بكـوش و دنيـا و آخـرت را از درِ دعـا        
  2" !بخواه
 كـه اي  گونـه  به، است نماز پيوستگي و دواممايه ، تعقيب پس

                                                 
  .٧-٦: انشراح. ١
نيْاَ وَ الآْخِـرةَِ ... إذِاَ قضََيتَْ الصّلاة بعَْدَ أنَْ تسَُلِّمَ . ٢ عَاءِ مِنْ أمَْـرِ الـدُّ جـامع . (فاَنصَْبْ فيِ الدُّ

  )٣٣٨١، ح٣٥٦، ص٥احادیث الشیعة، ج
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اسـت   ايـن . گـزارد  مـي  نمـاز  پيوسته گويا، خوان تعقيب نمازگزار
  :معناي فرمايش قرآن كريم

  1.صَلاتِهِمْ داgِوُن  الَّذينَ هُمْ عَلى
  .آنان همواره بر نماز خويش پايدارند

 نماز خود. دارد واجب نمازخود  بر افزون مشقتينماز  تعقيب
از اين رو،  2.است دشوار و گران ،فروتنان جزبراي همگان،  نيز

: فرمود 7صادق امام. دارد عبادت دوام در مهم ياثر تعقيبات
مـردم را درمـان    ات،تـر از تعقيب ـ يچ چيز شـديدتر و سـريع  ه"

نمازگزاري كه تعقيبات را ادا كند، مهمان خـدا بـه    3" .كند نمي
كسى كه نماز واجـب  " :فرمايدمي 7صادق امام. آيد شمار مي

حـال  د و تا هنگام نماز واجب ديگر همچنان در جاى آوره برا 
و بـر خداونـد   رود  به شمار ميباشد، مهمان خدا  اتتعقيباداي 

  4" .است كه مهمانش را گرامى بدارد
اجابت دعاي نمازگزار پس از نماز تضمين شده است؛ چنان كه 

بگزارد،  بواج يكسى كه براى خدا نماز": فرمايد مي 6پيامبر

                                                 
  .٢٣: معارج. ١
  )٤٥: بقره. (و إنها لکبیرة الاّ علی الخاشعین .٢
  )٤٢٩، ص٦ وسائل الشيعة، ج. ( التَّعْقِيبمَا عَالجََ النَّاسُ شَيئْاً أشََدَّ مِنَ . ٣
ِ أنَْ يكُْرمَِ ضَيْفَه. ٤ ِ وَ حَقٌّ عَلىَ اللهَّ بَ إلىَِ أخُْرَى فهَُوَ ضَيْفُ اللهَّ .  مَنْ صَلىَّ صَلاَةً فرَِيضَةً وَ عَقَّ

  )٣٤١، ص٣ الكافي، ج(
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اسـت و  همراه اجابت  اكه بدارد تعقيب و نيايشى  در پى نمازش
  1" .ي داردرا در پ سود او

. هـاي گونـاگون دارد   فضيلت و متفاوتهاي  رتبه ،نماز تعقيب
 و نياز پي ،نماز از پس درنگ بي": پرسيد 7صادق امامكسي از 

اگر ": فرمود " .بپردازم اتتعقيب به دارم دوست ولي ؛روم مي كارم
  2" .روي همچنان داراي وضو باشي، تعقيب كننده به شمار مي

  تكبيرهاي پاياني

هر گاه سلام دادي، سه بار دسـتانت را  " :فرمايد مي 7باقر امام
" !براي تكبير بالا ببر

3  

گانـه   سـه تكبيرهـاي   كه بر آن تأكيد شده، مستحبات از يكي
بايـد  چـرا  ": پرسـيد  7از امام صـادق مفضل . است نماز پاياني

در حـالي كـه دو دسـتش را    بار سه  ،نمازگزار پس از سلام دادن
 6رسـول خـدا   زيـرا ": فرمودامام  "بگويد؟ تكبير ،بردبالا مي

نماز ظهـر را بـا اصـحابش كنـار      نمود،مكه را فتح هنگامي كه 

                                                 
ِ مَكْتُوبةًَ فلَهَُ فيِ أثَرَهَِا دَعْوَةٌ مُسْ . ١   )٢٨٩الأمالي، ص. (تجََابةَمَنْ أدََّى ِ َّ
دٍ عَنِ العَْبَّاسِ عَنْ عَليِِّ بـْنِ مَهْزِيـَارَ عَـنْ أَِ� دَاوُدَ المُْسْـترَقِِّ عَـنْ هِشَـامٍ . ٢ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ

باً فَقَالَ : قاَلَ  ِّ̧ أخَْرُجُ فيِ الحَْاجَةِ وَ أحُِبُّ أنَْ أكَوُنَ مُعَقِّ ِ إِ إنِْ كنُتَْ عَلىَ  قلُتُْ لأَِِ� عَبْدِ اللهَّ
  )٣٢٠، ص٢ تهذيب الاحكام، ج. ( وُضُوءٍ فأَنَتَْ مُعَقِّب

لاَثا. ٣   )٢٢، ص٨٣ بحار الانوار، ج. (إذِاَ سَلَّمْتَ فاَرفَْعْ يدََيكَْ بِالتَّكْبeِِ ثَـ
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دو دسـت  بار سه  ،هنگامي كه سلام داد .الاسود اقامه كرد حجر
لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهَّ وَحْـدَهُ وَحْـدَهُ : و فرمـود   و تكبير گفـت برد خود را بالا 

فَلهَُ الْمُلْـكُ  .وَ نصرَََ عَبْدَهُ وَ أعََزَّ جُنْدَهُ وَ غَلَبَ الأْحَْزاَبَ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أنَجَْزَ وَعْدَهُ 

يِتُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ  ُ̂  سپس بـه اصـحابش   .ءٍ قَدِير وَ لهَُ الحَْمْدُ، يحُْيِي وَ 
اين تكبير و دعا را پس از هر نمـاز واجـب   ‹: دكرد و فرمو روي

 ،كار را پس از سلام نماز انجام دهـد اگر كسي اين  .ترك نكنيد
 كرتقويت اسـلام و لش ـ به پاس  ،ستا اوه شكري را كه بر عهد

   1".تآورده اس يبه جاآن، براي خدا 
مايه  كهگانه  سه توحيدات از تكبير به شايدگانه  سهتكبيرهاي 

 ايـن  قلبـي  ادب. باشد ، اشاره داشتهاست نمازهمه  روح پايداري
يكي  بار بالا آوردن دستش، هر درنمازگزار  كه است آنتكبيرها 

 و توصـيفات  از را حقّحضرت  و كندطرد  راگانه  سه توحيدات از
 تقصير و قصور وخاكساري  و عجز منزه بشمارد و خود توحيدات

                                                 
١  َلِ بنِْ عُمَرَ قـَال دِ بنِْ سِناَنٍ عَنِ المُْفَضَّ ُ  7قلُـْتُ لأَِِ� عَبْـدِاللهَِّ : عَنْ مُحَمَّ ةٍ يكَُـبرِّ لأِيَِّ عِلَّـ

لاَثاً يرَفَْعُ بِهَا يدََيهِْ فَقَالَ لأِنََّ النَّبِيَّ صلَ�َّ فتَحََ مَكَّةَ صَلىَّ بِأَ  صْحَابِهِ المُْصَليِّ بعَْدَ التَّسْليِمِ ثَـ
لاَثـ َ ثَـ ُ وَحْـدَهُ الظُّهْرَ عِنْدَ الحَْجَرِ الأْسَْوَدِ فلََ�َّ سَلَّمَ رفََعَ يدََيهِْ وَ كَبرَّ اً وَ قـَالَ لاَ إلِـَهَ إلاَِّ اللهَّ

وَ لـَهُ   وَحْدَهُ أنَجَْزَ وَعْدَهُ وَ نصرَََ عَبْدَهُ وَ أعََزَّ جُنْدَهُ وَ غَلبََ الأْحَْزاَبَ وَحْدَهُ فلَـَهُ المُْلـْك
أصَْـحَابِهِ فَقَـالَ لاَ تـَدَعُوا  ءٍ قدَِيرٌ ثمَُّ أقَبَْلَ عَـلىَ  وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ   الحَْمْدُ يحُْيِي وَ Óُيِتُ 

هَذَا التَّكْبeَِ وَ هَذَا القَْوْلَ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍَ فإَِنَّ مَنْ فَعَلَ ذلَـِكَ بعَْـدَ التَّسْـليِمِ وَ 
ِ تعََـالىَ عَـلىَ تَ  قْوِيـَةِ الإْسِْـلاَمِ وَ قاَلَ هَذَا القَْوْلَ كاَنَ قدَْ أدََّى مَا يجَِبُ عَليَهِْ مِنْ شُـكْرِ اللهَّ

  )٤٥٣، ص٦وسائل الشيعة، ج. (جُنْدِهِ 
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آغازگر، تكبيرهاي . دارد عرضه حقّ سمقد محضر در را خويش
 ـ از و بـاطن  بـه  ظاهر از اتتجلي شهود براي تـا  افعـالي  اتتجلي 
حجابزدودن  برايآنها  دربالا بردن دست . است ذاتي اتتجلي 
 .دسـت يابـد   حقيقي معراج و معنوي قرب مقام بهانسان  تا است

 ـ از و ظـاهر  بـه  باطن از اتتجلي براي پايانيتكبيرهاي  اتتجلي 
 اشاره برايآنها  در بالا بردن دست .است افعالي اتتجلي تا ذاتي

وشايد به طرد نماز و عبادت خـود اشـاره    است حجاب زدودن به
  1.داشته باشد تا مبادا عجب و خودبيني در قلب وي راه يابد

 شكل همانند نيز جان كه باشد اين هادست بردن بالا راز شايد
 2.شود ميزدوده  حجاب و رودمي بالا، هادست رفتن بالا ظاهريِ

 چيزي كه است آن از تربزرگخداوند  كه آن است تكبيراين  راز
 سه راز كه چنان ؛گردد او شريك، فعل و وصف و ذات در بتواند

گانـه   سه مراحلزبان گشودن به ، توحيد در 3وحدهه كلم تكراربار 
   4.است فعلي و وصفي، ذاتي توحيد

                                                 
  .١١٧، صسر الصلاة؛ ٣٧٧، صآداب الصلاةروح الله خمینی، . ١
ها در حال تکبیر، 3ـاد رفعـت معنـوی بـه بـالا بـردن صـوری و یعنی بالابردن دست. ٢

  .زدوده شدن حجاب است
، کتـاب الصـلاة، ١٠٣٠، ص٤، جلشـیعهوسـائل ا.... (لا اله الاّ الله وحـده وحـده وحـده. ٤

  )٢، ح١٤ابواب التعقیب، باب 
  .١٦٣، صرازهای �از. ٤
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  3تسبيحات حضرت زهرا

تـوان   خداوند را فقط بـا تمجيـد او مـي   ": فرمايد مي 7باقر امام
. اسـت  3گونه آن، تسبيح حضرت زهرابندگي نمود كه برترين 

را به دخترش  شد، رسول خدا آن اگر چيزي برتر از آن يافت مي
" .كرداهدا مي

كسي كه خدا را بـا تسـبيح   " :فرمودآن امام  نيز 1
" .منزه بدارد، خدا را با ذكر كثير ياد كرده است  3فاطمه زهرا

2  
يار شايد به سبب همين راز باشد كه بـه انجـام ايـن كـار بس ـ    

مـا  ": فرمايـد  مـي  7صـادق  امامسفارش شده است؛ چنان كه 
كنيم، به تسبيح كودكانمان را همان گونه كه به نماز سفارش مي

  3" .نماييم نيز امر مي  3حضرت فاطمه
معناي اين تسبيحات و سرّ مقدم داشتن تكبير بر تحميد و نيز 

در تحميد بر تسبيح، شايد اين باشد كه نمازگزار پـس از آن كـه   
ستايد، سي و چهار مرتبه  نمازش خدا را با زبان و فكر محدود مي

از وصف زبان ناتوان ! خدايا: كند تا بگويد را تكرار مي "االله اكبر"
در حقيقت همـين   الله اکبرمعناي . و ذهن محدودم بالاتر و برتري

                                                 
ُ بِشيَْ . ١ ءٌ أفَْضَلَ مِنْـهُ  وَ لوَْ كاَنَ شيَْ   3ءٍ مِنَ التَّمْجِيدِ أفَْضَلَ مِنْ تسَْبِيحِ فاَطِمَةَ  مَا عُبِدَ اللهَّ

  )٣٦٥، ص٥، ج الشیعةجامع احادیث . (فاَطِمَة 6لنَحََلهَُ رسَُولُ اللهَِّ 
كرَْ الكَْثeِ  3مَنْ سَبَّحَ تسَْبِيحَ فاَطِمَةَ . َ ٢ َ الذِّ   )٣٦٥، ص٥ه�ن، ج. (فَقَدْ ذكَرََ اللهَّ
لاَة  3إنَِّا نأَمُْرُ صِبيْاَننَاَ بِتسَْبِيحِ فاَطِمَةَ . ٣   )٣٦٨، ص٥ه�ن، ج. (كََ� نأَمُْرهُُمْ بِالصَّ
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البتـه اگـر    1.تر از آن است كه به وصـف درآيـد  خدا بزرگ: است
بندگان مخلصَ خدا، او را وصف كنند، جاي سرزنش نيست؛ زيرا 

داند كـه  خداوند تنها وصف كنندگان شايسته خود را بندگاني مي
  :را براي خويش خالص كرده استآنها  كه

uَِيصَِفُونَ إِلاَّ عِبادَ اللهَّ الْمُخْلص َّEَ2. سُبحْانَ اللهَّ ع  
كننـد، مگـر از وصـف     صف مـي منزه است خداوند از آن چه و

  .بندگان مخلصَ خود
بعد از اين تكبيرات، ممكن است كسي به شبهه دچار شود كه 

خدا از هر وصفي برتر و  الله اکـبرخدا صفات ستودني ندارد؛ زيرا با 
خـود را   الحمد I، خداوند با ذكر بنابراين .بالاتر دانسته شده است

سـبحان درنگ با ذكـر   بياما . شمارد داراي همه صفات ستوده مي

  .داند هاي صفات مخلوقات، منزهّ مي ، خدا را از نقصالله

  سجده شكر

ننَِ وَ أوَْجَبِهَا": در روايت آمده است كرِْ مِنْ ألَزْمَِ السُّ سجده شكر : سَجْدَةُ الشُّ
  3" .ها استترين سنتترين و واجباز لازم

                                                 
ُ أكَْبرَُ مِنْ أنَْ . َ ١   )٣١٣، صالتوحیدصدوق، (  .يوُصَفاللهَّ
  .١٦٠و ١٥٩: صافاّت. ٢
 .٣١، ح ٤٩٠ ، ص٦ وسائل الشيعة، ج. ٣
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نشـان  ، سـجود  راز 1.اسـت  شـكر  سجده، تعقيب مستحبات از
حامد بـودن و   .است خداوند پيشگاه درخاكساري  و خواريدادن 

است و كساني  يانسان در مقام انسان مايه استواري ،ستايشگري
به جـاي   ستايش و شكربرند، اما  بهره ميالهي  يهاكه از نعمت

  :هستند ميكرسزاوار اين سخن قرآن ، آورند نمي
  2.أضََلُّ سَبيلا إنِْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَعْامِ بَلْ هُمْ 

تر از  آنان فقط همانند چارپايان هستند و بلكه در راهي فرومايه
  .آنان قرار دارند

: فرمايددر باره اين خاكساري و خشوع مي 7باقرمحمد  امام
 ميـان  از چـرا  داني مي آيا‹: فرستاد وحي 7موسي به خداوند"

. نـه ‹: گفـت  ؟برگزيـدم  خـود  بـا  گفـتن  سخن رايب را تو مردم
 ميـان  در و نمودم آزمايشو  كردم رو و زير را بندگانم‹: فرمود
. باشد فروتن و خاكساركسي را نيافتم كه بيش از تو نزد من آنها 

 بر را خود روي ،شوي مي فارغ نماز از توهنگامي كه  !موسياي  

                                                 
ترين حالت بنـده بـه  در روايت است که هيچ عبادÁ همچون سجده نيست و نزديك. ١

و براي شكر به درگاه خدا به هنگام نعمتهاي جديد و رفـع . خدا هنگام سجود است
وفيق اداي فريضه يا نافله و هر كار نيä حتي بـراي صـلح و تآنها  ها و يادآوري بدي

» شـكراً  «دادن بo دو نفر، مستحب موكّد است كه سجده به جا آوريم و سه بـار 
  )١٤٨، ص١رساله نوین، ج. (بگوييم» شكراً شكراً «يا 

  .٤٤: فرقان .٢
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  1" .نهي مي خاك
 سـجده  به سپس و گزاردب نماز بندههر گاه  اند كه كرده روايت

 ـ شكر و ودر : فرمايـد  فرشـتگان مـي   بـه  خداونـد  ،آورد جـاي ه ب
 هــم مــن ،نمــود شــكر و گفــت ســپاس مــرا او كــه همچنــان"

 را خـود  و كرد خواهم او سوي به رو و بود خواهم او ارزگ سپاس
  2" .داد خواهم نشان او به

 ايـن  .اسـت  خداونـد  برابـر  درخاكساري  و افتادگي، سجود راز
  :شود مي خداوند به ينزديك سبب افتادگي

  3 .وَ اسْجُدْ وَ اقْترَبِ

حجابي پـيش  ، خاكسار بشمارد را خود ،خداوند براي كه كسي
 او كوچ فاصله، برداشته شود حجابهنگامي كه  و نيست رويش

اين  4" .وَ أنََّ الرَّاحِلَ إِلَيكَْ قَرِيبُ الْمَسَافَة" :شود مي كوتاه خدا سوي به
از اين رو است . اظهار خشوع و فروتني، اوج سلوك الي االله است

                                                 
ُ تبَاَركََ وَ تعََالىَ . ١ إلىَِ مُوسىَ بـْنِ عِمْـراَنَ أتَـَدْرِي لـِمَ اصْـطفََيتْكَُ وَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ أوَْحَى اللهَّ

ِّ̧ قلََّبْـتُ عِبَـادِي ظهَْـراً وَ بطَنْـاً  بِكَلاَمِي دُونَ خَلقِْي قاَلَ مُوسىَ لاَ ياَ ربَِّ قاَلَ ياَ مُوسىَ إِ
يكَْ عَـلىَ فلَمَْ أجَِدْ فِيهِمْ أحََداً أذََلَّ نفَْساً ليِ مِنكَْ ياَ مُوسىَ إنَِّكَ إذِاَ صَـلَّ  يتَْ وَضَـعْتَ خَـدَّ

اَبِ    )٣٣٢، ص١ من لا يحضره الفقيه، ج. (الترُّ
  .٤٢٧مeزا جواد ملکی تبریزی، اسرار الصلاة، ص. ٢
  .١٩: علق. ٣
  .دعاي ابوحمزه Êالي. ٤
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: گوينـد  بـه خداونـد مـي    7سجاد حضرتكه بزرگاني همچون 
 1" .كمترم ذرهاز  وها  ذليل ترينِ ذليل وها  كمترين كمترينِ من"

 وها  نزديك ترينِنزديك 7العابدين زين كهاست  حالي دراين 
  . خداوند است نزدها  عزيز عزيزترينِ

 اعتـراف  آن بـه  و كنـد  احسـاس  را ذلتاين  بندههنگامي كه 
، داده اختصـاص  خـود  بـه  را عـزت  همـه  كـه خـدا   نزد و نمايد

 و رسـد  مي خود مجازي و ضيعرَ عزت به، خاكساري نشان دهد
 :بيان نمـود  سجده حال در 7صادق امام كه گويد ميسخني را 

2" .كرد خداوند كريم من سجدهنزد صورت بخيل من "

  

تنهـا   و اسـت  خداوند آنِ ازعزت  همه كه بداند بايدعزت  جوينده
جز  يعني ،ديگران و خود از راكه عزت  يابد مي دست آنهنگامي به 

نمـود يـافتن    با همراه كه سجود حال درحقيقت  اين. كند نفي خدا،
 ـ، استگفتار و رفتار  دربنده خاكساري   همـاهنگي . يابـد  مـي  يتجلّ

 اسـت  كننده سجدهخاكساري  راستين گواه، سجده درگفتار و رفتار 
 شـمار  بـه  خداوند ذاتي ويژگي كه شود مي عزتيمايه دستيابي به  و

  3.است ضيعرَ منانؤم و 6پيامبر براي و رود مي
                                                 

 .صحیفه سجادیه .١
َ الكَْرِيم. ٢   )٩٢ ، ص٣ تهذيب الأحكام، ج. ( سَجَدَ وَجْهِيَ اللَّئِيمُ لوَِجْهِ رَ�ِّ
از مرحوم ملا حسo قلي همدا¸ در باره کـاري «: نويسد مeزا جواد ملکي تبريزي مي. ٣

پرسيدم كه در اصلاح دل و جلب معارف موثرّ باشد و بـه تجربـه هـم اثـر آن ثابـت 
� 
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ثمره ديگر اين فروتني در برابر خـدا، طهـارت سـجده كننـده و     
 بـا  كـس  هـر ": فرمايـد  مـي  7صادق امام. محو گناهان او است

 نمـاز  ده او بـراي  خداونـد  ،دآور جـا  بـه  شكر سجده ،وضو داشتن
  1".سازد مي محورا  بزرگ گناه ده او نامهكار از و نويسد مي

امــام . اسـت  2راز ديگـر ايـن ســجده، همـان شـكر بــر توفيـق     
نمازگزار پس از انجام فريضـه بـه سـجده    ": فرمايدمي 7صادق

ه بـه او عطـا كـرده و وي را    رود تا خداوند را به پاس نعمتي ك مي
كمترين ذكـري  . براي انجام وظيفه توفيق بخشيده، سپاس بگزارد

  3" .است شکراً Iكه در آن بايد گفته شود، سه بار 

                                                                                   
� 

يکي مداومت بر يک بار سـجده : کاري موثرّتر از اين دو نديدم: او گفت. شده باشد
لا اله الا انت سـبحانك ا¸ كنـت مـن : شود گفته مي طولا¸ در شب و روز كه در آن

oو ديگري صد مرتبه قرائت سوره مباركه قدر در هر شب جمعه ) ٨٧: انبیاء. (الظالم
  )٤٢٨اسرار الصلاة، ص(» .و عصر جمعه

  .٥٢٠و  ٥١٩، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ١
ون گسترش ظرف هاي گوناگون همچ Êره این شکر، فراوا¸ نعمت است که به صورت. ٢

وجودی 3ازگزار، کامل شدن 3از، پايداري توفیق عبادت، و برکت ياف¿ ثواب و نتایج 
 .يابد عبادت تبلور مي

  . ٥٢١، ص١من لا یحضره الفقیه، ج. ٣
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  خلاصه

تعقيبات نماز سبب دوام و پيوستگي آن اسـت و در دوام عبـادت    �
بدين سان، گويا نمازگزار پيوسـته در حـال نمـاز    . اثري مهم دارد

 .است

هـا و   گانـه پايـان نمـاز، خـدا را از وصـف      نمازگزار با تكبيرات سه �
كنـد؛  خود تنزيـه مـي  ) افعالي، صفاتي و ذاتي(گانه  توحيدهاي سه
 .ها را بنده محدود از ذات نامحدود انجام داده است زيرا اين وصف

ذكر كثير است كه در قرآن كـريم بـه آن    3تسبيح فاطمه زهرا �
 ."كروا االلهَ ذكراً كثيرافاَذ": سفارش شده است

راز سجده شكر، افتادگي و خاكساري در برابر خداونـد اسـت كـه     �
 .شودمايه قرب نمازگزار و عزت او مي

كند كه نمازگزار در سجدة پاياني، براي اين توفيق الهي شكر مي �
  .اجازة سخن گفتن با خود را به او داده است
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